
 

1 

 
 

 



 

2 

 
 

 



 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ها شهیکن احتما ز اند احتما

 ها شهی و گور و دلها ب ر یش فکر

 .     .                   

 

 

 

 

 تقدیم به روح پاک پدرم 

 



 

4 

 
 

 

 

 

 

 بت مولانا
 فصل اول 

 

 

 

 مهندس هادي بيگدلي 

 

 

 

 



 

5 

 
 

 

 1352بیگدلی، هادی،   سرشناسه:
 بت مولانا/هادی بیگدلی . عنوان و نام پدیدآور: 

 .1402تهران : انتشارات امین نگار،  مشخصات نشر:
 س م. 5/21* 5/14ص.؛  132 مشخصات ظاهری: 

 978-622-5616-07-3 شابک:
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

 نقد و تفسیر  --ق،  604-672مولوی، جلال الدین محمدبن محمد،   موضوع:
 Criticism and interpretation --1273 - 1207e Mohammad, -Mowlavi, Jalaloddin Mohammad ibn موضوع: 
 تاریخ و نقد  -- ق.7قرن   --شعر فارسی   موضوع:
  History and criticism --th century 13 --Persian poetry  موضوع:

 5301PIR رده کنکره:
 8فا31/1 رده بندی دیویی:

 9262979 شماره کتابشناسی ملی: 

 

 

 

 نام کتاب: بت مولانا

   09122576877      نویسنده: هادی بیگدلی

 1402نوبت چاپ: اول/

 انتشار الکترونیکیتیراژ: 

 978-622-5616-07-3 شابک:

 رایگان  قیمت:

 09121272129چاپی: انتشارات امین نگار ، آقای اقبالی  خرید نسخه 

 آرایی و طرح جلد: هادی بیگدلی صفحه

 

 

 

 



 

6 

 
 

 صفحه  فهرست 

 7 ......................................................................................   پیشگفتار

 8 ........................................................................................... مقدمه  

 11 .....................................................   وخامت و ضررهای بی ادبی

 18 .................. .......................................................................  نور حق

 24 ..................................................................................   اشارت الهی

 31 .......................................................................   نقش پدید ناپدید 

 36 ...........................................................................................   بندگی

 41 ....................................................   جهد و کوشش بر پایه توکل

 56 ......................... .......................................................................  قضا

 62 ..................................................................................   مظلوم قوی

 69 ...................................................................................   جان روشن

 77 ..............................................................................................   وحی

 88 ................................. ...................................................  حاکم دلها

 95 ............................................................................   کوشش بیهوده

 101 نغمه دل  ....................................................................................... 

 109 معنا  ................................................................ گذر از صورت به 

 132 مخلص داستان مرد و زن ........................................................... 

 



 

7 

 
 

 پیشگفتار
  

در این مجال سعی بر آن است تا با استمداد و طلب یاری از حضرت   -1

ای  زوایای مختلف بر بت مولانا بنگریم و آن را به گونهحق بتوانیم از  

با بهره بتوانیم  تا  از مفاهیم غنی و  تجزیه و تحلیل نماییم  گیری 

ان امواج مختلف و  میساز مثنوی معنوی حضرت مولانا ، در  انسان

موفق  و  برتر  زندگی  تبلیغ  بلندگوهای  درس   رنگارنگ  راه  را  ،  ت 

 .اریمگذ بشناسیم و در آن مسیر قدم ب 

بار -2 هدایت  و  عنایت  و  لطف  فرصتی  یبا  تا تعالی  شد  مهیا  دیگر 

های مولانا را با تکیه و توجه بر اشارات قرآنی آن  دریافت  بتوانیم

زاویه از  را  آن  و  نمائیم  تحلیل  و  تجزیه   ، مورد  بزرگوار  دیگر  ای 

کنکاش قرار دهیم که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. کتاب  

ع فصل اول یک سبک خاص از نگاه و نگرش بر مثنوی  حاضر در واق

معنوی مولاناست که اگر عمری برای نویسنده آن باقی باشد،  قصد  

به ه نیز  بر آن است که کل مثنوی معنوی  نیت  ن شیوه و  میو 

 روش مورد بررسی قرار گیرد.  

آیه -3 فارسی  از  ترجمه  شده  گرفته  بر  کتاب  در  مندرج  قرآن  های 

 باشد.میمهدی فولادوند  ترجمه  استاد محمد 

 از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا  ابکلیه اشعار بکار رفته در کت -4

   استخراج شده است.
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 مقدمه 
 

و کتابهای بزرگ   هاای با اندیشهرباز بودم که از طریق ستوان دوم وظیفهس 

گفت. با توجه به اینکه تشنه  میمردی آشنا شدم که از ذهن و فکر سخن  

درک حقایق عالم درون و برون بودم سخنان آن بزرگوار بر دلم نشست و  

پی  را  مراقبه  و  مطالعه  تمام  جدیت  و  با  خودشناسی  وادی  در  و  گرفتم 

و وجودیی نسبت    خودسازی آنقدر پیش رفتم تا توانستم به دریافتهای عینی 

بطوریکه ذهن و فکر شد بت من.  ی از حقایق عالم هستی دست یابم  به برخ

به عینه دریافته بودم که آنسوی فکر که حضرت مولانا آن کیفیت و حالت  

وجودی را عدم نامگذاری کرده است اگر چه هیچ هست ولی خیر اندر خیر  

 ریزی زندگی جدیدام.   است. آن نگرش و نگاه تازه تولدی دوباره شد برای پی
اینکه حدود   تا   ، افتادم در چرخه زندگی روزمره  و  آن دوران سپری شد 

شدم و عزم را جزم    پانزده سال بعد دوباره به سمت فکر و ذهن کشیده

بتوانم در حالت بیفکری  بدین طریق  تا    فکراسارت  قله رهایی از    بر فتحکردم  

یا را داشته باشم و عقبا را. با وجود  و یا در ورود به دنیای عدم مولانا ، هم دن

ام بر روی خودشناسی و کنترل فکر و ذهن بود  اینکه بیشتر تمرکز و توجه
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باعث شده بود تا مقداری از زندگی روزمره فاصله بگیرم و در بعد مادی از  

های خودم عقب بیفتم. همه چیز خوب بود ولی به آن آرامشی که  هم رده

شه درگیر قسمتی از ذهن  میفتم،  انگار باید هیامیانتظار داشتم دست ن

 شدم.  میخودم  

خویش   بت  نویسنده  با  تا  کردم  اراده  وجودی  حالت  و  کیفیت  همان  در 

-ملاقات حضوری داشته باشم ، آن دیدار عاملی شد برای جوانه زدن شکوفه

های شک و تردید در ذهن و وجودم. آن شک مرا هدایت کرد بسوی مولانا  

بینا شدند    بر حقایق پنهان شده در پشت پرده دانسته های ذهن  گانم و دیده

و   با تعصب  نه  اما  از بت گفتم  آزاد شدم،  ، بت زندگیم فرو ریخت و من 

 ای تنگ و بسته.   دیده

  اش زمانی نیز بتی داشت و شکوفایی  (نویسنده)دانستم که استادم    میچون  

رو با خود گفتم که بت مولانا    اتفاق افتاده بود که بتش را شکسته بود از این 

 چه بوده است که او را این چنین بزرگ و جاری و باقی کرده است.   

از نظر بنده انسان باید بت بسازد و سپس بتش را نابود کند آنجاست که  

زان شکستنش  میگیرد و هر چه قدر بت انسان بزرگ باشد به همان  میاوج  

که فرد بتواند بر بت خویش  سخت و دشوار خواهد بود و در صورتی    نیز

  گیرد. می ج اوبیشتر هم به همان نسبت و از اسارت آن آزاد شود غلبه کند  

و مولانا که این چنین عالم گیر شده است حتما بت بزرگی را داشته است.  

پس از انتشار کتاب ذهن ناآرام در اینترنت در همان دوران شکوفایی مرحله  
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به دیدار بنده آمد و با هم گپ و    ب آگاهی عزیزان طال  ، یکی از   دوم زندگیم 

قرابت   ا قرآنب آن بزرگوارها متوجه شدم که  اشتیم. لابلای حرفگفتی را د

از این رو با خود  }  و بر مفاهیم آن آگاه و واقف است   دارد   بسیار نزدیکی 

ای را خواهد  اندیشیدم که اگر او بتواند از قرآن عبور کند جهش فوق العاده

بعد از گذشت چند روز گفت:    ... که داشت بنابراین به او پیشنهادی را دادم  

گفتم: کاشکی بت من  می عبور کرد. در دلم    هم  موافقم که باید از قرآن  ،بله

 هم قرآن بود .. .  

آن بوده است ، مولانا زمانی مولانا شد که از بت خویش عبور  بت مولانا قر

 در نسخه چاپی حذف شده است متناین   →{ کرد.

این بنده حقیر در این فرصت و مجال مغتنم با استمداد و یاری جستن از  

حضرت حق سعی بر آن دارم تا از زوایای مختلف بر بت او بنگرم و آن را به  

ی از مفاهیم  گیرای تجزیه و تحلیل نمایم تا جوان امروز بتواند با بهره گونه

ان امواج مختلف و  میغنی و انسان ساز مثنوی معنوی حضرت مولانا ، در  

رنگارنگ بلندگوهای تبلیغاتی زندگی برتر، راه درست را بشناسد و در آن  

 رد.گذامسیر قدم ب
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   وخامت و ضررهای بی ادبی 
  

 رب  از لطف   محروم گشت   ادب بی  ادب     توفیق    جوییم      خدا      از

 زد     آفاق    همه    در    آتش   بلک   داشت بد خود را  ادب تنها نه   بی

 د ـو شنی   گفت  شری و بیع و بی    بی  رسید  می   در       آسمان        از      مایده

 عدس و   سیر  کو  گفتند ادب  بی  کس  چند       موسی    قوم      ان  می     در

 دا سمان و   بیل   و زرع   رنج ماند   آسمان  از  و نان خوان   منقطع شد

 بر طبق غنیمت     و  فرستاد     خوان  کرد حق شفاعت   چون باز عیسی 

 مائده  علینا   انزل   گفت که  چون   عائده      شد   آسمان       از     مائده

 برداشتند    ها  زله    گدایان   چون   بگذاشتند       ادب       گستاخان      باز

 نمیز   از   نگردد   کم  و  دایمست  که این  را      ایشان     عیسی     کردهلابه   

 مهتر ی  خوان      پیش    باشد   کفر  آوری  حرص  و  کردن بدگمانی 

 فراز شد    بریشان  رحمت  در آن   ز آز      نادیده        گدارویان      زان

 و پاک آمد ملک معصوم  ادبوز   فلک    این     گشته ست  از ادب پرنور  

 باب  رد     ز جرات   عزازیلی   شد  آفتا ب    کسوف    ز گستاخی   بد
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 فرمایند: می سوره بقره  61خداوند در آیه شماره 

و چون گفتید اى موسى هرگز بر یک نوع خوراک تاب نیاوریم از خداى  

سبزى و خیار و سیر  ن مى رویاند از قبیل  میخود براى ما بخواه تا از آنچه ز

و عدس و پیاز براى ما برویاند موسى گفت آیا به جاى چیز بهتر خواهان  

اید براى شما در  ترید پس به شهر فرود آیید که آنچه را خواستهچیز پست

آنجا مهیاست و داغ خوارى و نادارى بر پیشانى آنان زده شد و به خشم خدا  

هاى خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران  گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه

بناحق   حد  میرا  از  و  نموده  سرکشى  که  بود  روى  آن  از  این  کشتند 

 . درگذرانیده بودند 

و هنگامى  فرماید:    میسوره بقره    115الی    111و همچنین قرآن در آیه های  

ام ایمان آورید گفتند  را که به حواریون وحى کردم که به من و فرستاده

و هنگامى را که حواریون گفتند   یم و گواه باش که ما مسلمانیمورد ایمان آ

تواند از آسمان خوانى براى ما فرود  اى عیسى پسر مریم آیا پروردگارت مى

خواهیم از  دارید از خدا پروا دارید. گفتند مى  ایمان      اگر    آورد عیسى گفت

اى و بر آن  آن بخوریم و دلهاى ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته

از گواهان باشیم. عیسى پسر مریم گفت بار الها پروردگارا از آسمان خوانى  

اى از جانب تو و  بر ما فرو فرست تا عیدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه 

ما را روزى ده که تو بهترین روزى دهندگانى. خدا فرمود من آن را بر شما  

آن انکار ورزد وى را عذابى کنم    فرو خواهم فرستاد و هر کس از شما پس از 

 از جهانیان را عذاب نکرده باشم. که هیچ یک 
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خواهد  میحضرت مولانا در داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک وقتی که  

رود سراغ قرآن و به  میادبی سخن بگوید مستقیم  از مضرات گستاخی و بی

 کند.     میآن اشاره  

   کند به قرآن؟میچرا مولانا استناد  -1

   گیرد ؟میچرا از سخنان نغز و پر محتوای ادبی بهره ن -2

   کند؟ میچرا اشاره به یک واقعیت رخ داده شده در گذشته  -3

با توجه به اینکه بحث از ادب و رعایت آداب کمال انسانی است ، ولی   -4

شود و وارد زندگی عادی انسانها   میچرا مولانا از وادی ادبیات دور  

   شود ؟ یم آن هم با محوریت پیامبران 

  تواند بیشتر  میمگر چه چیزی در یک رویداد تاریخی وجود دارد که   -5

   ؟گذار باشد از علم و آگاهی بر ذهن و عقول اثر 

ت قرآن  میخواهد بر اه   می هدف مولانا از رجوع به قرآ ن چیست؟ آیا   -6

های ذهنی و وجودی او به گونه ای است که  تاکید کند یا اینکه داده

   تواند در پیش بگیرد.    میروش و متد راه دیگری را نن  میبه غیر از ه

 

  اکنون آن بزرگوار مولانا قبل از اینکه به درجه ای از معرفت و آگاهی که ما  

بزرگی    می شناسیم برسد یک عالم و دانشمند اسلا  می  مشخصه   را با آن

رو   این  از  داشته است  اشراف کاملی  قرآنی  علوم  مفاهیم  بر  و  است  بوده 

و مریدانی نیز بوده است. مولانا قبل از اینکه به عرفان دست  صاحب منبر  

یابد ضمن اینکه بر علوم قرآنی اشراف داشته و بر آن علوم ، عالم نیز بوده  

شود. دیدن    میاست ولی پس از تغییر و تحولاتش بر همان علوم بینا نیز  
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به   بیشتر و منحصر  اثرات  مراتب  رابه  آن فرد   فردی  بر جای    در زندگی 

چه  می اگر  بینش آگذارد  و  ن  مطابعت  عدم  بدلیل  خودش  زمان  در  ها 

واقع  مورد استقبال عموم    مطابقت با روال جاری و عرفی جامعه ، خیلی هم

آن فرد بینا شده واقف و آگاه    اندک افرادی بر تغییر و تحول   تنها  و   نگردد 

 شوند. 

 و اما مولانا چه چیزهایی را دیده است؟  

اش  رود زمان نیز ماهیت کنونی  می لق زمان وقتیکه کنار  فکر بعنوان عامل خ

در چنین وضعیت روحی و روانی وقتیکه راوی    .دهد   می را برای ما از دست  

ان قوم موسی  میبرد در  میگیرد و  میگوید در واقع دست ما را    میسخن  

آنها بر یک خوراک تاب نیاوردند و درخواست بیشتری    بینیم که:  میو ما  

اگر چه آن بیشتر به آنها داده شد ولی مورد خشم خدا هم قرار  را کردند و 

بینیم که    میگرفتند آن هم فقط و فقط بخاطر همان گستاخی شان. و باز  

نزدیکان عیسی نیز گستاخی کردند و درخواست بیشتری را داشتند تا به  

آرامش برسند ، اگر چه آن درخواست اجابت شد ولی هشدار داده شد که  

این پس پذیرفته نخواهد شد. و این رویداد ها شدند قوانین آهنین    ناباوری از 

   مولانا. سنت الهی برای 

انسان چه  } آزادی  از    میپس  بسته  و گوش  باید چشم  انسان  آیا  شود؟ 

    این متن در نسخه چاپی حذف شده است → {امر خدا اطاعت کند؟ولی

شود که انسان در مواجه با اولیا الهی باید  میاز بیانات مولانا چنین برداشت  

های خویش به  تسلیم اوامر آنها باشد و از پیروی دانستهو حتما مطیع و  
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شدت فاصله بگیرد تا مبادا از مسیر درست منحرف شود و این تاییدی است  

 قطعی برای مولانا.  

شود دید ثانیا  میتوانیم بدانیم که اولا    میتوانیم ببینیم ولی  میاگر چه ما ن

های آنها را  که دیده  اند پس بهتر آن استکسانی بودند و هستند که دیده

را  خودمان را که در واقع القائات جامعه هستند    های بدانیم تا اینکه دانسته

 نشخوار کنیم.    در ذهن خویش مدام

حضرت مولانا با ظرافت و دقت تمام و کمال توانسته بود بر احوالات درون  

که   بود  دیده  او  باشد  داشته  کامل  اشراف  و  اطلاع  پیامبران  روحیات  و 

در  ان آدمیسانهایی  و  میان  مطابق  کاملا  ظاهرشان  اگر چه  که  ان هستند 

عادی با  آدممنطبق  فوقترین  قدرت  از  ولی  برد  العادههاست  پیش  در  ای 

شه به کام  میتر زندگی هساده  به بیان  یا اینکه  برند و  میاهدافشان بهره  

به  کشی عموم مردم  م آنهاست ، آنان نادر کسانی هستند که  علی رغم هیز

گرم   حمام جهت  آسوده  داشتن  نگه تون  خاطری  با   ، حمام  بدلیل آب   ،  

برند و  می، از آب گرم حمام بهره    ی خویش با خداو همجواری  هماهنگی  

بهره بزرگترین  پرسوداین  این عمر چند برکه    است  یمندی  در  آنان  ای 

بنده در فصل اول کتاب ذهن ناآرام بر    .شان تدارک دیده شده استروزه

حقیقت    گاناکنون سعی بر آن است تا جویند ام ولی  این موضوع اشاره کرده

و    داناشناسایی کمال داران واقعی    به  نسبت  کمال  ان رسیدن به و مشتاق

   .آگاه شوند 
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 فرماید:    میمولانا 

 کبریا     پاک     بحر    ماهیان   انبیا      حالهای    قرآن   هست

                       

در واقع اگر ما با یک ذهن پاک به قرآن ورود کنیم و دست در دست راوی  

  توانیم میآنها را ببینیم  ،  های زندگی پیامبران  کتاب در کوچه پس کوچه   آن

با آنها دوستی و یا نزدیکی داشته باشیم و در این ارتباطات بر حال و احوال  

شوی واقف  و  آگاه  بودن  آنها  این  و  کنار م  با  می   آنها    در  و  بهترین  تواند 

 مان شود.   ترین تجربه زندگی ارزش 

 شیر و شیر    در نبشتن   ماند گر چه   مگیر  را قیاس از خود  پاکان  کار 

 شد  آگاه حق  ز ابدال   کسی   کم   شد   زین سبب گمراه عالم   جمله

 پنداشتند   خود  همچو     را    اولیا   د ـبرداشتن      انبیا      با      همسری

 خوابیم و خور   ی بسته ایشان   و ما   بشر   ایشان  بشر  ما    اینکگفته  
 

جوان جوینده حقیقت؛ یقین داشته باش که زندگی طیبه ، زندگی پر از  

،    نشاط و موفقیت ، زندگی سعادتمند ، زندگی هدف دار ، زندگی باشکوه 

زندگی سالم و منتهی به بی نهایت در گرو پیوستن به  زندگی پر برکت ،  

نامد ،  می گیری از قرآن آنها را پیامبر  تیپ آدمهایی است که مولانا با بهره

د به زندگی و غنی از خوف و رجاء بر  میآنها درونی دارند سرشار از عشق و ا

معبود همان زندگی. نمونه جاری و باقی از آن تیپ و شخصیت در زمان  

د بر عنایات  میبه اانشاالله  ، مومنان هستند. و اما مومن کیست؟    حاضر  حال
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های حضرت حق این دفتر گشوده شده است تا بابی شود بر دیدن  و هدایت

 آن مومن در وجود خویش.  

 نیست   تعریف پی  جز   مؤمن  لفظ       م و نون تشریف نیستمی م و واو و می     
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 نور حق 
  

 دید: ی که در خواب ولبا  شده بود  عاشق کنیزک ی که ملاقات پادشاه
 

 الفرج      احــمفت      رـالصب      معنیِ  حَرجَ   دفعِ   و   حقُ   نور  ای   گفت

 و قال  قیل  مشکل ازتوحل شود بی  سؤال   هر    جواب     تو     لقای  ای

 پایش درگل است دستگیری هرکه  است    در دل  ما را      چه  ترجمانی هر
 

ن است خدا  هر که را بخواهد با  نور خویش  هدایت میخدا نور آسمانها و ز

   (35 هآی ,24 هسور)مى کند 

د است  میاى راستین کنید ااید به درگاه خدا توبهاى کسانى که ایمان آورده

که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایى که از زیر  

ن به نور پروردگارش  میآن جویبارها روان است درآورد در آن روزی که ز

روشن گردد و کارنامه نهاده شود ، آن روز مردان و زنان منافق به کسانى  

گویند ما را مهلت دهید تا از نورتان برگیریم گفته  اند مى ان آوردهکه ایم

شود بازپس برگردید و نورى درخواست کنید در آن روز خدا پیامبر و  مى

گرداند نورشان از پیشاپیش  میکسانى را که با او ایمان آورده بودند خوار ن
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براى ما کامل  گویند پروردگارا نور ما را  میآنان و سمت راستشان روان است  

     (13 هآی ,57 ه سور ()8 هآی ,66 ه ورس) گردان و بر ما ببخشاى که تو بر هر چیز توانایى

باشد او را هیچ نورى نخواهد بود پس به خدا و    خدا به هر کس نورى نداده 

کنید  پیامبر او و آن نورى که ما فرو فرستادیم ایمان آورید و خدا به آنچه مى

    (8 هآی ,64 هسور ( )40 هآی ,24 هسور) آگاه است 

اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما  

  نایما  ر پیامب  هب   هک   ىکسان  س پ  ایم ،به سوى شما نورى تابناک فرو فرستاده

  تاس   هشد   لناز  و ا  اب  هک   ار  ىنور  و  د کردن  شیاری  و  د داشتن  شبزرگ  و  د آوردن

     (157 هآی ,7 هسور  ()174 هآی , 4 هسور) د نرستگاران ن هما نآنا د کردن  ىپیرو

که مرده بود و زنده اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا    آیا کسى 

ان مردم راه برود چون کسى است که گویى گرفتار در  میدر پرتو آن در  

ن گونه براى کافران آنچه انجام  ست ایهاست و از آن بیرون آمدنى نیتاریکی

   (122 هآی ,6 هسور) دادند زینت داده شده است ىم

دانستى  میمر خودمان به سوى تو وحى کردیم تو نن گونه روحى از امیو ه

کتاب چیست و نه ایمان ،  ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان  

به خوبى به   خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى نماییم و به راستى که تو 

  (52 هآی ,42 هسور)راه راست هدایت مى کنى  

اید از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از  آوردهاى کسانى که ایمان  

رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و براى شما نورى قرار دهد که به  
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سینه خدا  که  کسى  آیا  پس  سپرید  راه  گشادهآن  اسلام  براى  را  و    اش 

ست  دل ا  باشد همانند فرد تاریکبرخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى

کنند اینانند که در گمراهى  ت دلى یاد خدا نمىآنان که از سخ  واى بر پس  

 (22 هآی ,39 هسور( )28 هآی ,57 هسور)آشکارند 

اند آنان همان راستینانند و  و کسانى که به خدا و پیامبران وى ایمان آورده

پیش پروردگارشان گواه خواهند بود ،  ایشان راست اجر و نورشان ، آن روز  

را مى زنان مؤمن  و  نورشاکه مردان  به جانب  بینى که  و  پیشاپیششان  ن 

   (12 هآی ,57 هسور( )19 هآی ,57 هسور)راستشان دوان است 

دانست که  می خداوندی رسیده بود ، اور نو  درک معقوله مولانا به خوبی به 

بهره باشد در واقع چراغ راهنمای او تاریک  تا زمانیکه انسان از این نور بی

دارد و فضای تاریک خواص و مفروضات خود    میاست و در تاریکی قدم بر  

گوید  میرا دارد. مولانا اگر چه از چیستی و یا چگونگی نور خداوندی چیزی ن

که    رسد می  قینی ی ، به باور ی بر حقایق هست  و آگاهی  ولی پس از بینا شدن

خداوند نوری است بر گستره هستی که هدایت انسانها در گرو بهرمندی از  

همانی که    ) آن نور است و تنها راه و مسیر بدست آوردن آن نور جان افزا ؛  

دافع تنگی و فشارهاست ، همانی که اگر انسان در آن کیفیت قرار گیرد  

شود ، همانی که حقایق    میگشوده    گانشپاسخ هر سوالی در پیش دیده

ای  ، آن است که گیرنده(  کند میسازد و زندگی را زیبا   میدرون را هویدا 

گردد تا امکان ارسال آن نور از سوی  میبنام ایمان در وجود انسان فعال  

خداوند بصورت    به این درک رسیده بود که  خداوند فراهم شود و همچنین
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دارد و امتیازش را به هیچ کس و هیچ  خود  انحصاری آن نور را در اختیار  

هایی که آنها فقط در حد و اندازه رسانا هستند  چیزی نداده است مگر رابط 

اش تدارک دیده است.  آن هم بنا به ساختاری که خداوند برای جهان هستی

صی دارد که  دید که عالم درون و روان انسان ساختار خامیمولانا به عینه  

های روزمرگی تبیین و تفسیر کرد  شود با دریافت  می بیشتر مفاهیم آن را ن

ا برای  زند تا بتواند موضاعات مطروحه رمیرو به عالم خواب گذری  این  از  

بینیم انسانهایی   می . ما در اطراف خویش  نماید مخاطب خویش باز و روشن  

خوابند،  میکنند،  مید، تفریح  کننمی خورند ، کار  میروند ، غذا    می را که راه  

تمام   انجام  و  انسان  که  را  ادهمی کارهایی  را  ولی گویی  مینجام  د  دهند 

ن آگاهی القاگر این  میتر زنده نیستند، هکنند، یا به بیانی دقیقمی زندگی ن

موضوع است که چیزی سوای این ظواهر هم باید باشد تا زنده بودن انسان  

-می دلیل زنده بودن موجودی بنام انسان فقط نبه فعلیت خودش برسد ،  

تواند خواب و خور و شهوت باشد اگر چه یک انسان زنده خواب و خور و  

باید نگاهی هم به نور حق    بنابراین  نهم با کیفیت برترش،شهوت را دارد آ

 داشته باشیم.   

است   نتوانسته  انسان  که  زمانی  تا  که  بود  یافته  این مهم دست  بر  مولانا 

ای متحرک بیش  خویش ایجاد کند مردهوجود  برای دادن آن نور در    ممری

نیست و گرفتار مردگی خود است و راه گریزی هم ندارد و جالب این است 

البته اعمال هم کرده است که    که خداوند این  قدرت و توانایی را دارد و 

  ن ای که فقداکه به باور نرسیده است تزئین شود بگونه  تاریکی برای انسانی
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نور خیلی هم عیان نباشد، تا زمانی که انسان در تاریکی است و به آن    آن

فهمد تاریکی چیست ولی به محض اینکه در مقاطعی  میعادت کرده است ن

نی که  میبر ز اش  جهل و نادانی اش نورهایی از لابلای ابرهای سیاه  از زندگی

ایستاده است   جریان  تابد شور و شعف خاصی در وجودش  می او در آنجا 

شود که تاریکی چقدر بد و آزار دهنده است از    میکند و متوجه    میپیدا  

شود و اگر ظرفیت دیدن    می این رو در جستجوی آن نور حیران و سرگردان  

تواند در تاریکی بماند و بین  میهمان نور مقطعی را هم نداشته باشد دیگر ن

ن درک رسیده بود که  شود. مولانا به ایمین و آسمان وامانده و درمانده  میز

های جاری بودن آن نور در وجود انسان این است که انسان  یکی از نشانه

فهمد که ناخواسته  میب چیست و ایمان چیست و همچنین  فهمد کتامی

 هادی شده است.  

ت هر  میشود اهمیای است که وقتیکه به فردی داده  ماهیت آن نور به گونه

شود و یاد خدا پر    می رنگ  وجود او کمچیزی الخصوص مردمان در ذهن و  

شود انسان بیشتر از اینکه چشم به دست دیگران بدوزد تا اینکه    میرنگ  

برایش خیر و منفعتی تدارک دیده شود نگاهش به خداوند است و بیشتر  

ای  کند نه قوانین و عرف جاری در جامعهمیکارهایش را با خدا هماهنگ  

 کند.  می که در آن زندگی 

زمیا  مولان روزی  که  است  روشن  میدیده  پروردگار  نور  به  و  مین  شود 

شوند و در آن روز باورکنندگان با نوری که دارند پیش  میها ورچیده  تاریکی
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کنند، در  میینند و درخواست آن نور را  بمیآیند و سایرین نور آنها را  می

 رویشان هست. آن روز نورشان روشنگر پیش
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 اشارت الهی، نه هوای نفس 

  

قبل از ورود به مبحث اشارت الهی ، داستان عاشق شدن پادشاه به کنیزک  

 گردد.    می بطور مختصر و کوتاه ، جهت تفهیم بیشتر موضوع درج 

شود و او را به دربار خود  میپادشاهی دانا و دارا بطور اتفاقی عاشق کنیزکی  

یکدله نیست    شاهمشکلی دارد و با   د که آن کنیزک یابمیآورد. شاه در  می

آید. درمانگری را از طبیبان حاذق  میاز این رو درصدد رفع مشکل او بر  

امیشروع   و  آنها  میکند  و طبابت  به علم  آنان  مید  به  و کنیزک را  بندد 

یابد گره  میآید. شاه که به یقین درمیسپارد ولی کاری از دست آنها بر نمی

مادی گشوده نخواهد شد بنابراین دل شکسته    این مشکل به دست عوامل

کند. در همان کیفیت و حالت تغییر  می کند به خدا و از او طلب یاری  میرو  

ی  بیند که ولمیرود و در خواب  می  رویکرد به سمت خدا، شاه به خواب

خواهد آمد که درمانگر بیماری کنیزک خواهد بود. فردای آن شب، شاه آن  

برد و آن ولی پس از  میکند و او را بر سر تخت بیمار  میولی را ملاقات  

یابد که کنیزک عاشق زرگر سمرقندی است از  میهای متعدد درروانکاوی
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آنها را به عقد  گوید که تو باید زرگر را به اینجا بیاوری و  میاین رو به شاه 

هم درآوری تا عشق کنیزک از دلش پاک شود و سپس زرگر را بکشی تا  

کنیزک تمام و کمال برای تو شود و شاه نیز به دقت تمام دستورات آن ولی  

 رسد. میبه کنیزک  در نهایت هم کند و می را اجرا 

 ز بیم      نه    و   بود   دمی او   پی    نه  حکیم دست    بر  مرد   آن  کشتن 

 اله    الهام    و    امر        نیامد     تا   شاه طبع    برای    از     نکشتش    او

 خلق    عام   نیابد   در    را  آن    سر  کش خضر ببرید حلق  را      پسر      آن

 صواب  عین     بود   فرماید   چه هر  او وحی و جواب    یابد    از حق  آنک
 

موسى به    نوجوانى برخوردند خضر او را کشت.موسی و خضر رفتند تا به  

قتل رسانده باشد   کسى را به   ى گناهى را بدون اینکه اوگفت آیا شخص ب

 (74آیه  18سوره ) .واقعا کار ناپسندى مرتکب شدىی؟  کشت
 

 نبرد   و    بدگمانی    کن      رها  تو   نکرد  پی شهوت  خون از  شاه آن 

 شاه  نه    دراننده  بودی    سگی   او   اله      الهام   کارش      نبودی   گر 

 نما  بد  نیک لیک   او  کرد   نیک  شهوت و حرص و هوا  بود از    پاک  

 خضر هست درستی در شکست  صد    گر خضر در بحر کشتی را شکست

 تو بی پر مپر  محجوب،   از آن شد   هنر    و      نور       همه     با    موسی         وهم
 

که   افعال  بدترین  حتی  که  دارد  این  بر  اعتقاد  قرآن  از  اقتباس  با  مولانا 

تواند قتل یک انسان باشد اگر چه از روی هوای نفس نباشد  میبالاترین آنها  

و الهام و اشارتی از سوی خدا باشد آن فعل نه تنها قبیح نیست بلکه کاملا  
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اینکه ولی الهی به شاه   ر مسیر و طریق سعادت و کمال است.پسندیده و د

د نیست  میگوید باید زرگر سمرقندی را بکشد نه تنها بخاطر ترس و ا  می

حتی طبع و خواسته پادشاه هم مدنظر نیست این یک دستوری است  بلکه  

داند. و کشتن آن زرگر  میکه از سوی اله صادر شده و دلیلش را هم فقط او  

سمرقندی هم به دست شاه بخاطر شهوت نبوده است بلکه یک فعل کاملا  

تواند ورود کند و هر چه قدر تلاش  میالهی است. اینجاست که عقل دیگر ن

کاهد. می رود و از درجه ایمان مییشتر و بیشتر در جهل خویش فرو کند ب

  حال ایمان چیست؟ یک ادراک درونی است بر درک افعال غیرقابل فهم 

آن درک را بیان کند زیرا که ابزار    حتی   عقل، اگر چه فرد مومن نتواند   برای

ادراکات  عقل      تجلی  و      هم    عقل   و      باشد میقلبی،  حالتها  در چنین 

ناتوان  یتکیف ظاهر  میهایی  در  که  فعل  آن  دریابیم  چگونه  پس  شود. 

نماید خوب و پسندیده است؟ پس اخلاق و  میصددرصد ناپسند و قبیح  

انجام دهد؟   میانسانیت چه   باید کارهایش را  انسان بر چه مبنایی  شود؟ 

 اگر شهوت شاه عامل نزدیکیش به کنیزک نیست پس چه چیزی است؟  

و آنگاه که به کسى که خدا بر    ) نگرد  می   33سوره  37ه آیه مولانا وقتیکه ب

گفتى همسرت را  او نعمت ارزانى داشته بود و تو به او نعمت داده بودى مى 

دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود  پیش خود نگاه

ترسیدى با آنکه خدا سزاوارتر بود  کردى و از مردم مى می در دل خود نهان  

که از او بترسى پس چون زید از آن کام برگرفت وى را به نکاح تو درآوردیم  

تا در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طلاق گفتند  
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؛ از دل  که  بیند   میچنین    (   گناهى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد

گذرد و پیامبر با تعجب در خود  میای نسبت به زن زید  پیامبر ابراز علاقه

ای بود که در دلم  افتد که این دیگر چه خواستهمیرود و به فکر  میفرو  

را واپسرانی کند و اجازه نده که  خواسته    کند آنمی کل گرفت؟ سعی  ش 

ل و خواسته خوبی  میعقل و منطق،  اصلا    از منظر   هویدا گردد زیرا که

اش در همه چیز جاری  ند که آگاه بر همه چیز است و ارادهنیست. ولی خداو

و آنچه را که از جانب پروردگارت  "کند:    می است بر قلب پیامبر چنین وحی  

کنید آگاه  به سوى تو وحى مى شود پیروى کن که خدا همواره به آنچه مى

ن بس که خدا نگهبان است خداوند براى  میو بر خدا اعتماد کن ه   است

و در ادامه  (  4الی    2آیه    33سوره  )  "ر درونش دو دل ننهاده استهیچ مردى د

ن  می پیش  دلت  بر  از من  می فرماید: چرا منطبق  اینکه  بجای  روی؟ چرا 

گویی همسرت را  می ترسی؟ چرا به زید  میبترسی از قضاوت و نگاه مردم  

اراده  دانی که باید تسلیم باشی. ما این چنین  می پیش خود نگه دار؟ مگر ن

گرفت او را به عقد تو درآوریم  بر  ایم که پس از آنکه زید از آن زن کام  کرده

شنود و باز هم مثل  میبیند و  میتا فرمان ما صورت اجرا پذیرد. و پیامبر  

گذارد و ایمان را دوباره با  می شود و پای بر فرق عقل  میشه تسلیم  میه

اش را چنان  زندگینج های شطرمهرهو   دهد میجوی آب یقین رشد و نمو 

را بر پایه    زندگیشکه اطرافیان ناباورش گمان برند که او    چیند کنار هم می

 ، پیش می برد. -همچون کسی که جنون دارد   - خیال و توهم  یک مشت
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مولانا به خوبی بر این موضوع واقف بوده است که این دیدگاه و استدلال 

بازان که بدین طریق  واند حربه و ابزاری شود در دست شیادان و هوس تمی

کند که  می از این رو تاکید    ، ا توجیه کنند راحتی کارهای ناپسند خود ر  به

د ولی باطنشان  این تیپ از انسانها اگر چه در ظاهر هیچ فرقی با بقیه ندارن 

خصوص   دریافت  دریافتدر  و  درک  محل  و  است  متفاوت  دیگران  با  ها 

الهی هستند  افعالشان      الهامات  نیک  بر سرانجام  با دقیق شدن  بطوریکه 

 ا بر راه راست هستند.د که آنهمیشود فهمی

 نیک  تو   بنگر   ایافتاده  دور  دور   ولیک   گیریمیاز خویش   قیاس تو  

 شیر و شیر   نبشتن  در   ماند گرچه   را قیا س از خود مگیر   پاکان کار 

 شد آگاه  حق  ز ابدال    کسی   کم  شد  عالم  زین سبب گمراه   جمله

 پنداشتند   خود      همچو  را    اولیا  برداشتند     انبیا         با     همسری 

 و خور   خوابیم  ی  بسته  ایشانو  ما   بشر        ایشان    بشر   ما        اینک       گفته

 منتهی بی    انمی    در   فرقی   هست  میع     از    ایشان     ندانستند    این 
 

، مومنان  (  پیامبران  )شگی هم سنخ آن پاکانمیو اما تیپ جاری ، باقی و ه

  از آنان باشی و شاید هم یکی از آنها هستی یکی  توانی    میهستند و تو نیز  

بنگر تا خود را بشناسی و پس از آنکه به بینش رسیدی در  پس خویش را    ،

؛ شادان و خندان ، سبک بال پر بگشای    خداوند   لوای چتر لطف و رحمت

ی باشکوه  و از شک و تردید حذر کن تا از لذت بودن در  این فرصت مهیمان

    مانی.ولی کوتاه بی بهره ن
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 نیاز      نه   آید    استیزه   پی   از     نماز   در   موافق   با    منافق    آن

 برد و مات   در  مؤمنان  منافق با   در نماز و  روزه و حج و زکات

 آخرت   اندر      مات    منافق   بر   عاقبت      باشد     را   برد      مؤمنان

 اند  مروزی و رازی با هم   هر دو  اند  گرچه هر دو بر سر یک بازی

 رود   خود   نام  وفق یکی  بر    هر  خود  رود    مقام     یکی  سوی     هر
 

د م دریافت ها الهی هستند یا نیستنمیدر پاسخ به این سوال که از کجا بفه

فرماید باید محکی در وجود باشد برای تشخیص خوب و بد ، و    میمولانا  

 .نباشد باید با احتیاط قدم برداشتتا زمانی که آن محک 

 اعتبار ز   ندانی هرگز   محک  بی   عیار   در   و نیک   زر   و    قلب     زر

 ز شک   او داند  را باز    یقین    هر   خدا بنهد محک هر که را در جان  
 

اگر چه زبان در بیان آن حالت و کیفیت وجودیی که منشاء خیر و برکت  

باشند    می  باید  که  باشیم  آگاه  موضوع  این  بر  باید  ولی  است  قاصر  شود 

هایی که مولانا از آنها بعنوان رستگاران نام  انسانهایی از جنس و نسل همان

ی بر نگاه  لیلد  ها هستند نباید شود که از آن تیپ آدممیبرد. اینکه گفته  می

به بیرون باشد بلکه باید به خود بنگریم و در خود بدنبال آن موهبت الهی  

یکی از آنها نباشی و    ای همراه و همسفر مهربانم   باشیم. از کجا معلوم تو 

 و بخواهی.  میبه شرطی که بفهتوانی باشی میبودی بدانکه اگر هم ن

 زمان   ست این پیش تو ه تو  پهلوی   ای بسی اصحاب کهف اندر جهان

 ودس گوشت چه بروشمستچمهربر  با  او   در  سرود   غار    او   با   یار 
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   ارایه نماییم. م برای سوالات مطروحه پاسخی کنی می در انتها سعی  

نماید  میکه در ظاهر صددرصد ناپسند و قبیح    ی فعل  چگونه دریابیم -1

   خوب و پسندیده است؟

   .رعایت بازه حصول نتیجهاز نتیجه و سرانجام کار با  

   شود؟میاخلاق و انسانیت چه   -2

مطابق انسانیت  و  اخلاق  هر  عرف      با    رعایت  بر  حاکم  قوانین  و 

هر عقل سلیم واجب ولازم است ولی در وادی زندگی    ایبر  ایجامعه

 . توحیدی دل بر عقل اولویت دارد

بر مبنای جلب نظر    انسان بر چه مبنایی باید کارهایش را انجام دهد؟ -3

   . خدا و دوری از قضاوت و حرف مردم

نیست پس چه چیزی   -4 کنیزک  به  نزدیکیش  عامل  شاه  شهوت  اگر 

   است؟ 

عوامل   تمام  منظر خداوند  برای  میمادی  از  باشند  ابزاری  توانند 

اینکه فرمان خدا صورت اجرا پذیرد بنابراین از آن منظر دیگر فرقی  

 بین شهوت و خیرات نیست.  
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 نقش پدید ناپدید

  

 وجه متمایز انسانهای موفق و رستگار از منظر مولانا چیست؟   

بیدار    ،های ذهنآنها رهایی یافتگان زندان خیال هستند. اگر چه بر زیرکی

در عوض تمام وجودشان از ذهن و هوش و هواس  ولی  و هوشیار نیستند  

ن میگرفته تا تار و پود جسم و جانشان متوجه و متمرکز به خداست. آنها ه

ت اس وانستهکه  از چنگال  ناپدید که  ارت خیال  اند  پدید  نقش  است   همان 

   اند.رام گرفتهآغوش پر مهر و محبت حق آدر  یابند رهایی 

 بتر   خوابش  از     بیداریش   هست  خوا بتر   او در   ستبیدار    که  هر

 ما     بندان  در    چو  بیداری   هست  ما    جان   نبود   بیدار   بحق  چون 

 زوال   خوف  وز   سود  و  زیان وز   خیال  از لگدکوب   همه روز  جان 

 سفر     راه     آسمان      بسوی     نی  و فر    لطف    نی     ماندشمیصفا      نی
 

های خیال در امان باشد مگر اینکه از هم کیشان  تواند از لگد   میانسان ن

 . انسانهایی باشد که انگشت اشاره مولانا به آنهاست



 

32 

 
 

 مقال    او  با    کند   و   دمی او   دارد  هر خیال   او از  که باشد    خفته آن
 

 فرمایند:    می خداوند چنین 

قطعا براى شما در رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا  

ا  بازپسین  روز  یاد مى میو  فراوان  را  دارد و خدا   (   21  ه آی  ,33  هسور)  کند د 

گیرد آگاه  می ند و دلهایشان به یاد خدا آرام  اه همان کسانى که ایمان آورد

  (28 هآی ,13 هسور)یابد  می باش که با یاد خدا دلها آرامش 

خدا زیباترین سخن را کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است  

پروردگارشان   از  پمیآنانکه  م هراسند  لرزه  به  آن  از  بدنشان  افتد  ىوست 

گردد این است هدایت خدا هر  سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى 

نماید و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى  میکه را بخواهد به آن راه  

   (23 هآی ,39 هسور)نیست 

اى مردم نعمت خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگارى است که  

یى جز او نیست پس چگونه انحراف  ن روزى دهد خدامیشما را از آسمان و ز 

  (3 هآی ,35 هسور)ى یابید م

یاد   به  یا بر خود ستم روا دارند خدا را  آنان که چون کار زشتى کنند  و 

آورند و براى گناهانشان آمرزش مى خواهند و چه کسى جز خدا گناهان  مى

کنند  دانند پافشارى نمىى اند با آنکه مر آنچه مرتکب شدهآمرزد و برا مى

  (135 هآی ,3 هروس)
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دار که نماز  حى شده است بخوان و نماز را برپاآنچه از کتاب به سوى تو و

داند  دا بالاتر است و خدا مى دارد و قطعا یاد خاز کار زشت و ناپسند باز مى

 (45 هآی ,29 هسور)کنید  چه مى 

خواهی به یاد خدا باشی باید از یاد کرد هر چیزی  میگوید اگر    میمولانا  

ماند یاد خداست و در  یم غیر از خدا مبرا باشی در آن صورت آن چیزی که  

سلامت فرود    توانی در کیفیت و حالت امن و می آن وضعیت است که تو  

آیی. از منظر مولانا تا زمانی که نور خداوندی بر انسان نتابیده است همچنان  

تواند بیابد. مولانا  می اسیر خیالات خویش خواهد بود و راه گریزی از آن ن

 فرماید:میایم  ه اسیر خیال شدهند که چگونک  برای اینکه بتواند به ما تفهیم  

 ریزد او با  دیو آب  ز شهوت  پس   او به خواب  دیو را چون حور بیند

 گریخت اوبه خویش آمدخیال از وی   شوره ریخت چونک تخم نسل را در 

 ناپدید    پدید    نقش    آن  از     آه  از آن و تن پلید    بیند    سر    ضعف
 

 فرماید:  میآن نقش پدید ناپدید  تفهیم و باز هم برای 
 

 وش مرغ  پران   بر خاک  دود می  اش سایه  آن   زیر  و  بر بالا مر غ 

 شود      بیمایه     چندانک  دود می  شود    سایه     آن      صیاد    ابلهی

 اصل آن سایه کجاست  که   بیخبر  هواست بیخبر کان عکس آن مرغ 

 و جاز جست    شود   خالی    ترکشش   او    سایه      سوی      به      اندازد      تیر
 تفت   سایه  شکار    در  دویدن   از   رفت  عمر  شد    تهی  عمرش ترکش 
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فرصت   و  عمر  این  در  اینکه  در  میبرای  ارزشمندمان  و  باشکوه  همانی 

اینکه زیر سایه لطف و رحمت    جزای نداریم  ی سایه نباشیم چارهجستجو

 درآییم و این شدنی نیست مگر با خواستن ما.    خداوند 

و باید آگاه باشیم که بودند و هستند کسانی که سایه حق دایه آنها شد و  

توانی  می آنان رستند از هر خیال پدید ناپدید. و تو نیز یکی از آنان هستی و  

زدیک مومن  توانی از نمیکه  و بخواهی، آنجاست    میشی به شرط آنکه بفهبا

 را ببینی و ادراک کنی 

 اش سایه   و   خیال  از    رهاند    وا  اش دایه   باشد   چو  یزدان  ی سایه
 

با حضور در خویش و تمرکز بر عنایات و الطاف حضرت حق چنان باید بر  

ار باشیم تا مبادا از  تغییر و تحولات روحی و روانی خویش هوشیار و بید 

-بی   بهره ویمان بیی باران رحمت الهی در فصول بهار زندگموهبت والا

 بمانیم. خبر و بینصیب 

 کند  زاری     جانب     را    ما    لمی   کند  مان یاری خداخواهدکهچون
 اوست   دل که آن بریان همایون     وی  که آن گریان اوست  میای خنک چش

 ایست بنده    مبارک  آخربین   مرد  ایست  خنده  آخر      گریه      هر      آخر

 روان رحمت شود اشکی   هر کجا   بود  سبزه   روان   آب    کجا هر 
 خضر روید   بر  جانت  ز صحن  تا   نالان چشم تر   دولاب  چون   باش

 

با چشم دل  روند حرکت زندگیمان در بستر زما  اگر به و  باشیم  ن دقیق 

یابیم که در مقاطعی از زندگی،  عواملی باعث دل شکستگی    می بنگریم در
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کنیم به  می شوند بطوریکه در تنهایی درماندگی خویش روی    می و افول ما  

کنیم. باید آگاه  مییکتای بی همتا و با اشک چشمانمان از او طلب یاری  

باشیم که آن موقعیت ها و لحظه ها بسیار مغتنم و ارزشمند هستند بنابراین  

بابرکت و پربار هستند پس  زندگی توحیدی وقتیکه غمدر   ها این چنین 

 ماند برای ناشکری و نارضایتی.  میدیگر چه جایی 
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 بندگی

  

فرماید آتش هم بنده و فرمانبردار خداوند است و از او دستور    میمولانا  

اش کاسته  گیرد بطوریکه اگر خدای متعال به او امر کند از سوزندگیمی

دهد که این قبیل رویدادها  می شود و خاصیت اصلی خودش را از دست  می

خاصان مورد اشاره مولانا بسیار امر معقول    در نظرو اتفاقات چیزی است که  

و سهل الوصولی است ولی برای سایرین روایت آنها افسانه و خیالی بیش  

ین همان وجه تمایز  کنند. ا  مینیست و اگر هم به چشم ببینند باز هم باور ن

 انسانهای رستگار نسبت به ناباوران است.  

سوگند به آسمان آکنده ز برج و به روز موعود و به گواه و مورد گواهى؛  

همان آتش مایه دار،  آنگاه که آنان بالاى آن نشسته بودند و خود بر آنچه  

اینکه   آوردند گواه بودند و بر آنان عیبى نگرفته بودند جز مؤمنان مىسر بر 

به خداى ارجمند ستوده ایمان آورده بودند همان که فرمانروایى آسمانها و  

ه است. کسانى که مردان و زنان  از آن اوست و خدا بر هر چیزى گوان  میز

اند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان  مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده

اند براى  هایسته کردایمان آورده و کارهاى ش راست عذاب سوزان. کسانى که  
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آنان باغهایى است که از زیر آن جویها روان است این است رستگارى بزرگ.  

کند و  آرى عقاب پروردگارت سخت سنگین است. هم اوست که آغاز مى 

هر چه    - صاحب ارجمند عرش    -گرداند و اوست آن آمرزنده دوستدار  بازمى

ن و ثمود بر تو آمد؟ بلکه  دهد. آیا حدیث سپاهیان فرعورا بخواهد انجام مى

کافر شده ایشان  هستن  اند در تکذیبآنان که  بر  از هر سو  آنکه خدا  با  د 

سوره  )محیط است. آرى آن قرآنى ارجمند است که در لوحى محفوظ است  

   (22الی  1، آیه  85

دهد  میو در کنار آن آتش بتی را قرار  کند    میپادشاه جهودی آتشی بر پا 

از آتش رهایی پیدا   اگر هم  میکه هر کس آن بت را سجده کند  کند و 

آورند و پادشاه  میسجده نکند در آتش سوزانده خواهد شد. زنی را با طفلش  

-جگرگوشهجان    دهد آن طفل را در آتش بیفکنند ، مادر از ترس می دستور  

آید  میطفل به زبان در  جد کند که ناگهان  دارد که بت را س اش خیز برمی

 گوید: میه او و سایرین این چنین و ب 

 آتشم   انمی      صورت  در    گرچه  من خوشم  اینجا   مادر   ای  اندرآ

 این سر برآورده ز جیب   رحمتست  بندست آتش از بهر حجیب  چشم

 حق  خاصان     عشرت   ببینی    تا   حق      برهان          ببین         مادر       اندرآ

 مید    عیسی      اندرو    ذره    ذره  میعال      بدیدم            آتش       اندرین 
 ثبات شکل بی   هست   جهان و آن   ذات شکل هست نک جهان نیست

 آذری   ندارد  آذر    این     که     بین   مادری         بحق          مادر      اندرآ  
 بنهادست خوان   شاه   آتش   کاندر  بخوان      هم    را     ن  دیگرا      و  اندرآ  
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 همه آن   دین عذابست   عذب غیر   همه         مسلمانان         ای           اندرآیید

خویشتن  آید که بیمیان مردم بوجود  میچنان شور و هیجان باشکوهی در  

به آتش   را  نگهبانان  میخود  بطوریکه  ورود  میمجبور  زنند  از  مانع  شوند 

   شوند.  آتش  درون به  خلق

 دل  بیمار   سبب  زین  پشیمان    شد  رو و خجل   شد  سیه    یهودی  آن

 شدند    تر صادق   جسم     فنای   در  شدند  ترعاشق   خلق ایمان   کاندر
 

گوید:  میکند به آتش و  میبیند رو  میشاه وقتی که اوضاع را این چنین  

سوزی؟ پس آن خاصیت طبیعی و تندخویی تو کجا رفته است؟  میچرا ن

تو حتی بر آتش پرستان رحم و بخشش نداری ، پس چگونه کسانی که تو  

دیم ، آیا  ؟ هرگز تو را در شعله وری صبور ندید هنرمیپرستند از تو    میرا ن

 ای یا اینکه این از بخت بد ماست؟ قدرتت را از دست داده

 من     تاب    ببینی   تو       تا   اندرآ   شمن همانم  ای    من  آتش    گفت

 برم     بدستوری     هم       حقم   تیغ   رم ــدیگر نگشت و عنص  من  طبع 

 همانمی   پیش        کرده    چاپلوسی   ترکمان       سگان      خرگه         در      بر

 او  شیرانه       سگان     بیند از حمله   رو    بیگانه       بگذرد       بخرگه         ور
 ز ترکی نیست حق در زندگی کم   بندگی    در    نیستم    سگ کم  ز      من 

 

اند  و با من و تو مرده ،  ولی  هفرماید: باد و خاک و آب و آتش بند می مو لانا  

شه در حالت  قیام و بندگی است  میاند. آتش در پیشگاه حق ه  با حق زنده

 .روز و شب مدام پیچان و رقصان استبه مانند عاشقی که  
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دهد و عقل و دیده را به آن سوی  میمولانا نگاه را به آن مسبب اصلی سوق  

کند تا بندگی را به اوج و کمال خود برساند، آنجاست که انسان  می رهنمون  

گذارد، آنجاست  می ربلندی  ی ، خرسندی ، رضایت و س قدم در وادی رستگار

که نهایت کمال ، تسلیم است و بس. تسلیم بر اراده و خواست او، هر چیزی  

 خواهد باشد.  میکه 

 برترند    سببها       زین      سببها  آن   برند   ره    را    کانبیا   سببها  آن  و 
 

که آنان  ما القاء کند که تیپ انسانهای خاصی  به  مولانا سعی بر آن دارد که  

آد  حیات  رستگاران  گونهمی  میرا  به  و  نامد  نزدیک  ارتباط  که  است  ای 

تنگاتنگی با خالق هستی دارند و بیشتر مسبب اعمالشان از اوست نه از هوا  

های نفسانی عموم انسانها. مولانا اعتقاد بر این دارد که تا  و هوس و خواسته

ال برسد در وادی تاریکی  زمانیکه انسان نتوانسته است به آن ارتباط و اتص

دارد و سرانجامش خیر نخواهد بود اگر چه ظواهر چنان بنمایند  میقدم بر  

رود ، به بیانی  میکه همه چیز بر وفق مراد است و حرکت درست پیش  

آدروشن وجود  باید  آنکه  وحی    میتر  دریافت  محل  تا  شود  تطهیر  چنان 

 گردد.   

 محرم انبیا   راست   ها سبب    آن  و  عقلها  آمد  محرم    را     سبب  این 
 

های ظاهری را دریابد و بفهمد  تواند سبب  مینهایت رشد عقل آن است که  

ردازد در  و با قانون آهنین علت و معلول بر تجزیه و تحلیل آن رویدادها بپ

ای سرشته  انسانهای مورد اشاره مولانا به گونهوجودی    خاص  ساختارحالیکه  
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کارهایش را بر مبنای آن  بیند و  می ها را ه عینه پشت پردهشده است که ب 

آن   ن زندگی برتر و بهتر. و باید کند و این است همامیطرح ریزی  هادیده

 شود.  میاقدارا خواست تا منجر به بهترین 

 طنز و جز که انکارش نبود   جز که  جهود   شاه آن   دید    عجایب این 

 مران    چندین    را   ه استیز   مرکب  مگذران   از حد    گفتند  ناصحان 

 کرد   پیوند    در    پیوند  را     ظلم  و بند کرد  بست      را دست  ناصحان  

 قهر ما رسید سگ که   پای دار ای  رسید  اینجا      چون  کار    آمد    بانگ  
 آن جهودان را بسوختحلقه گشت و   بعداز آن آتش چهل گز بر فروخت

 

تواند چنان عود کند که حتی با دیدن حقایق  می شقاوت و بد نحصی انسان  

بر داده های ذهنی خود پافشاری کند و تسلیم  پیرامون خویش همچنان 

 واقعیت نشود و در منیت خویش بیشتر و بیشتر فرو رود. 
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 جهد و کوشش بر پایه توکل

  

کند و اعتقاد    میمولانا در داستان شیر و نخچیران بحث از توکل و تلاش  

بر این دارد که هر دو معقوله جهد و توکل مهم هستند  و انسان باید در  

زندگی واقعی و روزمرگی آنها را ملاک عمل خویش قرار دهد به گونه ای  

ر  داند نتیجه د   می که هیچ وقت از تلاش و کوشش دست برندارد اگر چه  

 نهایت همان خواهد شد که مقدر الهی است و در ازل رقم خورده است.  

از منظر مولانا اصل و اساس زندگی بر مبنای توکل و تسلیم بر امر خداست 

و از سوی دیگر از آنجایی که دنیای ما آدم ها دنیای پویایی و حرکت است  

ن ایستایی  بنابراین  میپس سکون و  باشد  عقل    تواند جایی در آن داشته 

کند که ما باید منطبق بر حرکت هستی در لحظه،  پویا و متحرک    میحکم  

بنگریم. به بیانی  بدانیم و  باشیم و آینده را در دستان قدرتمند خالق آن  

ساده تر در عمل فعال باشیم و در نظر متوکل ، یا به بیانی دیگر از تکاپو  

را در بخش  ل  توک  افکاری از جنسدست برنداریم و به هنگام اندیشیدن  

 م پر تلاش. شیم و درجسمتوکل با  کنیم. در ذهن باید هوشیار ذهنمان فعال  
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 محبوبتر     خود    تسلیم  از    چیست  خوبتر   توکل     از     کسبی  نیست

 اژدها     سوی  مار  از   جهند    بس   سوی بل    بل  از      گریزند     بس 

 آشام بود آنک جان پنداشت خون  دام بود   حیله ش  و  انسان    کرد   حیله

 بود    افسانه  زین   فرعون  حیله ی   بود   خانه      اندر    دشمن   و      در ببست
 اشخانه اندر     جستمیاو   وانک  کش  صد هزاران طفل کشت آن کینه

 

و استرس را    میخود ناآرا  نفسه در دل تلاش و کوشش فیبا توجه به اینکه 

شود فعال و پرتلاش بود ولی حریص و   می سوال این است که چگونه  دارد

ای از ادراک در  ناآرام نبود؟ از منظر مولانا چنانچه انسان بتواند به درجه

تواند خود    میرابطه با خالق و مخلوق همان خالق توام با هم برسد بنابراین  

به بیانی دیگر چنانچه انسان  را با خالق و مخلوق منطبق و سازگار نماید  

ادریابد که مس او  افعال  و  بب تمام  بر همه چیز مسلط  و خدا  ز خداست 

محیط است  و هیچ رویداد کوچک و بزرگی بدون اراده و خواست او انجام  

پذیرد و از طرف دیگر بداند که جهان در حرکت است و نو به نو خلق  مین

رکت هستی  شو د با حمیش همسو  برای بقای خوی  بنابراین  پذیرد میو زوال  

آینده ذهن  از گذشته و  کند به لحظه ،  میکشد و ورود  می اش دست  یو 

آنجاست که وجود معرفتی و روانی چنین شخصی به گونه ای تغییر و تحول  

اش  می خروجی  که  ا  می یابد  فعال،   انسان  یک  ،  می شود  بانشاط   ، دوار 

لی توانمند و داناست بلکه به  سرزنده و موفق، موفق نه به معنای اینکه خی

تر چنین انسانی  معنای انطباق و سازگاری با محیط خویش. به بیانی دقیق

آگاهی یا  و  اشعار  بر موفقیتاگر چه  قالب  ای  ولی  ندارد  لحظه  هایش در 
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اش بر مبنای تلاش کن و توکل کن سرشته شده است و  ذهنی و وجودی

ف نشود باید به خود یادآور  . برای اینکه ذهن منحر مومنان چنين هستند

شود اصلا و ابدا وارد فضای   می شویم که وقتیکه بحث از مومن و صفات او 

های شناخته شده آن در جامعه خود نشویم و به یاد بیاوریم  مذهب و قالب

انسانی سخن   از  از هر نوع قومیکه مولانا  ت و ملیت و  میگوید که فارغ 

با هستی    چنین شخصیای بیان ارتباطات  برمولانا  اگر چه  البته    .نژادی است

نگاه مولانا به قرآن  ولی    قرآن   بنامبرد    میکتابی بهره  مفاهیم  پیرامونش از  

ما   که  است  مذهبی  نگاه  منبع  هم  ورای  را  قرآن  مولانا  داریم.  اکنون 

 که بسیار دقیق و کاربردی هستند.   داند  می آگاهیهایی 

 گویند: میکل نسبت به جهد به شیر نخچیران در ترجیح نهادن تو 

 از زمن  ماندند  محروم    چرا  پس   هزار از مرد و زن  اندر  هزار   صد

 دهان صد  گشاده   و اژدرهاچ   هم  جهان  آغاز  ز     قرن   هزاران صد 

 که ز بن بر کنده شد زان مکر کوه  گروه  دانا     آن   کردند    مکرها 

 الجبال         اقلل       منه     لتزول   ذوالجلل     مکرهاشان   وصف      کرد
 از عمل  و  شکار  از   ننمود    روی  جز که آن قسمت که رفت ا ندر ازل

 کردگار  های  حکم  و   کار  ماند   کار  و  تدبیر    از     افتادند    جمله

 عیار   ای  مپندار   میوه  جز   جهد  ای نامدار  مدان   مینا  جز کسپ 
 

و خدا را از آنچه ستمکاران مى کنند غافل مپندار جز این نیست که آنان  

را براى روزى به تاخیر مى اندازد که چشمها در آن خیره مى شود شتابان  

سر برداشته و چشم بر هم نمى زنند و از وحشت دلهایشان تهى است و  
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اند  هدى آید بترسان پس آنان که ستم کر مردم را از روزى که عذاب بر آنان م

مى گویند پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم  

و از فرستادگا ن پیروى کنیم به آنان گفته مى شود؛ مگر شما پیش از این  

بر  سوگند نمى فنایى نیست و در سراهاى کسانى که  خوردید که شما را 

د که با آنان  خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید و براى شما آشکار گردی

چگونه معامله کردیم و مثلها براى شما زدیم و به یقین آنان نیرنگ خود را  

از مکرشان کوهها از جاى کنده    به کار بردند و مکرشان با خداست هر چند 

که بر    اش مولانا با تکیه بر داده های ذهنی   (46الی    42آ    14س  ).  شد مى

وانایی انسان در برابر قدرت  کند که تمیتاکید    است  از قرآن  گرفته شده  

خداوند بسیار ناچیز و اندک است اگر چه تمام عوامل و شواهد عینی و قابل  

نمایند که  میچنان    ( لحظه یا روز  )دسترسی پذیری در زمان وقوع فعل  

در   بپذیرد که  نظری  از طریق  باید  انسان  مولانا  منظر  از  تواناست.  انسان 

شه بر  میبرای اثرگذاری آن نظریه ، هپیشگاه خدای متعال ناتوان است و  

تر اینکه بر ذهنش کنترل داشته باشد آن هوشیار و آگاه باشد. به بیان ساده 

های  در لحظه)و ضمن ممانعت از خلق افکاری از جنس توانایی و قدرت  

، افکاری از جنس قرآن را در بخش هوشیار ذهنش خلق نماید.   (همان روز

شود که آن    میکر مثبت نیز برای مولانا تداعی  ای بالاتر از فالبته مرتبه

و یا عدم است   (مراقبه کامل) حالت و کیفیت ورود به فضای بیفکری ذهن 

کنم زیرا که  میکه این بنده حقیر آن را به جوانان حقیقت جو پیشنهاد ن

بازی با ذهن است و اگر درست عمل نکنیم  چنین عملکردهایی در واقع  

ام بنابراین  بسیار خطرناک باشد. بنده شخصا آن فضا را تجربه کردهتواند  می
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گویم که دنیای ما دنیای فکر است نه دنیای بیفکری ، فقط باید    میقویا  

زیرا    تحت کنترل خویش درآوریم  تمرین و تلاش کنیم تا ذهن و فکرمان را 

شود  میبه اندازه افسار گسستگی ذهن برای انسان ن  که هیچ آسیب و خطری

 متصور شد.   

البته اگر چه با ورود به دنیای عدم مولانا در واقع اثرگذارترین تمرین را در  

ایم  ولی به نوبه خود خطراتش هم بسیار  راستای کنترل ذهن  انجام داده

 بالاست.  

فهمد  میتیکه اش وقیدر عنفوان جوان ی کنجکاو و ساده فرض کنیم شخص 

دهد برای کسب    می ای به انسان  حالت تهی بودن ذهن قدرت فوق العاده

ش با تنها ابزاری که در دست دارد دل  هایموفقیت و رهایی از عقب ماندگی

دهد، و ناگهان چشمانش می زند و خود را در آن وادی قرار    میرا به دریا  

داستمیبینا   زبان  از  را  داستان جهان هستی  و  آن  گردند  قهار  نویس  ان 

،  اش  گیرد و در جایگاه بندگیمیآرام    او  بنابراین  ،  فهمد میباید و    میدر

نه چیز دیگر ، اگر چه    به بندگی   شودمی  بیشتر ذهن و حواسش معطوف

 نما همچنان دور و بر او را احاطه کرده اند.   های فرعی اصلآن خواسته

گوید سوار بر مرکب زمان در خود حضور داشته    میحال آن جوان به من  

باش و مراقب افکارت باش و بخواه تا تو حاکم ذهنت باشی نه اینکه افکار  

پرسم  میدست داشته باشند. بنده از او    بدون حضور تو کنترل ارگانسیم را در 

پرسم آیا   می دهد مراقبه، از او  می هایی را انجام دهم و او پاسخ  چه تمرین
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،   می بری هم هست  انمیراه   بله  مرگ ذهن. ولی من آن را توصیه    گوید 

اش هست. و ادامه  کنم چون احتمال انحرافش بیشتر از نتیجه بخشیمین

دهد: همراه عزیز سخنان مرا قبول کن و با فرمان ایمان قدم بردار ،    می

بگذار سختیهایش برای من باشد زیرا که خدای تو ، تو را آنقدر دوست دارد  

 ری.   وایمان بیافقط کافیست   ،تو سختی بکشی  استه است کهکه نخو

کنیم تا هم قرابتی باشد    می برای درک موضوع فوق مثالی را از قرآن مطرح  

ودریافت  با مولانا  نظر  مورد  واقعیت  میفه  هم   های خاصان  بر  های  شود 

 زندگیمان.   جاری در 

هرگز یارى نخواهد  هر که مى پندارد که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت  

آویز کند سپس آن    کرد بگو تا طنابى به سوى سقف کشد و خود را حلق 

ان  میرا ببرد آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزى را که مایه خشم او شده از 

   (15، آ 22س )خواهد برد 

نفهمد  تا  ن  انسان  آرام  و مماتش چیست  از  میفلسفه حیات  و یکی  گیرد 

مردن است. این قابلیت برای انسان تدارک دیده    ،  او های درک و فهم  راه

رد. به روایت آمار و اخبار در مقطعی  میشده است که بتواند قبل از مرگ ب

کردند برای اینکه  می تعدادی از مردمان آمریکا از روش حلق آویزی استفاده  

. خب این هم یک روش هست  بینا گردد  وجودشان بر حقایق پشت پرده

ظرافت انجام شود. اگر طناب دار زود پاره شود بی اثر  ولی باید به دقت و  

دیر شود امکان مرگ دور از ذهن نیست. پس ذهن  هم  خواهد بود و اگر  
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آن چیزی   و  راحتی  و  آسانی  به سوی  دهیم  عادت  را  پسند خود  سخت 

 نیست جز ایمان.  

از منظر مولانا تلاش و کوششی که فاقد توکل و درک مقام و جایگاه خداوند  

های عقلی و بر مبنای علم صورت گیرد نه تنها  و تنها با تکیه بر داده  باشد 

 اش.   شود بر ویرانی و نابودیمیرساند بلکه عاملی  میانسان را به رستگاری ن

یک روز صبح مردی سراسیمه و با روی زرد و آشفته وارد کاخ عدل و عدالت  

  . گوید:  عزرائیل با خشم در من نگریست و من ترسیدممی شود و  میسلیمان  

باد  میآن مرد    ات چیست؟پرسد خب حالا خواستهمیسلیمان   به  گوید: 

 . دستور بده تا مرا به هندوستان برد

چرا با خشم    :پرسد   میو لقا سلیمان از عزاییل  چند روز بعد به هنگام دیوان  

 و او را آواره خان و مان کردی؟  بر آن بنده نظر انداختی 

 رهگذر     در   دیدمش   تعجب    از  نظر  من از خشم  کی کردم گفت

 ستان    بهندستان    تو    را    او  جان   هان  کامروز   حق    فرمود مرا  که 

 شدن دور اندرست  به هندستان   او  گفتم گر او را صدپرست    از عجب

 ببین   و بگشا   چشم  و قیاس   کن   همچنین     را      جهان   کار     همه تو  
 

 رسد مگر در کنار خداوند    می انسان به آرامش ن
 

 خلق   زانند  امل  و   حرص  ی لقمه  خلق   گریزانند  درویشی     ز نک 

 سهندستان شنا وکوشش را تو  حرص  هراس  آن   مثال    درویشی   ترس
 



 

48 

 
 

جهد و کوشش اگر در مسیر درست باشد باید مطمئن بود که سرانجامش  

خیر و نیکی و سربلندی خواهد بود و آن مسیر درست همان راهی است  

 پیمایند.میره مولانا پیمودند و که خاصان مورد اشا

 مؤمنین       و      انبیا         جهدهای  ببین   هم   ولیکن    شیر گفت آری 

 و گرم و سرد  جفا از   دیدند  آنچ  کرد   حق تعالی جهدشان را راست

 اولیا       و      انبیاء        طریق     در  کیا   ای     توانی    تا    کن می   جهد 

 نفس  یک و طاعت    ره ایما ن در   کس    کردست    من گر زیان    کافرم
 خند ب   باقی جهد کن   یک دو روزک   مبند  را  سر سر شکسته نیست این 

 رهان را وا   خود  کن زندان و حفره  زندانیان     ما  زندان و   جهان   این 

 و زن  زانمی  و   نقده  و    قماش  نه   بدن    غافل  خدا   از    دنیا  چیست 
 

کند و اعمال او نشات    می خورد که عمل    میزندگی انسان آن گونه رقم  

شود    می ست، حال سوالی که مطرح  ی اوشده از افکار و خواسته ها  گرفته

ای که منجر به فعل در انسان  دلیل و سبب خواسته و فکر اولیه  این است که 

حی و  گیری از مفاهیم قرآن اشاره دارد به وچیست؟ مولانا با بهره شود  می

نامد. از منظر  میوب انسانهایی که آنها را مومن  حضرت حق بر قل   الهامات

مولانا فعلی مفید و پرثمر خواهد بود که منشاء الهی داشته باشد و الهامات 

یابد که روشن به نور الهی باشند.  میتحقق  میحضرت حق در جان و جس

نماید  میمعه  ترین افراد جاچنین شخصی اگر چه در ظاهر به مانند عادی 

ولی نتیجه کارهایش و یا بطور کلی فرجام عمر و حیاتش خیر و نیکی و  

جزو   که  دریابیم  که  باشد  آن  ما  دانش  نهایت  شاید  است.  برکت  و  سود 
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توانیم باشیم یا نباشیم و   میمومنان هستیم و یا نیستیم و اگر نیستیم آیا 

  . کدام مسیر قدم بگذاریم  دریابیم که در توانیم به مانند مومنان باشیم  میاگر  

اند تاثیر  رمایه اصلی وجود انسانی که  او را بر پایه آن سرشتهمیذات و خ

یا به بیانی   .  آن شخص دارد هایها و سعادتمندیدی در موفقیتبسیار زیا

با توجه به اینکه در این مجال  خورد.  مینان پاکی دلش را    ،ساده تر انسان

باشد و درکی ملموس  میلند و زیبای مولانا تمرکز بر مومن  از منظر نگاه ب

ای از شخصیتی غیر از مومن برای نویسنده قابل تصور نیست  و تجربه شده

است که    میشود که سعادت و موفقیت درگرو ارگانیسمیبنابراین تاکید  

ورودی و خروجیتمام  سیستها  قالب  در  نام    می هایش  مومن  که  درآیند 

    شود. می گزاری 

کند به حیوانات  می شود تا غذای شیر شود روی    می وقتیکه نوبت خرگوش  

 گوید:  میو 

 فتاد   رایی    قوی   را  ضعیفی    مر  داد   الهام   حقم ن  رایا   گفت  ای 
 

نگاهمان به نقطه شروع افعالمان باشد و از الهام بخش راستگوی عالم هستی  

 .غافل نباشیم

 خواندشانمی مخلصی    تا  همچنین   جهان     در    را   امتان    پیمبر  هر 

 بود  پیچیده  مردمک در نظر چون   شو  دیده بود  برون  راه فلک  کز 

 را   گور   و   را   شیر    نباشد     آن  را   زنبور    مر   آموخت  حق  آنچ 

 در    بگشاد  را   علم   آن  برو  حق   تر  حلوای       از       پر      سازد     ها  خانه 
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 را     حیله  آن گون  داند  پیلی هیچ    را     پیله       کرم     آموخت  حق     آنچ  

 علم   افروخت   آسمان هفتم    به تا   آموخت علم   حق   ز      خا کی  آدم  
 

اش،  سوگند به ماه چون پى خورشید رود،   سوگند به خورشید و تابندگى

د،  ، سوگند به شب چو پرده بر آن پوش گرداند سوگند به روز چون روشن  

ن و آن کس  میسوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت، سوگند به ز

که آن را گسترد، سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد، سپس  

پرهیزگارى و  پاک  پلیدکارى  را  آن  هر کس  که  کرد  الهام  آن  به  را  اش 

  1، آ91س)اش ساخت قطعا درباختآلوده  گردانید قطعا رستگار شد و هر که 

  (10الی

از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن هیچ معبودى جز او نیست  

 ( 106، آ  6س )و از مشرکان روى بگردان 

قالب اسیر  رو  ره  اینکه جوان  بعد مذهب  برای  از  روز جامعه خویش  های 

هایش را ببیند و منطبق بر واقعیت آن  نشود و بتواند با نگاهی باز دریافت

گوید:  من معبود تو    می گیریم که منادعی در دل تو  میعمل کند فرض   

الهام  هستم و تو باید گفته پیروى کنی و از  را  کنم  میهای مرا که به تو 

 روى بگردانی.    د کننمی کسانی که مثل تو فکر ن

انسانها   نباشند    -همه  یا  و  باشند  آگاه  دادهبر    - چه  و  افکار  های  مبنای 

منبع    می شان عمل  ذهنی از یک  داده ذهنی  بهتر که آن  کنند پس چه 

شود  میاینگونه    6سوره    106مطمئن و قابل اعتماد باشد. پس نگاهمان به آیه  
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قرار   آن کسی  دقیقا در جایگاه  را  او وحی  می که خود  به  دهیم که خدا 

ن و مثل مردم نباش. حال  کند که ؛ معبود تو من هستم ، مرا پیروی کمی

افتد؟ یک انسانی با یک سری عقاید مختص به    میدر واقعیت چه اتفاقی  

گیرد که نگاه و  می   ان انبوهی از مردم قرارمیای جدابافته در  خود ، تافته

  نماید که او   می  چنین  در فضای عقل   از آنها است.ت  رشش بسیار متفاونگ 

 با همان خیالاتش   بناکرده است و  خیالیک مشت  زندگیش را بر مبنای  

منبع الهی    رود ولی در باطن و انتهای کار ، با توجه به اینکه او ازمیپیش  

استمیدستور   خیر    شسرانجام  گرفته  به  سایرین    می ختم  ولی  شود 

ه  ناپیدای فراخود را  و افسار  و با فرمانهمچنان در اسارت القائات جامعه  

 دانند که در اسارت فرمایشات جامعه قرار گرفته اند.می پیمایند و نمی

امات الهی باشد یا قضاوت جامعه،  کسی بنده اله  این یک انتخاب است که

بوجود آمده    حضرت حق  هدایت  ی که ازبا شجاعت  مومن کسی است کهو  

    کند.انتخاب می گزینه درست را است

خدا دروغ مى بندد یا مى گوید به من    و کیست ستمکارتر از آن کس که بر 

گوید  وحى شده در حالى که چیزى به او وحى نشده باشد و آن کس که مى

به زودى نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل مى کنم و کاش ستمکاران 

مى  مرگ  گردابهاى  در  گشودهرا  را  دستهایشان  فرشتگان  که  اند؛  دیدى 

بستید و  نا حق بر خدا دروغ مىه  به آنچه بجانهایتان را بیرون دهید امروز  

، آ 6س)یابید  کردید به عذاب خوارکننده کیفر مىمی آیات او تکبر    برابر   در

93)   
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باید آگاه بود که این امکان و قابلیت در ذهن تعبیه شده است که بتواند  

دقیقا شبیه سازی وحی را انجام دهد بطوریکه با اصل آن غیر قابل تشخیص  

بنابراین توانایی شبیه سازی ذهن نباید القاگر توانمندی ما باشد. انسان باشد  

ایی خداوند ناتوان است و  اش در مقابل دانایی و توانبا تمام دانایی و توانایی

  و   نهادینه   میناخواسته تسلیم را در جان آدکه انسان ناتوان است  درک این

 کند.  می تثبیت

کنید که جز خدا را بپرستم و قطعا به تو و  بگو اى نادانان آیا مرا وادار مى  

حتما   ورزى  شرک  اگر  است  شده  وحى  بودند  تو  از  پیش  که  کسانى  به 

از   و  بپرست  را  خدا  بلکه  شد  خواهى  زیانکاران  از  مسلما  و  تباه  کردارت 

اند و حال آنکه  سپاسگزاران باش و خدا را آنچنان که باید به بزرگى نشناخته

ز  به دست  ن یکسره دمیروز قیامت  اوست و آسمانها در پیچیده  ر قبضه 

    ( 67الی  64، آ  39س)گردانند  ى ه است و برتر است از آنچه شریک ماوست، او منز 

 کسیست    عاقل   حذر     با    میآد  بسیست   پنهان  دشمن   را    میآد

 کوبشان   دم   بهر    دل   در زند می   خوبشان   و  زشتشان      پنهان خلق 

 خار     آب در  زند  آسیبی    تو بر   جویبار    در    روی    در  ار      غسل    بهر

 هست   که   دانی خلد میچونک در تو   پست  گر چه پنهان خار در آبست

 یک کسه نه    بود کس  هزاران   از  وسوسه      و       وحیها     خارخار

 شود    حل    مشکل  و   ببینیشان   تا  شود  تو مبدل   حسهای   تا     باش
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نشانه گاه  هر  و  ماه  شکافت  هم  از  و  قیامت  شد  روى  نزدیک  ببینند  اى 

به تکذیب دست زدند و هوسهاى   بگردانند و گویند سحرى دایم است و 

خویش را دنبال کردند و هر کارى را قرارى است و قطعا از اخبار آنچه در  

ولى هشدارها سود    -حکمت بالغه     آن مایه انزجار است به ایشان رسید ، 

امرى دهشتناک   به سوى  که داعى  روزى  برتاب،  روى  آنان  از  نکرد پس 

مى فروهشتهدعوت  را  خود  دیدگان  که  حالى  در  مکند  چون  لخهاى  اند 

شتابند کافران  میآیند به سرعت سوى آن دعوتگر  پراکنده از گورها برمى

ماییم که هر چیزى   (8الی    1، آ    54س  )  : امروز روز دشوارى استد وینمى گ

ایم و فرمان ما جز یک بار نیست چون چشم به هم زدنى  را به اندازه آفریده

پندگیرنده آیا  پس  رساندیم  هلاکت  به  سخت  را  شما  مسلکان  هم  اى  و 

  اند در کتابها است و هر خرد و بزرگى نوشته شده هست؟ و هر چه کرده

 (  53الی 49،  آ 54س ) است

 داری در انشق القمر  تو شک  پس   نظر   در    آید   اشکال    ترا   گر 

 نهان  در    کرده  تازه   را   هوا  ای   نی از گفت زبان   ایمان   کن  تازه 

 دروازه نیست قفل آن   جز  هوا    کین   تازه نیست  ایمان   تاز هست تا هوا 

 ذکر را  نه   کن    تاویل را    خویش  را    بکر  حرف  تاویل     ای  هکرد
 

آیا درست    مین یا فریاد هوای نفس است که به صدا  می دانم که  و  گویم 

دریابی  مام سعی و کوششم بر آن است که  دانم که ت میاست ولی    درآمده 

قرآن درست و حق است ، دریافتی قلبی  و دلی نه عقلی. فقط    که سخن
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سخن قرآن ایمان بیاوری ، آن حال درونی همه چیز را در    کافیست که به 

 دهد.   میمسیر درستش قرار

خدا همان کسى است که شما را از یک تن پدید آورد پس براى شما قرارگاه  

فهمند  ى ى مردمى که مردید ما آیات را برا و محل امانتى مقرر کرد.  بى ت

ایم و اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد پس به  به روشنى بیان کرده

وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم و از آن جوانه سبزى خارج ساختیم که  

هایى  ت خرما خوشهرخدآوریم و از شکوفه  هاى متراکمى برمىاز آن دانه

زیتون و انار همانند و غیر همانند است نزدیک به هم و باغهایى از انگور و  

به   وه آن چون ثمر دهد و به رسیدنش بنگرید قطعا در  می خارج نمودیم 

هاست و براى خدا شریکانى از  آورند نشانهاینها براى مردمى که ایمان مى

جن قرار دادند با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و براى او بى هیچ دانشى  

و دخترانى   آنچه وصف مىپسران  از  برتر است  و  او پاک  کنند.  تراشیدند 

ن است چگونه او را فرزندى باشد در صورتى که  میپدیدآورنده آسمانها و ز

آفریده و اوست که  به هر چیزى   نبوده و هر چیزى را  او همسرى  براى 

داناست این است خدا پروردگار شما هیچ معبودى جز او نیست آفریننده  

یزى نگهبان است چشمها را بپرستید و او بر هر چ  هر چیزى است پس او

ى یابند و اوست که دیدگان را درمى یابد و او لطیف آگاه است به  او را درنم

راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که  

به دیده بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد به  

 (104الی  98، آ6س)و من بر شما نگهبان نیستم زیان خود اوست  
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 دلها حاصلست نور   از   چشم نور   دلست نور   خود    چشم  نور  نور 

 نور عقل وحس پاک وجداست ز کو  خداست  نور     دل   نور     نور   باز

 ترا    شد  پیدا  نور     ضد   به     پس   رنگها   ندیدی  و نور    نبد    شب 

 پدید دلی آید   تا بدین ضد خوش  آفرید   آن  پی  حق   را    غمرنج و 

 بود   را  نیست ضد پنهان حق  چونک   شود    پیدا    بضد    نهانیها      پس 

 ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ  بود آنگه برنگ نور   پر    نظر   که 

 در صدور  نمایدمی  را    ضد   ضد   نور    تو    دانستی    نور       ضد      به      پس 

 نمود پیدا  توان  را   او    ضد   به تا   ضدی در وجود  را نیست    حق    نور  
 

توانیم روشنایی را درک    میفرماید به ضد روشنایی است که ما    میمولانا  

کنیم و بطور کلی درک هر چیزی در این دنیا منوط به بود ضد آن است و  

توانند او را دریابند در    میها ناز آنجایی که خداوند ضد ندارد بنابراین چشم

 حالیکه خدا وجود دارد و تنها باید بر او توکل کنیم.   
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 قضا
  

ه  بسیار مراقب و مواظب باشد تا مبادا فریب زیادفرماید انسان باید    می مولانا  

ای  دریچه  ها معمولا از  آسیب    زیرا که  را نخورد  خواهی و جاه طلبی ذهنش

ها در زمان حال غافل  شوند که ذهن از داشتهمیای بر انسان وارد  و زاویه

شود که تهدیدی  میای را متصور  ، آینده  با نگاهی حرص آلود    شود ومی

. به بیانی واضح تر اینکه نه تنها آن چیزهایی را که  هایشداشتهاست بر  

افتد که تهدیدی  بیند بلکه چنان می پندارد که در آینده اتفاقی میدارد نمی

. در چنین وضعیت روحی و فکری است که ترس ابزاری  است بر زندگی او

  شود برای خود تخریبی انسان. ولی حالاتی هم وجود دارد که با توجه می

کردیم  میبه دقت و هوشیاری انسان رویداد و اتفاقی که اصلا تصورش را هم ن

ت به معنی تقدیر و  قضا در لغ)نامد.  میشود که مولانا آنرا قضا  میحادث  

 ( حکم الهی است
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روی آوری و به   فرماید وقتیکه قضا بر تو چیره گشت باید به خدامی   مولانا

که گرفتار دستان قدرتمند خداوند     بپذیری   و  پناه ببری  رحمت و عنایات او

 فت و نجات را نیز از او بخواهی. ای و باید راه برون رشده

 در صدور  نمایدمی  را    ضد    ضد  نور    تو    دانستی   نور  ضد    به  پس

 گویدت  دانه  ز     گر چه  دان  دام   گویدت  دوستانه     چه  ار     دشمن 

 قهر دان  آن  کند  لطفی   بتن    گر  دان    زهر    آن     دهد    قندی        ترا   گر  

 تدوس   ز  باز نشناسی    را  دشمنان  پوست    غیر   نبینی   آید    قضا    چون

 کن   ساز روزه     و    تسبیح   و  ناله  آغاز کن  ابتهال        شد     چنین  چون  

 را مکوب  ما  بد    مکر  سنگ زیر   الغیوب  علم    تو    کای    کنمی    ناله  

 نمی ما زین ک  بر    مگمار     را   شیر  ای  شیرآفرین    کردیم  سگی     گر  
 

انسان مومن در مواجه با رویدادهای زندگیش با دقت نظری که دارد قضا  

از خطا تشخیص   همت را بر کسب تجربه و رفع  دهد و در خطاها  می را 

اعطایی  می ی آن مسئله  عقلان استقبال  به  با صلاح صبر  و در قضاها  کند 

معبود خویش   از  در سختی  رود   می دیگر  مومنان  که  روست  این  و  از  ها 

اند. سختی و مشکلی که  گویی در آسایش فرود آمده  چنانند که مشکلات  

 از خدا باشد عین آسانی و شیرینی است.  

 تا خود که سورت چون بود  این  ماتم  بود   چون   نورت     اینست   تو  نار

 تو    غور   نیابد   کس    لطافت  و ز   تو    جور   دارد    که     حلوتها   از

 کمتر کند   را جور    آن   کرم   و ز   کند   باور   او   که   ترسم   و  نالم

 دو ضد  هر   این   عاشق    من  بوالعجب   بجد  لطفش   بر   و  قهر  بر عاشقم 
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کند تا  میگاهی چون عقل را تضعیف  وقوف بر حکم و اراده خداوندی تکیه 

غیرمنتظره در  یدادهای  های دیگری را نیز در وقوع روانسان بتواند راه حل

 پیش بگیرد. 

 آفتاب   بگیرد     گردد    سیه   مه   دانش بخواب شود    چون قضا آید

 قضا را منکرست کو    دان  قضا   از  نادرست  کی   تعبیه  این  قضا   از
 

فرماید حضرت آدم با آن همه دانش و علم و خویش کنترلی که   میمولانا 

داشت چونکه قضا آمد چشمانش بسته شد و نتوانست در مقابل یک نهی  

نیز مغلوب شد و گندم ممنوعه را خورد و   نهایت الامر  ایستادگی کند و 

فتار شد و وقتیکه به خود آمد متوجه شد که ای داد بی داد عجب خطای  رگ

بزرگی بیبزرگی را مرت از چه موهبت  بهره گشته است.  کب شده است و 

پس قضا چون ابری است خورشید پوش. و جذابیت موضوع در جایی بیشتر  

    انسان. رشد و کمال و شود برای ارتقاء میشود که همان قضا عاملی  می

دانند که در برابر دانش خدای بزرگشان  می خاصان مورد اشاره مولانا اولا  

ها و  اند که با تمام مراقبتدانند و به تجربه دریافتهمیثانیا  نادان هستند  

اند بنابراین اولا آمادگی  هایشان مبرا از خطا و اشتباه نیستند و نبودهمواظبت

ه ثانیا  دارند  را  اشتباهی  و  خطا  ازمیهر  سازند میفرصت      تهدیدها  شه 

اجتماعی و فردی بر    ، مادی    ،   می جس  ، قضا فشار روحی    بنابراین اگر چه 

ها و عبور از آنها موفق و پیروز  شه در شکستمیولی ه  سازدمیآنها وارد  

 هستند. 
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کنند؟ آیا آنها هیچ می آیا خاصان مورد نظر مولانا باری به هر جهت زندگی  

ریزی برای آینده و زندگی خود ندارند؟ آیا آنها زندگیشان را بر پایه  برنامه

ریزی   موفقیتکنند می خیال طرح  آیا  و  ؟  دانش  و  علم  در گرو  آنها  های 

شان هست یا اینکه  توانایی و تلاش و کوشش و پیگیری مستمر و مداوم

 برد؟    می شانس آنها را پیش 

قویا   آن  امثال  و  فوق  سوالات  در خصوص  انسان  میمولانا  اگر  که  گوید 

یا و  خواهد موفق ، رستگار ، سعادتمند و سالم و سلامت باشد و خیر دنمی

جنس   هم  دقیقا  مومنان  و  باشد.  پیامبران  جنس  از  باید  ببرد  را  آخرت 

دست   معبود خود  با  ارتباط وجودی  یک  به  که  پیامبران هستند کسانی 

   که عاقبتش خیر است.  گیرد می نشات    یاند و کارها و افعالشان از منبعیافته

نیست   مومن  کسی  چه  و  است  مومن  کسی  چه  و  کیست  مومن  اینکه 

اش سخن گفت ولی اینکه مومن  ها دربارهشود مثنویمیموضوعی است که  

است عالم  و   رستگار  مولانا  نظر  از  است  قطعی  آن    امری  است  در  قاطع 

استای شفاف سازی آن تیپ  تمام اشارات و هدایتهای مولانا در ر  بطوریکه

 هاست.  از انسان

آید که خب قبول کردیم که مومن انسانی است می حال این سوال پیش  

کند؟ مولانا در پاسخ    می موفق و سعادتمند ، این آگاهی چه کمکی به ما  

فرماید: اصلی ترین و بارزترین صفت یک مومن نزدیکی او    می به این سوال  

ما مومن    به خداست، جان و وجود مومن سرشار از نور خداوندی است، و اگر
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بینیم و پس از آن بینش درونی    می باشیم و در خود بنگریم حتما آن نور را  

با ذکر و یادآوری و ترس    آن درک درونی،   است که برای غلبه بر فراموشی

ا بر  میو  قدم  خویش  معبود  بر  آن  مید  و  فرصت  میداریم  و  عمر  شود 

دست شویم  دقیق  جزئیاتش  در  اگر  مقطعی  هر  در  که  ما  های  مهیمانی 

و درک    بینیممیلحظه آن    گر باری تعالی را به عینه در لحظه به هدایت

 کنیم. می

 صد هزاران علمش اندر هررگست  بگست    علم الاسما      کو بوالبشر 

 پدید   گشتش   نامها    سر  و   جان  نور پاک  دید چون به   آدم  چشم 

 و در خدمت شتافت   افتاد     سجود در   در وی بیافت  چون ملک انوار حق  

 بشمرم     قیامت    تا   گر    رمـقاص  برم می    نامش     که   آدم       این       مدح

 خطا نهی شد بر  وی      یک دانش   چون آمد قضا  دانست و  همه    این 

 بود  توهیم    و   بد    تاویلی    به   یا  تحریم بود    از پی    عجب نهی  کای  

 شتافت  گندم     سوی   حیرت  در   طبع  چون ترجیح  یافت    تاویل    در دلش 

 کارگاه از   رخت  دزد   برده   دید  به راه    چون ز حیرت رست باز آمد

 ظلمت و گم گشت راه  آمد  یعنی  آه  و     گفت     ظلمنا     انا     ربنا

 همچو موش شیر و اژدرها شود زو   پوش    خورشید    بود    پس قضا ابری

 عاقبت     بگیرد   دستت   قضا    هم   پوشد  سیه همچون شبت      قضا  گر  

 درمان کند  دهد    جانت قضا      هم  کند  جان  قصد  بار  صد قضا   گر

 زند  خرگاهت    چرخ     فراز    بر   زند     راهت    اگر    بار    صد      قضا    این 

 بنشاندت      ایمنی    ملک    به   تا   ترساندتمی    که      این     دان      کرم  از  
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های آفریدگارش هست که به وقت حکم و  مومن چنان عالم و آگاه بر سنت

نگرد و بدون ملامت خویش زور را کنار    می قضای الهی با سعه صدر در آن  

و در  موفقیت ا گیرد و این است راز عبور و  میگذاشته و زاری را در پیش  

 .اش رویدادهای زندگی

 حکم   راه  در  جاهلم   تنها   نه من   حکم     گاه     نبینم     میدا        اگر    من 

 گرفت زاری  او  بگذاشت    را زور   گرفت    آن کو نکوکاری  خنک  ای
 

ن ولی  هستند  موفقیت  دنبال  به  انسانها  اصلی می همه  موفقیت  و    توانند 

از  جاویدان فرعی   را  زودگذر  موفقیت  ت  و  و  منظر  میتشخیص  از  دهند.  ز 

خدایی شد.  و آن هم این است که با خدا با  مولانا انسان یک راه بیشتر ندارد

   گنجد. که در ذهن و فکر نمی 
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 مظلوم قوی 
  

قوی و  کشد که در عین اینکه    می مولانا تیپ خاصی از انسان را به تصویر  

 شود.    می  قدرتمند هست ولی مظلوم نیز

 شود که یک انسان توانمند مظلوم واقع شود؟    میچطور 

تیپ انسان توحیدی مد نظر مولانا به غیر از خدای مهربان هیچ چیز و هیچ  

تواند ببیند. حال این انسان  میبیان دقیق تر اصلا نبیند یا به  میکس را ن

شود با انسانهای گوناگونی که هر   میان مردم و مواجه  میکند به   میورود 

تواند    میکدام دارای منصب و جایگاه اجتماعی و مادی خاصی هستند. او ن

قرابت  بعنوان انسان برتر و بالاتر ببیند زیرا که ملاک برتری از نظر او  را  آنها  

او   داراست  را  این صفت  برخورد کند که  فردی  با  اگر  البته  و  با خداست 

نیازی احساس اگر  او خواهد داشت و    ای را بر محترم شمرده و نگاه ویژه

کند. و البته شناسایی آن انسان نیز    میشود حتما در پیروی از او کوتاهی ن

    جایگاه  ، مقام و با ابزار محکی است که در وجود او نهاده شده است. ظاهر 
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ر  نتوانند ب آنهاکه   یابد  میانعکاس ل او در نظر دیگران چنان عادی و معمو

 د.   درون پاک و روحانی او واقف شون

های  شود و افرادی که با عاریهمیبر درون دیگران منعکس    او    توحیدی    نگاه

ثروت و  قدرت  تنها   ، ظاهری  نه  او  کنار  بودن در  از  برتری هستند  طالب 

زیرا که او مانند  شوند    می گیرند بلکه تضعیف روحی و روانی هم    می رژی نان

از این رو اگر آن    . کند   می درون تهی آنها را بر آنان نمایان    کهآینه است  

بر   آن  بر  حتما  باشند  هم  قدرتی  دارای  برتر،  ظاهر  به  که  میافراد  آیند 

جود آنها رفته  انسانهای تیپ توحیدی را از سر راه خویش بردارند زیرا که و

کند  می ن اعتماد بنفسی ایجاد  نسانهای ضعیف و خودباخته نیز چنارفته در ا

دریابند  فریبنده    که  که  نه ظواهر  با خداست  نزدیکی  در  برتری  و  قدرت 

  برد   می های دنیوی بهره  اگر چه تیپ انسان توحیدی نیز از ابزار)    .دنیوی

با تغییر نگاهشان   خودباختهانسانهای  بدین طریق  ( ،    در جایگاه خودش ولی  

و از دایره تسلط پولدارها  شوند که این    میقدرتمندان خارج    به سهولت 

خطر بسیار بزرگی است برای قدرتمندان، زیرا که سوای اینکه آنها بر ضعفا  

    ی ناآگاه هاخودباخته  نمیتسلط دارند غذای روح بیمارشان را نیز از دست ه

پایمی برابرهگیرند که شکست  این حکمرانی  دنیای    های  نابودی  با  است 

آیند حتی اگر منجر  می کوتاه ن  میذهنی آنها که برای حفظ آن از هیچ  اقدا

 به حذف طرف مقابل شود.   

اط و  اعتماد  مدار  بر  اگر  که  است  دریافته  توحیدی  انسان  بر  میتیپ  نان 

چه پیرامون    خدای خویش گام بردارد در نهایت پیروز و موفق خواهد بود اگر
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دارد. با  می گام بر  مردم  خلاف اکثریت  گویا برنماید که  میاش چنان  زندگی

نیز نیاز دارد    انسان توحیدی  ،مان و یقین به نگاه وجودی خویشوجود ای

پیماید راه درستی است تا در    می که به خود یادآوری کند که راهی را که  

 ی نشود.   بستر زمان اسیر ظواهر فوق العاده فریبنده زندگ

 شود؟   میحال چنین انسانی چگونه مظلوم 

توانند او را له و نابود کنند و او نیز بر این موضوع    می قدرت داران به راحتی  

-مینکه قدرت داران به راحتی  میکاملا آگاه است. جالب است که بدانیم ه

، و این  شانان بردارند نشان ضعف آنهاست نه توانمندیمیتوانند او را از  

نهاست. تیپ انسان توحیدی یک  آبر چشمان  همان چشم بندی است که  

نمونه آزمایشی بسیار قوی برای قدرتمندان سطحی نگر است. اگر چه به  

ن سهولت در انجام فعل  میان برداشت ولی همیشود آنها را از    می راحتی  

ین  بزرگترین خطا و اشتباه فاعل آن خواهد بود که انسانهای توحیدی بر ا

پیروز   ابتدا  همان  از  آنها  اینکه  یعنی  هستند.  آگاه  و  واقف  کاملا  موضوع 

دانند که آن کسی که سینه سپهر کرده است تا صورت او  میهستند. آنها  

ی که از پیش بازنده آن  دنبر را به خاک بمالد در واقع ورود کرده است به  

یشتر از قبل  باز هم قدرتمندان را حتی بانسانهای توحیدی  ، بنابراین  است

بینند و جالب این است که هم و غم درونیشان این    می ف و ناتوان  یضع

نه   نگاه آزادی است  نادانیش آگاه کنند.  نگاهشان  بر  است که دشمن را 

  می برای ناکا  هم و غمشان این است که آمدن در یک بازی شیطانی.    فایق

نجات دهند.    ن بنده فریب خورده را آ  ها بتوانند این فتنه  بازی ساز اصلی 
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و    انجام هر آن چیزی که بتواند طرح   از   صلی آنها شیطان است و ادشمن  

قدرتی به    ،  پشت چنین انسانی.  کنند   میدریغ ن  های او را برباد دهد نقشه

 شده است.  نهفته عظمت خداوند 

گویم که همه انسانها بدنبال موفقیت و کمال    می بنده قبلا گفته ام و باز هم  

ا با فرع اشتباه گرفته اند. سعادت در این زندگی کوتاه  هستند ولی اصل ر

 ولی مغتنم و گرانبها در دستان تیپ انسانهای توحیدی است.   

 فرمایند:   میمولانا 

 آتشند    اندر     تزویر    خوش   وز  خوشند    طلبکار   عالم   همه     این 

 عام   چشم   نداد  زر  از  قلب  لیک  و خام  پیر  جمله  زر گشته  طالب
 

ای  انسان توحیدی به شدت تنهاست. ساختار ذهنی و وجودی او به گونه

د  میتواند به غیر از خدا کسی یا چیزی را ببیند و ا  میتغییر کرده است که ن

آن هم بدلیل  گاهی اوقات  البته برای او نیز  به یاری از آنها داشته باشد.  

  شود که نکند سوار بر اسب خیال  میچنین تداعی  زمانگذر  فراموشی در

تمام آن  که اگر   پیماید.و با افسار فریب و سراب گونه آن ره میشده است  

های ذهنش شده باشد در  چیزهایی را که باور دارد خیال باشند و اسیر لایه

ای نخواهد داشت بنابراین  آن صورت هم دنیا را باخته و هم از عقبا بهره

است و مغلوب    شده  فاتحه اش خوانده   ه است که در چنین کیفیتیکاملا آگا

فریب دیگری از زندگی شده است و نهایت الامر نیز ره بجایی نخواهد برد.  

شنود که: چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد و     می آنجاست که از منادی  

ببینى که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند پس به ستایش پروردگارت  
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سوره   )  گر باش و از او آمرزش خواه که وى همواره توبه پذیر استنیایش

شود که ته داستان یاری    می   گیرد و دوباره برایش یادآور می او انرژی    (110

  می کردند و ن میپیروزی است روزی که تمام کسانی که مثل او فکر نخدا 

  است     توحیدی   زندگی    همان    فهمند که نگاه و نگرش درست  می  ،دیدند 

  درخواست  کند و بر خطایش واقف شده و از در   می پس خدایش را شکر  

مثل قبل قوی و استوار بر نگاه خویش گام بر    آید و باز هم  می بخشش بر  

 دارد.    می

،   حرکت به تنهایی مهم نیست بلکه مهم تر از آن نتیجه بخشی آن حرکت 

رو تیپ انسان  آنهم منطبق بر قوانین حرکت ساز عالم هستی است. از این  

مد نظرمولانا در هر جا و مکان و زمانی هم که باشد نگاهش به آن نقطه  

 دارد.   میمعطوف است و با آن ریسمان قدم بر 

 خوان     نصرالل    ذا جاء       نبی    از  مدان میخص بی   تو   را   ضعیفان     مر

 رسید     ابابیلت    طیرا      جزا  نک   دمی تو از تو ر    خصم    پیلی      تو      گر

 نآسما    سپاه        در     افتد    غلغل  امان    خواهد    نمی ز   ضعیفی در    گر

 کنی  چون    بگیرد     دندانت  درد   خون کنی پر   گزی  بدندانش   گر
 

از منظر مولانا نگاه و نظر تیپ انسانهای توحیدی بر نور خداوندی است که  

آن نور عامل و باعث تمام رویدادها و اتفاقات زندگی آنهاست. از سوی دیگر  

پرداخته   و  ساخته  را  آنها  زندگی  که  است  خداوندی  نار  بر  سایرین  نگاه 

بار و محدویتی  کند. انسان مختار به انتخاب است و در این رابطه هیچ اجمی

شود که نور بهتر از نار  می یادآور برای او لحاظ نشده است ولی این موضوع 
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از آفریننده آن یاری خواست که   باید  نگاه آتشین  از  برای رهایی  است و 

   .ن خواستن سر آغاز رهایی از جهنم خود ساخته ذهنی استمیه

 شدی   غافل    نیکوی   از  بدی  در   بدی   بنار الل  ینظر    تو    که چون 

 بوالحزن   ای   نور    تو   نار  شود  تا  بزن       آتش     بر      آب     اندک    اندک

 نور  جمله  عالم    نار  این   شود  تا   طهور     آب       ربنا        یا        بزن       تو 

 آنتست   خداوند   و آتش  ای  آب  تست  فرمان  در جمله   دریا   آب

 شود   آتش   هم     آب  نخواهی   ور  خوش شودگرتوخواهی آتش آب  

 تست   داد   یارب     بیداد از    رستن   هم از ایجاد تست  در ما      طلب     این 

 ای بگشاده  همه   بر   احسان   گنج  ای  داده     طلبمان      این       تو      بیطلب
 

غالب   و  پیروز  زندگیش  رویدادهای  با  مصاف  در  چه  اگر  توحیدی  انسان 

 یشها و شکست ناپذیریهاداند که تمام آن موفقیتمیولی به عینه    هست

داند که اگر از  میرا مدیون عنایت و توجه خاص خدای خویش است. او  

ار و ذلیل خواهد بود از  ولوای حمایت و هدایت باری تعالی خارج گردد خ 

آن خرگوش شیر کش  میهرو  این   در دل همانند  و چه  زبان  بر  شه چه 

اگر کاری کرده است و اگر به موفقیتی    که  کند میولانا اقرار  داستانهای م

بوده است.   او  نظر  و  تایید  و فقط  یافته است فقط  توحیدی  دست  انسان 

  دست و بازوی   یخش بقوت    ی در دل دارد که عاملنوردریافته است که  

این عطای الهی فقط مال او نیست و به نوبت    داند که میباز هم    و   .ستاو

ن دیگران  داده  به  نمییز  تنها حسادت  نه  بلکهمیشود پس  و    کند  توجه 

نیز    کند که میتمرکز   بهره  الهی  نور  او  باز حامل  اگر چه  کسی که  )برد 
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شود  میخود بر نعمتش واقف نباشد. او نه تنها مغرور ن  ( نورانی شده است

 شود.  می قبت و مواظبتش افزوده هم بلکه بر مرا

 خرگوشی کی باشد در جهان ورنه   مهان   ای   بد   خدا     تایید    گفت

 پا را زور داد  و   دست مر   دل نور   داد   نور را    دل   و   بخشید   قوتم

 تبدیلها     رسد    حق      از   هم   باز  تفضیلها         رسد می         حق      بر      از  

 را   دید    و     ظن      اهل     نمایدمی   را       تایید      این        نوبت     بدور    حق  

 آزادی مکن نوبت     یبسته    تو  ای  مکن   شادی    نوبتی  بمُلکِ   هین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جان روشن 

  

فرماید که آنها از درونی پر نور و  میمولانا در تبیین تیپ انسان توحیدی  

  همانگونه روشن برخوردار هستند و آن نور درونی است که حقایق هستی را  

توانیم    می شود. اینکه ما نمیکند و شمع راه آنها  میهستند بر آنها عیان    که 

آن آ آن روشنی جان  بخاطر  و درک کنیم  ببینیم  را  و  ها  انواع  ن است که 

های وسوسه انگیز و هوس آلود بر روی چشم دل ما  اقسام افکار و خواسته

شود. به محض آنکه انسان پاک شود  میپرده افکنده است و مانع از دید  

آن جان روشن را در    شود و سپس میابتدا نگاهش به سوی خدا معطوف  

 یابد.   میبیند و در می  خود  درون 

نظری   مباحث  در  درگیر شدن  و  انحراف ذهن  از  جلوگیری    یا     و  برای 

  جوامع اجتماعی مصداق فرد مومن و مسلمان الخصوص در  های خاص  قالب

در هر جا و مکان و زمانی  شویم که انسان    میآور  دمذهبی و دینی به خود یا

تی هم که باشد دارای یک سرشت و نهاد  میاز دنیا با هر نژاد و زبان و قو 

هر جای دنیا  ها مخلوق خدای واحدی هستند. این انسان  است و تمام انسان
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با هر جایگاه و مقام و مرتبه مادی و معیشتی هم که باشد برای اینکه بتواند  

راهه تشخیص  پر انرژی و پویا باشد و راه را در تاریکی شب زندگی از بی

دهد حتما باید مجهز به نور درون شود و این معقوله اجتناب ناپذیر است و  

از ، آزاده و بزرگ بودند و هستند  آنهایی که در دنیا موفق ، سربلند ، سرافر

برده اند. باید بر این    یکسانی هستند که بلاشک از آن نور خداوندی نصیب 

موضوع مهم و کلیدی واقف شویم که  سررشته سعادت  و کمال  انسان در  

شود    می گرو  اتصال و ارتباط با خداست. آنجاست که انسان از درون روشن  

در مقابل آن    شود که تمام قصرهای برونی  میو قصری در وجودش ساخته  

 بود.   کوچک و خوار خواهند 

به زبان   نباشد. شاید نشود  شاید توضیح و تفسیر جان روشن به سادگی 

و کلاسیک امروزی یک درون زنده ، پویا ، جوان ، شاداب و پر از    میعل

را شرح و بسط داد ولی چنین چیزی وجود دارد و بیشتر از    د میعشق و ا

 ی است و باید دید. نتوضیح دادنی باشد دید  آنکه گفتنی و

 دلت رستست مو  چونک در چشم   او      قصر  ببینی   چون برادر    ای

 آن  دیدار قصرش چشم دار  وانگه  پاک آر   علت    و   مو از     دل چشم

 پاک  ایوان  و  حضرت   بیند زود  هر که را هست از هوسها جان پاک

 دبو   وجه الل  کرد     رو کجا    هر  دود   زین نار و   شد چون محمد پاک  

 را      ثم وجه الل       بدانی     کی  را   بدخواه  یرفیقی وسوسه   چون

 آفتاب  صد  دل  چرخ  بر  او   بیند  باب  فتح  ز  سینه   باشد را   هر که 
 



 

71 

 
 

عذابى دردناک  ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه  

دهنده را هشدار  شما  قوم من من  اى  گفت:  ده.  رسد هشدار  آنان  اى  به 

آشکارم. که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید تا برخى از  

گناهانتان را بر شما ببخشاید و اجل شما را تا وقتى معین به تاخیر اندازد  

بر نخواهد داشت. نوح گفت:    اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر 

بر   جز  من  دعوت  و  کردم  دعوت  روز  و  شب  را  خود  قوم  من  پروردگارا 

گریزشان نیفزود. و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى  

انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و رداى خویشتن بر سر کشیدند و  

فزودند. سپس من آشکارا آنان  اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود ا

را دعوت کردم. باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت و پوشیده نیز به  

ایشان گفتم و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده  

 (   71 وره س  )است 

 او زان سوی واستغشوا ثیاب  گفت  ثواب  کو    امت  گفتند   را    نوح

 اید نادیده     و   دیده  با     لاجرم  اید پیچیده ها    جامه سر در  و  رو 
 

  این همان نقطه ظریف غفلت و بی خبری انسان هاست. اگر چه چشم دارند 

ن بینایی است. نه چنان کورند که    می ولی  و  بینند. چیزی ما بین کوری 

بر آنها نام کور نهاد و نه چنان بینا هستند که توانایی دیدن را داشته    بشود

 باشند. 
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انسان  میباید ک و      داند   می ن    که    کند     قبول     باید     تامل و تفکر کرد. 

تواند زندگی سعادتمندی را در پیش بگیرد    میو تنها زمانی  تواند بداند  مین

نور خدایی در وجودش روشن شود و افسار امور زندگیش را در دست  که  

 بگیرد.   

های ذهنی خویش باید ذهن  برای رهایی از تعصب و توجه بیهوده به داده

ایم پاک کنیم و از نو بنگریم ،  را از هر چیزی که تا به حال در آن ریخته

از دور  همانند کودکی ک و  ه تازه متولد شده است. ترس را کنار بگذاریم 

 ریختن هر آن چیزی که در ذهنما ن انبار کرده ایم واهمه نداشته باشیم.   

کنار    ، غرب    ،مذهب    ، دین    ، اسلام   را  آن  و  این  و  متعصب  و  روشنفکر 

و فقط و فقط انسان را بنگریم. انسانی که محکوم به زندگی  است   یمبگذار

، ما ، همه و همه در اصل یک انسان هستیم و برای اینکه زنده    .من ، تو

 بمانیم باید از عقل و فکر مدد بجوییم.   

 کدام عقل؟ کدام فکر؟   

های ماست دور  مگر نه اینکه باید هر آنچه که در سر داریم و جزو دانش 

های انباشته  بریزم و از نو آغاز کنم. عقل و فکر مگر چیزی به غیر از دانسته

شده در ذهن هستند؟ آیا با کنار گذاشتن هر آنچه که در مغز و ذهنمان  

اگر این چنین هست در  ذاشتهگ ن  هست در واقع عقل و فکر را کنار ایم؟ 

 آنصورت چگونه بیندیشم؟  
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بادیده   وسط  حد  آن  که  باشیم  آگاه  موضوع  این  بر  همان  و  باید  نادیده 

گیمان به هر طریق و از هر  هایی است که ما تا به این مقطع از زند دانسته

باشد پس حداقل آگاه باشیم که اگر  می ممری که در ذهن ثبت کردهایم  

توانیم به بادیده متمایل شویم.  و اگر  میت ندهیم میخود اه هایبه دانسته

یقینی برسیم که باید از ذهن گذر کنیم و به وجودمان این    به درک قوی و

واقعیت     یرامون بنگرد آنجاست که هایش به پدانستهبدون    اجازه را بدهیم که 

  بینیم می  چیزی را که هست بدون هیچ گونه تعبیر و تفسیر و قضاوتی   هرآن

گشاید و درست و نادرست    می های جدیدی را پیش رویمان  دریچه  و آن دید 

 دهیم.   میرا بصورت درونی تشخیص 

بداند   خود  اول  اولویت  را  بودن  زنده  و  زندگی  انسان  اگر  مولانا  منظر  از 

پیرامون خویش   در  را که  ابزاری  میبنابراین هر آن چیزی  شوند   مییابد 

برای زندگی و زنده بودن ، از سنگ و چوب گرفته تا کتاب و جن و پری.  

گر بکارش  برد و امیاگر از آن منظر آن عوامل بکارش آمدند از آنها بهره  

رود به دنبال زندگی  میگذارد و  میای آن را کنار  نیایند بدون هیچ وابستگی

شود ابزاری  میی باشد انسان  خویش ، ولی اگر اولویت او چیزی غیر از زندگ

 .   تمام آن عوامل و پدیده ها بر

کند و ذهنش از مبارزه با طبیعت    می انسان به محض اینکه بر طبیعت غلبه  

اندیشی  آورد به خیالمی شود روی  میکشد و آسوده  میاء دست  به منظور بق

و پرداختن به رویاها و آرزوهای خویش که اگر این رویه فعل انفعالات ذهنی  

دنیای ذهنی و خیالی و از    به  کند می کنترل و هدایت نشوند انسان ورود  



 

74 

 
 

یابند.  هیچ  میهایش از وجود به برون تغییر  شود و اولویتمیخود غافل  

م.  هستی به خود گم  حد  تر از خود ما نیست. ما از نزدیکی بیش از  چیزی مهم

ببینیم باید از دیدن    راپیدا کنیم. و برای اینکه خودمان  باید خود را بیابیم و  

ها چشم بپوشیم. ما در ذهنمان با ابزار فکر لحظه به لحظه در  دیگر چیز

دیدن   نخود  ذهن  کنه های  دانستهحال  اجازه  و  هستیم  دهیم  میمان 

بب را  افکارمان  از  به غیر  نباید جدی وجودمان چیزی  را  یند. هیچ چیزی 

تنهای تنها. هیچ کس و   ، ا هستیمسیم و قبول کنیم که ما تنهبگیریم. نتر

ترین کسانمان. چشم  حتی نزدیک   تواند کمک حال ما باشد میهیچ چیزی ن

هایش  ن را بپذیریم. حقیقتهای آ د را از دیگران و دنیا بر کنیم و واقعیتمیا

محکوم به    . ما را به جان دل بپذیریم  یز هستند را که عموما تلخ و ناگوار ن

منفی   از فریب خوردگان امپراتوری قطب میان جمعیت عظی میزندگی در 

  شان ای با ما درصدد تخلیه خشم وجودیجهان هستیم و آنها در هر رابطه

  شان چیزی جز نابودی ، بدبختی و فلاکت ماهستند و نیت و هدف درونی 

 نیست. 

است   العاده  فوق  زندگی    ... بخند،  بلندتر   ،  ... عجب  بخند  خدا  .دنیای 

 بر بهشتش رهنمون کرد.   همه چیز عالیه. سپاس خدای را که ما را.  زیباست

و  میدر  که  شود  میچطور   نامردی  و  فساد  و  فجور  و  فسق  همه  این  ان 

  گل و ت  دم از زیبایی و بهشتواند بانسان  ،  نامرادی و خشم و نفرت و کینه

زد؟ آن چیزی نیست به غیر از جان روشنی که در وجود انسان  ب  وسنبل

کند. بله این امکان وجود دارد که انسان در آن واحد هم در آتش    می طلوع  
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این درون   تنیده هستند.  و جهنم در هم  بهشت  و هم در گلستان.  باشد 

 کدام یک از آنها پررنگ تر شوند.     کند میماست که  مشخص 

را به    یچه خویش نگردانیم مطمنا دنیا ما ا بازی نکنیم و آن را بازاگر با دنی

 بازی خواهد گرفت و ما را بازیچه خود خواهد کرد.   

این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا سراى  

 (  64آ  29س )آخرت است اى کاش مى دانستند 

 خدا    فرماید   راست و     کودکید  لعب و لهو است و شما دنیا  گفت 
 

و بازیچه بودن آن است پس نباید خیلی    میماهیت اصلی این دنیا سرگر

آنرا جدی گرفت و فقط در حد و اندازه خودش به آن بها داد. درست است  

ر  رسیدن به آن عبوشرط که زندگی حقیقی همان سرای آخرت است ولی  

باید این دنیای سرگر میهجاده  از   از    مین زندگی است پس  بازیچه را  و 

منظر پس از مرگ بنگریم تا بتوانیم درست و اصولی و حساب شده گام  

باید قبول   انتهای راه پشیمان و حسرت زده نشویم.  برداریم بطوریکه در 

یستند و رفتند ، رفتنی هستیم  زمثل همه کسانیکه آمدند و  کنیم که ما هم  

شه  میمان شود و هی اصلی ترین ساختار ذهن  ، چنان درکی که یاد مرگ جزو

و یادآورنده باشد. نه تنها نباید مثل مردم    در بخش هوشیار ذهنمان زنده

  دیگران افکار و نگرش  باید بر این موضوع آگاه باشیم که  فکر کنیم بلکه  

نشانهمی کجتواند  و  انحراف  درک  برای  باشد  بطوریکه  ای   ، هایمان  روی 
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و دنیا را آنگونه می بینیم    ایمهرکجا مشاهده کردیم که مثل دیگران شده

 ایم.   به یاد بیاوریم که در مسیر غلط پا گذاشتهنگرند که آنها می

 ی شادمان باشیم. سیم و بر این ترس دروناز خدا بتر
 

 دید ترسد از وی جن و انس و هر که    از حق او تقوی گزید ترسید    هر که

 خایف آن در خور از برای   هست  خایفان    نزل   هست     لاتخافوا  

 کنند ساکن   را      ترسنده   دل مر   ایمن کنند   ورا  مر   ترسد  هر که 
 

در حقیقت کسانى که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگى کردند  

ن مباشید و به بهشتى  میآیند؛ هان بیم مدارید و غفرشتگان بر آنان فرود مى

 (30آ  41س ) باشید که وعده یافته بودید شاد 

  

آورد که انسان را پذیرنده  میترس از خدا حالت و کیفیتی را در درون بوجود  

آماده    را  و او  کند منادی حق می ها ، تذکرات و هشدارهای به حقه  واقعیت

 کند.می م دریافت کرامات آسمانی مبنی بر رهایی از ترس و غ

 دهی  نیست او محتاج درس  چه  درس  چون گویی مترس خوفش نیست  آنک 
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 وحی 
  

مولانا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جان از بالا چگونه فرود آمده است  

ای که هستی برایش کوچک است  چنان مرغ بی اندازهاینکه  ن و یا  میبر ز

فرماید: حق بر جان فسون و    میچگونه در قفس تن حبس شده است؟  

ها  جادو و غدعه خواند و او این چنین شد. همانطور که از فسون حق عدم

کمتر فشار پنبه  فرمایند که:    می زنند سوی وجود. و سپس  میخوش معلق  

 ... اندر گوش جان 

 را  فاش    و  رمز   ادراک کنی    تا  را     معماهاش     آن  فهم      کنی   تا 

 نهان  حس   وحی چه بود گفتنی از  جان    گوش  گردد   وحی     محل  پس 
 است  ظن زین مفلسوگوش عقل گوش  است حس   این چشم جان جز گوش جان و 

 

اگر چه علم تجربی در تبیین    یم که انسان دارای جان و روح استباید بپذیر

و توضیح و تفسیر آن نتوانسته است انسان را قانع کند. اگر جان را پذیرفتیم  

بیاوریم که   ایمان  بر مشاهدات عینی مولانا  پنج  می باید  این  گوید سوای 
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شوند.  میحسی که داریم پنج حس دیگر هم وجود دارد که مربوط به جان  

   ... جان  کند و میان حس  بیند ، جمیان شنود ، جمیجان 

ر مایه  میشود به جان و آن وجود و خمیتمام حرف و سخن مولانا مربوط  

اصلی انسان. تیپ انسان سعادتمند مد نظر مولانا دارای آن جان و وجود  

خدایی است. اگر چه آن جان خیلی هم توضیح دادنی نیست ولی وجود  

دارد. و ضروری است تمرکز و توجه جوینده حقیقت معطوف بر آن باشد. و  

  رسد همه چیز در جای خود قرار   میوقتی که آن درون به کیفیت درستش  

، هدایت شونده پیش    می انسان  زندگی  این موضوع    میگیرد و  بر  رود. 

که    ا مطرح استاگر چه بحث از جان و عالم معن  توجه داشته باشیم که 

یب  مفاهیم عجیب و غرانسان را به سوی    در ذهن چنان بنماید که  تواند می

  را   فریب نخوریم و همه چیز هوشیار باشیم و  ،    سوق دهد و خارق العاده ای  

   و بجوییم. سطح زندگی روزمرگی خویش ببینیم کاملا عادی و در

 شود.    میچنانچه گوش و چشم جان بینا و شنوا گردند انسان محل وحی 

 حال وحی چیست؟   

گوید وحی همان حس نهان است ، القایی که از عالم غیر مادی    می مولانا  

انسان   او    میبر وجود  بر اعمال و عملکردهای  شود. به    میشود و عامل 

یادآور   خود  بر  مجددا  ذهن  انحراف  عدم  فهم    می جهت  برای  که  شویم 

باید بدنبال   از جنس وحی و غیره  صحیح و درست معقوله های معنویی 

و تمرکز   بنگریم  آنها  در  باشیم و  زندگی  و روزمرگی  واقعی  مصداق های 

ه  داشته باشیم نه اینکه چون وحی شده است پس فرد حامل وحی باید ب 
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ا تبدیل ش یک  العاده  باشد نسان خارق  باید  ده  این موضوع  بر  بطور کلی   .

توجه داشته باشیم که هیچ چیز در این دنیا نباید بصورت آشکارا و عیان  

ه خدایی بودن و یا  کاست    لباز و روشن شود بلکه نتیجه افعا  برای انسان

کنند. و یا به بیانی دیگر نتیجه است که    میغیر خدایی بودن را مشخص  

و نتیجه نیز در بستر زمان    ،  سازد   می درست و نادرست بودن آنها را آشکار  

شود. برای درک مفاهیم روانی و معنوی ، حتما و باید انسان به   میحاصل 

ممکن   زمان  دل  در  زمان  درک  اینکه  جالب  و  برسد  زمان  معقوله  درک 

نیست ، انسان باید از زمان بیرون بیاید و از بیرون بر آن بنگرد تا بتواند آن  

فهمد زمان چیست و از چه قدرتی برخوردار    می را درک کند آنجاست که  

برد حالت و کیفیتی    میت. وقتیکه انسان به درک زمان و قدرت آن پی  اس 

ایجاد   لحظه ها    میشود که    میدر درونش  و  روزها  را در  تواند هدافش 

تبیین   و  تعیین   ، تعریف  برایش  مقصد  و  آنکه هدف  از  شود. پس  پیگیر 

شود و فرد دیگر به    میشود ، آن هدف در زمان آینده خودش کاشته  می

ن کاری  افعالی  آن  بر  توجهش  و  تمرکز  بلکه  ه  می دارد  در  که  ن  میشود 

داند که    میاو خوب    ها و روزها باید انجام دهد تا به آن هدف برسد.لحظه

ن روزی که در آن است انجام بدهد ، انجام  می اگر فعلی را که باید در ه

دهد حتما   اگرانجام  و  رسید  نخواهد  به هدف   ، در دسترس  ندهد  هدف 

اختیار اوست ، در آن صورت او    قی بیفتد که خارج از گر اتفاخواهد بود م

بیند که آن خود هدفی برتر و بالاتر از هدف   می آن رویداد را در قالب قضا  

اول اوست. مهم ترین بستر واقعی برای تیپ انسان توحیدی مد نظر مولانا  

داند و به این درک رسیده است که    می ن امروز است. او  میزمان واقعی ه
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ای که در آن هست هیچ چیز دیگری در  غیر از امروز و دقیق تر لحظه  به

اگر کاری   باید در ه  میاین جهان وجود ندارد و  انجام دهد  ن  میخواهد 

تواند با    میامروز واقعی صورت اجرا به خود بگیرد. درست است که انسان  

ن  سوار شدن بر بال خیال تا بی نهایت ها نیز اوج بگیرد ولی خیال در جها

 واقعی بی اثر است.  

م درست بگیرد و  مین امروز تصمیاو به این درک رسیده است که اگر در ه

بر مبنای آن اقدام کند حتما در آینده ای که آن هم روزی امروز خواهد  

اش که همان  از این رو در روزهای واقعی زندگیاش را خواهد دید  شد نتیجه

ن  میه درست بودن را برایش تضگردد کمیامروز هستند بدنبال ابزارهایی  

داند که وحی وجود دارد پس    میکنند. یکی از آن ابزارها وحی است. او  

چرا نباید از آن برای زندگی بهره ببرد و شاید درست تر این باشد که اگر  

گی درست و درمونی را داشته  تواند زند میاز آن ابزار بی نصیب بماند اصلا ن

 . باشد 

 شاد  روح   او  شود    مردم  تن   در  باشد آن جماد     هست  سفر   در   نان چو

 سلسبیل از    کند    جان  مستحیلش   مستحیل      نگردد    سفره    دل     در

 جان   جان   آن   قوت   باشد چه  تا   خوان   راست  ای  این   جانست  قوت

 بحر و کان    با  را    کوه   شکافدمی  جان   و    با عقل    میی آدپاره    گوشت

 انشق القمر     در   جان    جان   زور  حجر     شق       کن     کوه    جان   زور 

 تاز جان به سوی عرش سازد ترک  راز      انبان     سرِ    دلْ    گشاید   گر 
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  درون نباید غافل شویم بالاخره ما انسان هستیم و وجودمان سرشته شده   از

است از روح و جسم. باید بر روح و جان خویش هم عالم و آگاه باشیم تا  

چنین    بتوانیم با  را  انسان  واقع  در  دین  برداریم.  و  بگذاریم  قدم  درست 

بالا کمک بگیرد  آموزد که چگونه از عالم  میکند و به او  می آشنا   میمفاهی

ن ، به کجا نگاه کند و در چه جایی قدم بگذارد ،   میبرای زندگی در روی ز

از چه چیزهایی پرهیز کند و بر چه چیزهای شوق و علاقه نشان دهد و در  

  ها چه چیزی را بخواهد و چهان این همه خواستنیمییک جمله اینکه از  

 چیزی را نخواهد. 

 دیگرست  میقوا  را    جان  ی باده  گرستدی   میمقا  اندر     جان   بحث 

 بود  همراز    بوالحکم با   عمر این   بود     ساز     عقلی       بحث     که  زمان    آن  

 شد در حکم آن  بوجهل   بوالحکم  جان    سوی  عقل آمد     از     عمر  چون  

 نسبت به جان او جاهلست گرچه خود  کاملست   او    عقل سوی  و    حس  سوی
 

مولانا تمام همتش بر آن بوده است که به ما بفهماند که درون جسممان  

ها چیزی است که بسیار ارزشمند و گرانبهاست و  ها و رودهان خون آبهمی

باید نگاهی هم به آن گوهر و قدرت درون نیز داشته باشیم و از مواهب و  

 . فواید آن بی بهره نباشیم

 گوهرست  صدفها     اندر    هاقطره  است     دیگر  ایشان  جبر   و    اختیار

 سترگ  صدف آن در خردست و  در   بزرگ    و    خرد   ی قطره  بیرون     هست

 درونشان مشکها    و خون  برون  از   را      قوم      آن   آهوست         ناف       طبع

 در ناف مشکی چون شود رود     چون  بود   خون  بیرون مایه   کین   مگو  تو 



 

82 

 
 

 گهر  گیرد   چون   اکسیر   دل  در   محتقر      بد         برون    مس   تو مگو کین  
 

شود موضوع قوی و بزرگی چون وحی را ساده ، واقعی،    می و اما چگونه  

رک و  ، تفهیم و در نهایت هم د   کاربردی و دست یافتنی ، تبیین ، تشریح

 اش کرد. اجرایی

چون بر او بیمناک شدى او    به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر ده و 

گردانیم و از  را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز مى

تا سرانجام   برگرفتند  او را  پیامبرانش قرار مى دهیم. پس خاندان فرعون 

آنها   باشد آرى فرعون و هامان و لشکریان  اندوهشان  آنان و مایه  دشمن 

گفت: این کودک نور چشم من و تو خواهد   خطاکار بودند. و همسر فرعون

بود او را مکشید شاید براى ما سودمند باشد یا او را به فرزندى بگیریم ولى  

آنها خبر نداشتند. و دل مادر موسى تهى گشت اگر قلبش را استوار نساخته  

بودیم تا از ایما ن آورندگان باشد چیزى نمانده بود که آن را افشا کند. و به  

سى گفت:  از پى او برو ،  پس او را از دور دید در حالى که آنان  خواهر مو

حرام گردانیده بودیم پس    متوجه نبودند. و از پیش شیر دایگان را بر او  

اى راهنمایى کنم که براى شما  خواهرش آمد و گفت:  آیا شما را بر خانواده

زگردانیدیم  از وى سرپرستى کنند و خیرخواه او باشند. پس او را به مادرش با

ولى  تا چشمش روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست است  

. و چون  به رشد و کمال خویش رسید به او حکمت  بيشترشان نمى دانند

 (14الی    7آ    28س  ) دهیم  و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش مى
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کردیم؛ که او را  هنگامى که به مادرت آنچه را که باید وحى مى شد وحى  

اى بگذار سپس در دریایش افکن تا دریا او را به کرانه اندازد ،   در صندوقچه

  زیر   دشمن من و دشمن وى او را برگیرد و مهرى از خودم بر تو افکندم تا  

گفت آیا شما را بر  رفت و مىپرورش یابى آنگاه که خواهر تو مى  من   نظر  

گردد   او  دار  عهده  که  کنم؟ کسى  مادرت    دلالت  سوى  به  را  تو  پس 

اش روشن شود و غم نخورد و شخصى را کشتى و تو  بازگردانیدیم تا دیده

ان اهل مدین  میرا از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالى چند در 

س  )در زمان مقدر آمدى ، تو را براى خود پروردم  ی ماندى سپس اى موس 

 ( 41الی  38آ  20

ین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو  ما نیکوتر

 ( 3آ  12س )حکایت مى کنیم و تو قطعا پیش از آن از بى خبران بودى 

آیا براى مردم شگفت آور است که به مردى از خودشان وحى کردیم که  

اند مژده ده که براى آنان نزد  مردم را بیم ده و به کسانى که ایمان آورده

شان سابقه نیک است کافران گفتند این قطعا افسونگرى آشکار پروردگار

 ( 2آ  10س )است 

پس به نو ح وحى کردیم که زیر نظر ما و وحى ما کشتى را بساز و چون  

در  ما  با    فرمان  تا  دو  نوع  هر  از  آن  در  پس  آمد  فوران  به  تنور  و  رسید 

د کن ،  ات بجز کسى از آنان که حکم بر او پیشى گرفته است وارخانواده

سخن مگوى زیرا آنها غرق خواهند   اند با مندرباره کسانى که ظلم کرده

 ( 27آ  23س )شد 
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پس وقتى یوسف را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند  

دانند با  به او وحى کردیم که قطعا آنان را از این کارشان در حالى که نمى

 (15آ  12س )خبر خواهى کرد 

تو      به    امر خودمان    از    روحى     گونه   ن  میو ه تو      وحى کردیم   سوى 

دانستى کتاب چیست و نه ایمان ،  ولى آن را نورى گردانیدیم که هر  نمى

نماییم و به راستى که تو  که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى

   (52آ  42س )کنى ایت مىبه خوبى به راه راست هد 

ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحى کردیم به تو وحى کردیم و  

به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسى و ایوب و یونس  

 ( 163آ  4س )به داوود زبور بخشیدیم   نمودیم و  و هارون و سلیمان وحى

ایم مى بریم آنگاه براى آن در  حى کردهو اگر بخواهیم قطعا آنچه را به تو و

یابى مگر رحمتى از جانب پروردگارت زیرا  برابر ما براى خود مدافعى نمى

    ( 77و  76آ  17س )فضل او بر تو همواره بسیار است 

قبول   را  که سخنانش  انسانهایی  با  مواجه  در  مولانا  توحیدی  انسان  تیپ 

ناپذیر  میبا آرامش و اط  ندارند  پا به سن    بیشتر  البته)نانی وصف  وقتیکه 

های من فقط یادآوری هستند و تنها برای کسانی  گوید: گفته  می  (گذاردمی

دانایان  ،    دانند بنابراین مخاطبینمی یم را  شود که آنان آن مفاهمییادآور  

د مگر میدانند نخواهند فهمیهستند نه نادانان و جالب اینکه آنهایی که ن
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باید بفهمند  بخواهد. و هیچ اجباری هم مبنی بر اینکه همه    وند خدااینکه  

 وجود ندارد. 

 این جهان را آفت است   هوشیاری  است غفلت  ای جان    استن این عالم
 

به این صورت است که کاری به دریافت دیگران  در انتشار آگاهی  نگاه آنان  

دانند که هدایت انسانها به دست خداست ولی در نشر  میندارند و به یقین  

انسان فراموش دریافتهای خویش مصمم و راسخند.   کار در عدم  اگر چه 

کند برای اینکه هادی باشد نه صرفا کسی  کنترل خویش تمایل پیدا می

 اشد. که  به یادآورنده دیگران ب
   

بر هدایت آنان حرص ورزى ولى خدا کسى را که فرو گذاشته است   اگر 

   ( 37آ  16س )هدایت نمى کند و براى ایشان یارى کنندگانى نیست 

ن را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش  میاوست آن کس که آسمانها و ز

بالارود   ن درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن  میاستیلا یافت آنچه در ز 

او با شماست و خدا به هر چه مى کنید  د  همه را  مى داند و هر کجا باشی

   ( 57آ  4س ) بیناست

-انسان توحیدی به یقین رسیده است که خداوند در تمام کارها و روزمرگی

های او حضور دارد و از آن سو است که تدارک رویداد و اتفاقی برایش رقم  

خورد از این رو بیشتر از آنکه در رویدادها و اتفاقات به عوامل مادی نظر  می
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با خدا هماهنگ و تنظیم    داشته باشد نگاهش به خداست و کارهایش را

 کند. می

 شدیم کی    خود برون     قصه   از آن  ما   دیممآ      قصه     به     ما   دیگر  بار 

 اوست   ایوان  آن آییم   علم به   ور  اوست    زندان    جهل  آییم آن     به  گر  

 وییم       دستان     به     بیداری  به    ور  وییم       مستان   آییم      خواب         به      ور

 وییم      برق     زمان  آن   بخندیم   ور  وییم     زرق   پر        ابر      بگرییم   ور

 و عذر عکس مهر اوست بصلح   ور  عکس قهر اوست   جنگ و   بخشم  ور 

 هیچ   هیچ   خود چه دارد   او الف   چون  پیچ پیچ      جهان        اندر        کییم     ما  

آنان   با  نزدیکی  و  رفاقت  است.  برکت  و  تماما خیر  توحیدی  انسان  وجود 

زند. آنها مثل عموم مردم جامعه فکر    میفواید زیادی را برای انسان رقم  

کنند و نگرش توحیدی خاص به خود را دارند از این رو در رویارویی با  مین

به جهان را  آنها  باشیم که  اندیشه  این  در  نباید  تنها  نه  ویش  بینی خآنها 

های ذهنی خویش  لقاء دادها  باشد که متمرکز بر   حواسمانبلکه  دعوت کنیم  

آنان انسانها    یم نشو  نیز  به  به طور  کاری که عموما  با دیگران  مواجهه  در 

دهند بلکه سعی کنیم ابتدا بر نگاه آنها آگاه شویم و    میانجام  ناخواسته  

ند بهترین فرصت زندگی  توا میسپس بر قبول آنها آماده شویم. این اتفاق  

 ما باشد. 

م بیشتر از آنکه حرف  یتوحیدی مدنظر مولانا رسید   انسان   وقتیکه به تیپ 

بزنیم ، شنونده باشیم. با توجه به اینکه برخی از اعمال و رفتار او شاید با  

عرف جاری در جامعه هم منطبق نباشد از این رو مراقب باشیم در راستای  
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اما القائات جامعه هستند او را ترد نکنیم بلکه در  مان که تمهای ذهنیداده

مان  امکان تغییر درونی خصوص    ییر ذهنیاتمان باشیم که او در اندیشه تغ

فقط کافیست بپذیریم که در کنار او باشیم    تواند نقش مهمی را ایفا کند.می

را در    (   ) البته نامحسوس   می عظی  تحول ، وجود او در بستر زمان تغییر و  

 خواهد آورد.  ما پدید 

 شد     پیوسته   ایزنده   وجود  در   آن مرد کز خود رسته شد  خنک    ای

 و زندگی از وی بجست  گشت   مرده   نشست  با مرده      که  زنده    آن     وای  

 ختی میآ         انبیا         روان        با   حق بگریختی    قرآن    در    تو      چون  

 کبریا        پاک       بحر         ماهیان  انبیا            حالهای          قرآن           هست

 گیر  دهـــدی    را      اولیا    و     انبیا  پذیر     قرآن    اینه   و       بخوانی     ور

 قفس   در آید   تنگ   جانت   مرغ   خوانی قصص   بر     چو     پذیرایی  ور  

 نادانیست  از     رستن     دـنجوی می  زندانیست  قفس          اندر      کو       مرغ  

 اند  شایسته         برـــــره             انبیاء   اند رسته   قفسها     کز      روحهایی

 اینست این    ترا   رستن      ره     که   ز دین      آید         آوازشان      برون   از  

 این قفس چاره  ره  نیست  این    جز که  قفس   زین تنگین    رستیم    بدین    ما  

 اشتهار     از    کنند     بیرون   ترا     تا  سازی زار زار     رنجور     را     خویش 

 کمست   این از بند آهن کی  در ره  محکمست    بند اشتهار خلق   که
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 حاکم بر دلها 
  

شود مانند تیری است که    می فرمایند سخنی که از دهان خارج    میمولانا  

شود آن را مهار کرد پس باید به آغاز  میاز کمان خارج شده است و دیگر ن

ادره از انسان در غیب  آن توجه کنیم و از سر جلوی آن را بگیریم. فعل ص

های معتددی دارد که اگر چه  آن اثرها دیگر به حکم خلق  گذاریرتاثیر و اث

شوند ولی  میمخلوق خداوند محسوب  ای مستقیما  نیست و بی هیچ واسطه

منتسب به همان شخصی است که ابتدا عامل بر فعل بوده است. به بیانی  

ای  اندیشه  –شود ، در هر قالبی که باشد  میدیگر هر فعلی که از انسان صادر  

یا رفتاری   مولد    –، گفتاری  به یک  افعال پی در پی  میتبدیل  شود که 

لق آن افعال بعدی دیگر انسان نیست بلکه  آورد که خامیدیگری را بوجود 

، منتسب   به کسی نسبت دهیم   افعال را  آن  بخواهیم  اگر  ولی  خداست 

شود به همان کسی که در ابتدا آن کار را انجام داده است و البته آن  می

شود و انسان  میفعل به صورت پیوسته و سلسله وار تولید ، تکثیر و منتشر  

تواند و قادر نخواهد بود که مانع از تکثیر و گسترش آنها شود  میدیگر ن
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د دارد در  ر و زاد و ولدی در غیب وجویالبته اگر آگاه باشد که چنین تکث

تمرکز   و  توجه  خویش  افعال  عواقب  به  کمتر  انسانها  که  کنند.  میحالی 

  توجه ندارند نگرند و    میویش ساده  انسانها بطور معمول در خصوص افعال خ

عات زیادی را در پی داشته  تواند تبمیشود  میکه هر فعلی که از آنها صادر  

 . باشد 

 از کمان جست  آن  تیری دان که  همچو  ناگه  از  زبان     ای  کان  جست  نکته

 سر     ز  را   سیلی    درباید  ک   بند   ای  پسر  تیر      از  ره  آن     نگردد    وا  

 نبود شگفت  ویران کند گر جهان   را گرفت   جهانی   سر  از  چون گذشت  

 یستن بحکم خلق    موالیدش  آن و  زادنیست  اثرها       در غیب   را       فعل

 آن موالید ار چه نسبتشان  به ماست  مخلوق خداست جمله شریکی  بی
 

مثال اگر فردی از طریق زبان یا رفتار باعث رنجش شخص دیگری    بعنوان 

و هر      کند میدی در وجود او بکارد آن درد شروع به زاد و ولد  رو د  شود

بیشتر  میروز که   و  بیشتر  اثرش  اگر چه همه آن دردها   میگذرد   ، شود 

بخاطر آن دردها که   اگر آن شخص  فرد، ولی  آن  نه  آفریده خدا هستند 

بوده اول  بمولود همان زخم  قاتل  میاند  فرد  آن  مولانا  نظر  از  واقع  در  رد 

شامل کشت  شود به همه چیز این دنیا  میشود. این موضوع را    می محسوب  

 م داد.   میتاغیره نیز  و دم و دام و جماع و 

سان توحیدی که در راس آنها پیامبران قرار دارند،   گوید: تیپ انمیمولانا  

توانند تیر جسته شده از  می دارای قدرتی اعطا شده از خداوند هستند که  
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گیریم که انسان  می کمان را دوباره باز گردانند. برای درک موضوع  فرض  

سخنی بگوید و یا رفتاری را انجام دهد که پس از وقوع فعل بر اشتباه بودن  

شود که کار از کار    می و پشیمان شود. در اصطلاح معمول گفته    آن واقف 

گذشته است و پشیمانی دیگر سودی ندارد. ولی پشیمانی تیپ انسانهای 

کند از    میتوحیدی بر فعل اشتباهشان در هر مقطعی که باشد جلوگیری  

ای که پس از گذشت مدت زمانی تکثیر و  توزیع بیشتر آن فعل ، به گونه

شود. این است آن نکته  میاز آن وجود ندارد و کاملا فراموش  دیگر اثری  

ظریف حکومت آنها بر دلهای مردم. حتی اگر اشتباهی هم از آنها رخ دهد  

با توجه به  کند تا تبدیل به کینه و نفرت شود.  می در دل مردم رشد و نمو ن

  بنابراین اگر   ،  پاکی دلهادهد برای  ی قرار میخداوند فراموشی را ابزار   اینکه

گیری از علم و دانش و هنر خویش آن  بخواهند با بهره   ی معاند انسانهاحتی  

اینکه بخواهند آن فرد توحیدی را    برای   نکته اشتباه را بزرگ نمایی کنند 

 نخواهند توانست.    خراب کنند ، 

 کند که:     میخداوند به پیامبرش چنین القاء 

موشى بسپاریم بهتر از آن یا مانندش  هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به فرا

 (106آ 2س ) آوریم مگر ندانستى که خدا بر هر کارى تواناسترا مى

 هرا    ز      آرندش   باز تیر  جسته    اله    از     اولیا   را   هست   قدرت  

 ب ر دست  زان شدولی پشیمان چون   از  سبب     درهای   موالید       بسته

 باب ک سوزد نه  نه سیخ    آن تا  از  باب     ناگفته  کند  از  فتح    گفته  

 ناپدید  آن  سخن را کرد  محو و   شنید     همه  دلها  که  آن  نکته  از  
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 قاهرند   خلقان دلهای      همه  بر   قادرند    به تذکیرو به نسیان    چون

 باشد  هنر    ور  کرد   نتوان   کار  نظر     بست  او  راه      چون  بنسیان
 

دقت داشته باشیم که اگر چه انسان توحیدی نتواند فعل و انفعالات درونش  

را تجزیه و تحلیل کند و عالمانه بر شرح و تفسیر آنها بپردازد ولی زندگیش  

اش را در برگرفته است.  رود که ساختار وجودی  میدر همان قالبی پیش  

ساده بیانی  از خبه  عاری  توحیدی  انسان  تیپ  ولی  تر  نیست  اشتباه  و  طا 

گیرد.  می بخاطر ساختار خاص وجودش کمتر کسی نسبت به او کینه بر دل  

حتی دشمنان آنها هم حس بدی نسبت به آنها ندارند منتهی در خطر بودن  

را نسبت    ز اقدامات نابودگرانه برخی ا  اینکه  دارد برایمی  وارا  منافعشان آنها  

   به آنها انجام دهند. 

گوید ولی منبع اصلی گفتارش دید است نه  میسخن    میمولانا اگر چه عل

 علم.  

شوند انسان به عینه بر روان خویش  میوقتیکه چشم و گوش دل بینا و شنوا  

گوید هم  می هایش برای مردم سخن گردد و وقتیکه از دیدهمی و غیب بینا 

نشیند. و آن دید است که انسان  میبر دلشان    شوند و هم اینکه میمتعجب  

مطمئن   و  آرام  اینکه  میرا  به  توجه  با  امروزی  انسان  مشکل  عمده  کند. 

شود به روانش و برای درک  میتوانسته است بر طبیعت غلبه کند مربوط  

باید و حتما از   -  ز منظر مولاناا - ، صحیح و کامل تمام زوایای روان انسان

 دین یاری بجوید.  
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مولانا در داستان طوطی و بازرگان وقتیکه طوطی مبحوس در قفس پس  

ا به مردن   بازرگان  میاز شنیدن اخبار طوطیان هندوستان خود ر  و  زند 

کند که چرا من آن خبر را دادم و باعث مرگ طوطی  میخود را ملامت  

آورد روزگارانی را که با طوطی جان خویش همراه    می به یاد    خویش شدم

ز آن  توانسته است به دریافتهای معنوی زیادی دست یابد و اکنون ابوده و 

و بیشتر مشغول حرف و سخن شده است تا   حالت و کیفیت وجودی خارج 

بهره جان  مواهب  از  اشاره  اینکه  و  باشد.  هر  میمند  انسان  اینکه  به  کند 

 دهد.     میچیزی را که راحت و ارزان بدست آورد به راحتی هم از دست 

ن طوطی  میبنده در کتاب پیش رویتان سعی کرده ام توجه مخاطب را به ه

جان متمرکز و معطوف کنم. آن یک چیزی است که ارتباط مستقیم با خدا  

شود و  میگلستان    نسانا  شود وجودمیدارد و وقتیکه آن زنده و یا عیان  

 د.  نگیر  میقرار  و سلامت در مدار صحت و همه کارهای ا

 من      همراز     و  همدم     غایدر  یا  من    خو ش  آواز   دریغا  مرغ    ای  

 و ریحان من روح  و  روضه  راح    من  الحان   خوش مرغ  غایدر   یا

 افروز من    روز    صبح    غایدر    یا  من   سوز     ظلمت  نور  غایدر  یا

 کی خوداومشغول آن مرغان شدی  بدی    مرغی  چنین  را  سلیمان گر

 بر تافتم   او   روی    از     روی   زود  یافتم  کارزان     مر غ    دریغا  ای 

 چه گویم من ترا   توی گویا   چون  بر وری   زیانی  تو  بس     ای  زبان

 زنی درین خرمن    این آتش    چند  خرمنی      هم  آتش     هم     ای  زبان  

 ن کمانم کین  کرده  به  زه    تو  ای  امان  بی   ای    دهیمی   امانم چند 
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 چرا   کن  کم      ستم   چراگاه  در   مرا       مرغ       ایبپرانیده      نک

 من       آغاز    تا     پریده   انتها     ز  من  پرواز  خوش  دریغا مرغ    ای
 

  و انسان ناآگاه   "(  4آ    90س   ) انسان را در رنج آفریده است    "  اگر چه خداوند 

زنده    ، وقتیکه طوطی جان  ولی  است  رنج شده  عاشق  شود  میناخواسته 

 شود.   میشوند و صاف و ساده  میها از او دور  انسان فارغ از رنج شده و بدی 

هاست. زمانی که از وجود نقد  دریغ و افسوس مولانا بخاطر خیال آن دیدن

ها را ببیند. اکنون  ایی چشمانش توانسته است پشت پردهخود بریده و در بین

زند  میآورد که در چه حالت و کیفیتی بوده است بر خود تلنگر  میکه به یاد  

داند این چیزی  میکند اگر چه  می و دوباره درخواست آن کیفیت وجودی را  

خواست خداست و باید در مقابل خواست خدا که هم اکنون هست در واقع  

  ی سر تعظیم فرود آورد و بی هیچ سخنی تسلیم او باشد. تیپ انسان توحید 

برده است که خداوند صلاح و مصلحت  بر این موضوع با پوست و اسخوان پی

او   از  بهتر  را  اینمیاو  از  خواسته  رو   داند  چه  خلق  یهااگر  ذهنش  در  ی 

هایش را با سنت آهنین خدایش  کند خواستهمیشه سعی  میشوند ولی همی

گیریم  می هوس خویش. برای درک موضوع فرض  هوا و  هماهنگ کند نه  

در مقطعی از زندگی چشمان ما بینا شوند و حقایق هستی را به عینه ببینیم  

تر قدم بگذاریم یکدفعه جهش  و در همان زمان دریابیم که اگر یک پله بالا

  ی از همان کیفیتعکس آن اتفاق بیفتد و  و یا اینکه  کنیم  می ای  فوق العاده

چنانچه انسان در    بهره بمانیم.که هستیم خارج شویم و یا به بیانی بی  هم

بهره باشد حرص و طمع و یا ملامت بر او  چنین حالاتی از نور وجود بی
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باید  مین  و  شود میقالب   ببرد.  بهره  شده  اعطا  عنایت  و  موهبت  از  تواند 

اعماق    رو این درکی است که دداند  میدانیم ولی خدا  می ما نبپذیریم که  

 .استوجود انسان مورد نظر مولانا حک شده 

 بدی        زیبا       دلبر       نثار       تا   بدی     دریا    من      دریغا  اشک   ای  

 من    اسرار     و      فکرت    ترجمان  من      رکساریز   مرغ     من       ی طوط

 دم یآ   ادی    تا      گفته   اول  ز    او  دم ی آ  ناداد    و    داد       ی روز    چه    هر

 او    آغاز   وجود     آغاز  از     ش ی پ  او   آواز    یوح      ز     دیکآ     ییطوط

 و آن ن یتو بر ا دهید را   او    عکس   نهان     یطوط     آن   تست      اندرون

 داد ازو   چون  را   ظلم    یریپذمی  ازو  شاد   تو  را    تیشاد  برد  می

 غمی ریز  شد   نهان    یماه   کانچنان  غی در یا     غایدر یا     غایدر   یا
 

فرماید خداوند نیز غیرت دارد و اگر کسی روی او را ببیند و از او    می مولانا  

کند. باید بر  میروی برگرداند و بر چیزهای دیگر توجه کند بر آن غیرت  

این نکته توجه داشته باشیم که پس از دیدن روی زیبای یار ، فراموشی  

ایما  و بهترین تمرین آن است که دکند  چیزهای دیگر    به  ما را مشغولنباید  

 یادآور آن موهبت باشیم و بر خود متذکر شویم. 

 که دید رو   از آن   بعد  بو گزیند  او     که  هر    بر    بود    غیرت   را      شاه
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 کوشش بیهوده
  

هم    می مولانا   بیهوده  کوشش  حتی  یار  دیدار  مسیر  در  تواند  می فرماید 

توجه باید معطوف  مسبب خیرات و عنایات او گردد پس در طریق حقیقت ،  

های حضرت حق باشد نه اینکه از فعل خویش انتظار نتجه بخشی  بر عنایت

داشته باشیم. تیپ انسان توحیدی ، با ایمان بر درستی مسیرش و بصیرت  

کند و خدا  ن است از خدا درخواست مى میبر اینکه:  هر که در آسمانها و ز 

رسیده است که شاه    ، به یقین  (29آ    55س  ) در هر زمان در کارى است  

و بخشش     بیکار نیست و منتظر اندک تلاش و کوشش اوست تا از سفره کرم

 بر وجود خشکیده او جاری سازد.    بیکران  خویش  بارانی از رحمت

ن میدیده است که هر کسی و یا هر چیزی که در آسمانها و زمیمولانا  

هر لحظه و زمانی  کنند و او نیز در  میهستند همه و همه از خدا درخواست  

مشغول پاسخی است، پاسخی نه در حد سوال ، بلکه در شان خویش. از 

ای است که اولا بدلیل وقوف بر نادانی  این رو نگاه انسان توحیدی به گونه

شه از  میبیند ثانیا همینیاز از خدا نو ناتوانی خویش هیچ وقت خود را بی

تنم بی نصیب نماند و به  کند تا از این نعمت و فرصت مغمی او درخواست  



 

96 

 
 

اش  تجربه مشاهده کرده است که هر زمان که در مشکلات و مسایل زندگی

ت به نتایج خوبی هم رسیده است.  به یاد خدا بوده و از او یاری خواسته اس 

بر این موضوع آگاه گشته است که نه تنها نباید از مسیر نگاه  بنا به تجربه  و  ا

هایی غیر از  مراقب باشد که ذهنش به اندیشهبر خدا خارج شود بلکه باید  

 خدا نپردازد.  

 نی چن  ن ی ا  گفتمیه پراکنده  صد  نیو حن    و درد      اندر آتش     خواجه 

 مجاز    گه     قتیحق    یسودا   گاه  ازین       گه     و      ناز      تناقض گاه   گه

 ندز می  یاهی هر گ    در    را    دست  کندمی     یجان      گشته   غرقه       مرد

 سر  میب از   زندمی   ییپا   و   دست  خطر  در      رد ی گ   دست     کدامش    تا

 ی خفتگ   از   به      هودهی ب    کوشش   یآشفتگ      ن یا     اری    دارد       دوست
 

به خدا خود   اندیشیدن  یا  و  به خداوند  بر  میپرداختن  عاملی شود  تواند 

ید  خروج از دنیای واقعیت. در حالیکه هماهنگی با خدا بایا  خیال پردازی و  

باید کاملا عقلی و منطقی ، مطابق    ی. این ارتباطخیال  واقعی باشد نه ذهنی و 

شود رستگاری  و  موفقیت  به  منتج  تا  باشد  خداوندی  سنت  و  قوانین  .  با 

و  خیالی باشد منجر به خسران    این باشد و فقط نظری و  از  غیر چنانچه  

تواند از حالت صرف پرداختن به  بطوریکه حتی می   انسان خواهد شد ضرر  

 عوامل مادی و طبیعی هم بدتر باشد. 

سوال: مگر نه اینکه کوشش بیهوده بهتر از منفعل بودن است پس نباید  

 هیچ جای نگرانی باشد و انسان فقط باید بر تلاش متمرکز شود؟  
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تواند باری به هر جهت فقط تلاش  میگوید: نه ، انسان ن  میپاسخ  مولانا در  

 .   مطلوب حاصل گردد کند بلکه باید تلاشش در راه خدا باشد تا نتیجه 

های خدا نیست؟ پاسخ: نه ، راه خدا فقط  ها ، راهی از راهسوال: مگر همه راه

ت.  استیکی   یز  میسوال: چگونه خدای ذهنی و خیالی را از خدای واقعی 

 .؟ پاسخ: دیدنسوال: ایمان چیست .پاسخ: با نور ایمان هیم؟د

د از توانایی عقلش بهره ببرد.  د بتوانگوید انسان عقل دارد و بای  میمولانا  

  ه تواند روشنی و بیداری جان را برای انسان توضیح دهد. با توجه بمیعقل 

اینکه عقل انسان دارای قدرت و توانایی بالایی است این امکان دور از ذهن  

نیست که انسان پس از وقوف بر قدرت و توانایی آن مغرور شود و تصور  

تواند زندگیش را فقط با اتکا به عقل پیش ببرد ، خطایی که  میکند که  

ر حالیکه  د  شوند میمرتکب    اند ی رسیدهآگاهبه  که به اصطلاح    می عموم مرد

گوید که عقل به تنهایی قادر نیست که انسان را به کمال و  میمولانا قویا  

سعادت برساند و باید از چیز دیگری نیز بهره برد که آن را روشنی جان  

 نامد.   میداند و می

سوال: آیا انسان باید ابتدا بسوی خدا برود تا جانش روشن شود یا اینکه  

 کند؟   میی خدا رهنمون ، انسان را به سو  جان روشن

، انسان را بسوی خدا رهنمون    "جان روشن"پاسخ مولانا قویا این است که  

شود خدای واقعی  می کند. و اینجاست که آن خدایی که از او طلب یاری  می

 گیرد.   می ، و آنجاست که زندگی فرد در مدار صحت قرار  لی است نه خیا
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گیری از سخنان مولانا برای  بهره  ها در راستای یادآور شویم که این تلا ش 

آن است که برایمان روشن شود که انسانهایی هستند که درونشان به نور  

خداوندی روشن شده است و آنها رستگاران و سعادتمندان این زندگی چند  

توانیم یکی از آنها باشیم و شاید هم یکی از آنها    می روزه هستند ، و ما هم  

این واقف شویم که ما نیز جزو تیپ انسانهای   دانیم. اگر بر میهستیم و ن

م  یش بر طبل شادی بکوبیم و خوشحال با  توحیدی مد نظر مولانا هستیم باید 

زده شده   پیشانیمان  بر  به خیری  بیمه شده و مهر عاقبت  زندگیمان  که 

  اینبر    است. بنابراین پس از آن درک و فهم،  بیشترین هم و غم ما باید 

-می نکنیم که کی هستیم و در چه راهی قدم بر  باشد که فراموش   موضوع 

  العاده  قدرتمند فراموشی بر ما غلبه نکند داریم ، و  برای اینکه نیروی فوق

بر خود  ها و شواهد عینی زندگی روزمره  با توجه و درک نشانهباید مدام  

متذکر و یادآور شویم که جزو تیپ انسان توحیدی مولانا هستیم ، روش و  

 متدی که خداوند با پیامبرانش به عرصه اجرا درآورده است. 

چه خوب چه بد ، چه    –   بطور کلی باید گفت از منظر مولانا هر چیزی  

زمانی منجر به یک نتیجه    –  درست چه نادرست، چه بیهوده و چه با فایده  

شوند که در راه خدا باشند. اتقاقا اگر انسان دریابد که ارتباطش با  میوب  خ

رود باید  میخدا برقرار نیست و زندگیش بر محور هدایت و عنایت او پیش ن

کاملا عقلانی و منطقی و حساب شده قدم بردارد تا مبادا به بیراهه رود تا  

زمانی   تنها  برقرار شود.  ارتباط  آن  از قمیاینکه  و  شود  درت عقل کاست 

فرمان زندگی را به خدا سپرد که مطمئن شویم نوری در وجودمان روشن  
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شده است. اولا چنین چیزی وجود دارد و بزرگی چون مولانا آن را تایید  

 کرد.   هم شود آن را درک و فهم  می کند ثانیا می

شود    میباط  نبطور کلی و در یک بیان مجمل ، از بیانات مولانا چنین است

ای و ماندگار را باید که: دنیا به کام انسان توحیدی است و موفقیت ریشه

 آنجا جست.

 رپس    ای   شان  فی   هو     یوم   کل  پسر     ای    رحمان    فرمود     این   بهر

 مباش   فارغ     مید   آخر    دم  تا   خراشمی       و  ترا ش  می      ره   اندرین  

 بود  سر  صاحب  تو با    عنایت   که  بود    آخر     می د     آخر        دم    تا 
 

همانی باشکوه بینا و آگاه باشیم تا به  میفرماید باید بر این فرصت    می مولانا  

بهره   بی  پروردگار  و رحمت  از لطف  و  ببریم  روز آن پی  قیمت هر  درک 

نمانیم.  او اعتقاد بر این دارد که اولا حتما و باید زیر چتر پناه خداوند برویم  

رحمت   و  لطف  این  کاملا  ثانیا  استخداوند  کاربردی  و  انسان  .  واقعی 

حقایق  توحیدی واقع  را  در  خدا  با  زندگ  ارتباط  جاریدر  عینه    اش ی  به 

  آن مشاهدات  اش و بمباران ذهنی  بیند و با رجوع به سرگذشت گذشتگانمی

از منظر مولانا تنها چاره    .کند می در ذهن و وجودش نهادینه    ها راو دریافت

فرو رفتن در لوای رحمت و    ، انسان برای برون رفت از اسارت در خویش

 خداوند است. هدایت

 روزگار    این    قیمت    داند  چه   او  بهار    و    کشت     از    بود    غافل    آنک

 بر ارواح ریخت  لطف  کو هزاران   گریخت   باید       حق    لطف     در پناه



 

100 

 
 

 سپاه   گردد   مر ترا   و آتش    آب  پناه    چون        آنگه    یابی       پناهی    تا

 شد    قهار   ن یبک    اعداشان   بر   نه  شد    اری    ایدر    نه  را      یو موس     نوح

 دود  نمرود   دل    از   آورد  بر   تا  قلعه بود    نه     را    مـــــی ابراه      آتش 

 راند    سنگ    زخم  به      را     قاصدانش   خواند   شیخو  یسو     نه     را    ییحی  کوه 

 ز ی ت     ری شمش   از     م  ـــباش     پناهت  تا  ز یدر من گر     ا ی ب    یی ح ی    یا     گفت
 

یادآوری لطف و عنایات خداوند بر بندگان خاص خودش بخاطر آن است  

ها و  که هم در گذشته ، هم در زمان حال و هم در آینده این گونه عنایت

د  شوند و خواهمیاند ،  ای از ابهام و غیر شفاف عرضه شدهپردهها در  هدایت

اند بر آن واقف و  شد ،  تا نادر افرادی که مجوز درک آن حقایق را دریافته

بنابراین تیپ انسان توحیدی بر این موضوع آگاه است که مدام    .آگاه شوند 

ت عقل و  ها را بر خود یادآور شود زیرا که قدرها و هدایتباید آن عنایت

تواند عالم روح را پس بزند و  می منطق در دنیای واقعی آنقدر زیاد است که  

 کند.   میبیند و لمس  میبا چشم سر  ی شود که متمرکز بر واقعیت

کنم که مولانا اعتقاد قوی و راسخی دارد که باید و حتما    می باز هم تاکید 

بهره نمانیم. ما اگر  به ریسمان الهی چنگ در زنیم تا از عنایت خداوند بی

های ما نتیجه خواهد  توانیم یعقوب باشیم و بالاخره گریهمییوسف نیستیم  

 داد. 
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 نغمه دل 

  

دمد و مردگان را  میفرماید همانطور که اسرافیل در صور خود  می مولانا  

کند به شرطی که  میکند نغمه و آواز پیامبران هم با انسان چنین  میزنده  

آوازشان در گو ش دل درآید  و ندای دل بر دل نشیند.  انسان همانطور که  

را بشنود و بر اسرار آنها مطلع گردد ، قادر    (اجنه )تواند صدای پریان    مین

نخواهد بود که ندای پیامبران را نیز دریابد. مولانا با اشاره به آیه قرآن یادآور  

با اسرار    ند انسان موجوداتی از این دنیا شود که اجنه وجود دارند و همان  می

 اند.  خاص خودشان هستند که اسیر و دربند جهل و نادانیشان شده

ن به بیرون  میهاى آسمانها و زتوانید ازکرانهروه جنیان و انسیان اگر مىاى گ

   (33آ  55س )کنید رخنه کنید پس رخنه کنید؛ جز با تسلطى رخنه نمى 

 را    صدساله   یپوسیده  دهد  جان  را     ناله     روزی   اسرافیل    سازد

 بهاست بی  حیات   زان   را  طالبان   هاستنغمه  درون هم   در را     انبیا

 ها گوش حس باشد نجس کز ستم   حس  را گوش     ها نغمه     نشنود آن

 میاعج پریان    اسرار    ز    بود کو   میآد   را      پری     ینغمه      نشنود

 دمست  هر دو    برتر از    دل   نغمه  عالمست  نغمه پری زین    چه هم  گر

 ند نادانی  این   در زندان    دو  هر   ند   زندانی        میآد    و      پری     که  
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 اجزای  لا    یا    که    د گوی    اولا  یاـــاول            اندرون           های   نغمه

 افکنید   یکسو  وهم   و    خیال   این   بر زنید      سرها     نفی     ز لای   هین 

 نزاد     و     نرویید     باقیتان     جان  و فساد  در کون       پوسیده   همه    ای  

 ها   دخمه   از     زنند    سر بر    جانها  ها  نغمه      زان    ای    شمه     بگویم  گر  

 دستور نیست  به تو  نقل آن    لیک  نیستکان دور  کن را نزدیکگوش

 و نما  حیاتست    زیشان    را    همرد  یاــــاول     وقتند       اسرافیل    که    هین 

 ر کفناند     ز آوازشان     جهََد   بر  ای از گور تنیک مرده   هر    جان

 خداست    کار آواز    کردن   زنده  جداست ز آواها   این آواز   دگوی

 بود    عبدالل     حلقوم    از  چه  گر  دز شه بو ا   خود    آواز  آن    مطلق
 

اسرافیل ، جن و پری ، پیامبران  سوال: آیا بحث درباره موضوعاتی چون صور  

مفید   و  کاربردی  موضوعاتی  اینکه  یا  گفتگوست  برای  تنها  دل  ندای  و 

ای  تا چه اندازه  میهستند؟ به بیان دیگر نیاز نسل امروز به چنین مفاهی

ما   را خواهد  کس عالم دانیم که هرمیاست؟ همه  بهتری  زندگی  باشد  تر 

ایم که برای داشتن یک  نتیجه رسیدهالقول به این  داشت پس همه متفق

ای جز کسب علم نداریم. هر چقدر دانایی  زندگی برتر از همه ابعاد آن چاره

شود.  میما از کل باشد به همان اندازه خطا و اشتباه در گستره زمان کمتر  

ت عقل کلی در وجود  میکند که انسان باید در جهت حاکمی مولانا تاکید  

 د زیرا که عقل جزوی اگر چه زیرک و داناستخویش اهتمام داشته باش 

ولی در نهایت    های گشوده شده پیش رویش ، آنهم تنها در لحظه و موقعیت 

 سوی عاقبت به خیری رهنمون سازد. تواند انسان را بمین
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 بود  رس  که صاحب بنماید   گرچه  بود    منکر   را       عشق   جزوی   عقل  

 آهرمنیست    نشد    لا     فرشته   تا   نیست نیست     اما    و داناست    زیرک

 بود  لا  آیی    حال    بحکم    چون  بود    ما     یار         فعل    و        بقول   او  

برای اینکه انسان بتواند از بالاترین منظر و نقطه ، این زندگی و هستی را  

ای ندارد مگر اینکه از منظر خداوند نگاه کند و برای اینکه بدانیم  بنگرد چاره

آنهم با یک ذهن    نگرد باید پای سخن خود او بنشینیممیخداوند چگونه  

که بیانات مولانا نشانگر آن است که سخن سخن خداست اگر چه از  پاک،  

  بگذاریم و   حلقوم عبدالله خارج شود. پس کوته نظری و عامه نگری را کنار

 واقعیت را قبول کنیم. 

 نظر   کوته   چون   تو  نپنداری   تا   نظر   شه    پاک    نور   از    گشا بر
 

سوال: مومنان با توجه به اینکه برخوردار از درون روشن هستند چه نیازی  

 ندای حق دارند؟    به

تواند تنها با  میانسان تیپ توحیدی اگر چه دارای جانی روشن است ولی ن

تر اینکه زندگی سالم  اتکا به آن گوهر وجودی طی طریق کند و یا ساده 

شه نور چراغ درون  میخود را پی بگیرد. او نیاز دارد به اینکه از طریق عقل ه

 را بر مسیر بتاباند و با ذکر و یادآوری شیشه چراغ وجود را گردگیری کند.  

شنوند  میمومنان طالب  سوال: با توجه به اینکه ندا و صدای پیامبران را تنها  

کنند،  کسانی که جان روشنی ندارند چه کار باید بکنند تا از  میو دریافت  

 مند شوند؟  آن بهره 
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دانم که آیا تمایل    می رسد یا نه. ن  می دانم که آیا این کتاب به دست تو    مین

ن  که   کنیمیپیدا   نه.  یا  بخوانی  را  آن  می آن  در  مطالعه  از  پس  آیا  دانم 

پرسی که چرا  میدانم اگر به فکر فرو رفتی آیا از خود  می اندیشی یا نه. نمی

نویسنده آن این چنین بر موضوعات مطروحه در کتابش تاکید دارد یا نه.  

اگر تمام موارد فوق محقق شدند حتما یه چیزی ته دلت به تو خواهد گفت:  

ای  ر خود و زندگیت داشته باش ، شاید فایدهیک نظری هم از این زاویه ب

شود برای  میای  هایت دریچهها و داناییداشته باشد. و آن شک تو به داشته

ای را در  جان تازه  ، حق  و نور  ای دیگر ، بو تمایل به نگاهی تازه از پنجره

ای  یابی که تاکنون چقدر از راه مستقیم دور بودهمیدمد و در  می وجودت 

دوباره و  میمتولد    ،  پرانرژی  ادراکات جدید  به  اعتقاد  و  ایمان  با  و  شوی 

گوید:  میبه تو  شوند و او دوباره  میو روزگارت سپری    داریمی محکم قدم بر  

بعد از اینکه در دین ورود کردی و بر مواهب و هدایتهای آن آگاه و عالم  

امان باشی زیرا که در   از ضربات آن در  تا  از آن خارج شوی  باید  گشتی 

ابتدای راه خطرات دین برای تازه ورود کرده بیشتر از سود آن است. وقتیکه  

ا تعصب و دیدی  نه بولی این بار  کنی  میخارج شدی دوباره در آن ورود  

 بسته.   

  ورود به نوع نگاه مولانا و همسو شدن با تیپ انسانهای توحیدی مد نظر او 

دارد پاک  دلی  به  نیاز  و  است  دشوار  و  سخت  و  تا خودشناسی  بسیار  ها 

ها به ثمر بنشینند ، سخت تر از آن زمانی است که ره رو با شادی  خودسازی

وی جدیدش بهره ببرد که یکی از  گیرد از این نگاه معنمی م  میو سرور تص
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ای  گوید باید تمام آن چیزی را که تا کنون دریافت کرده  میرسد و    می راه  

حواست را به زندگی معطوف کنی؛ زندگی واقعی    و ذهن و  ا کنار بگذاریر

بدون پرداختن به ندای دل و یا چیزی از این قبیل موضوعات.    ،اتروزمرگی

و جدا  به مسیر باشد و خود را از ا پیر آشنا    در آن مقطع اگر انسان در کنار

جان    داند که چگونه بر می، پیر خود  اش غره نشودنکند و بر عقل و دانایی

د  ها برقرار کنها و نادیدهن دیدهو وجود او القاء کند که بتواند توازنی ما بی

و آنجاست که حرکت بی هیچ تعصب ، شتابندگی ، ملالت و بزرگ نمایی ،  

 رود.  میحیح پیش روان و ص

کند آن بو همان امانتی  می بوی خوش یار است که وجود را تازه و سرزنده  

است که خداوند بر همه مخلوقاتش عرضه کرد و هیچ کسی جرات نکرد آن  

 بران ساقیان آن عطر جان افزایند.را بردارد به غیر از انسان نادان. پیام

 بجو      او    وارثان    آن   توند    با  او   راث  می     از     باقیست     نمک    این 

 اندیش کو  جان پیش  هستت  پیش   پیش کو    خود     ترا   تو شسته    پیش  

 ز جان میمحرو و   میجس  ی بسته  پس داری گمانوگرتوخودرا پیش 

 جان روشنست    ذات ها   جهت  بی  زیرو بالا پیش و پس وصف تنست
 

باید گوش به زنگ باشیم تا وقتیکه آمد  آن بوی خوش در اطراف ماست و  

در غفلت نباشیم و آن را دریابیم تا زنده شویم ، تا بینا گردیم و کهنگی را  

از خود دور کنیم ، تا عیدی باشد برای اول و آخرمان ، تا دریابیم که به  

 بنگریم و چه چیزی را طلب کنیم.  کجا باید 
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 سبق          آردمی       ایام        اندرین   حق   های  نفحت      که   پیغامبر    گفت

 را   نفحات   چنین     این     ربایید  در  را    دارید این اوقات     گوش و هش 

 خواست جان بخشیدو رفتمیهرکه را  را دید و رفت     مر شما   آمد     نفحه  

 تاشه  وانمانی خواج    هم    ازین   تا   باش  آگاه    رسید    دیگر    نفحه

 حیوان نیست اینجنبشهایهمچو  این   طوبیست جنبش    و  تازگی

 آب گردد در زمان هاشان  زهره  و آسمان ن میدر ز  در افتد   گر
 

ن و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن  می ما امانت را بر آسمانها و ز 

او   راستى  برداشت  را  آن  انسان  و  شدند  هراسناک  آن  از  و  زدند  باز  سر 

 ( 72آ   33س ).  ستمگرى نادان بود

باید بدنبال آن باشیم ؛ جان جان است ،    که   این امانت همان چیزی است

خوش کننده و عین خوشی است ، راز موفقیت است ، اوج کمال انسانی  

 ، دروازه سعادت و رستگاری است. است

 چنان    گاهی چنین     باشد  یا گهی   نان    ز     کافزاید    نه آن جانست    این 

 نبود خوشی ای مرتشی   بی خوشی  عین خوشیوخوشست وکننده خوش
 

بزرگی چون مولانا پس از اینکه چشمانش بر حقایق هستی بینا شد به عینه  

دید انسانهایی را که به نور ایمان زنده گشته اند و وجودشان خیر اندر خیر  

و حرص و طمع    می گشته است. دید که آن متقیان فارغ از چشم و هم چش

ات چند روزه در حال بهره برداری  در داخل گرمابه زندگی از آب گرم این حی

درگیر  شان  هستند. برایش نمایان گشت که چگونه سایرین در دنیای خیالی
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  گوید می و صلح و جنگند. برایش روشن شد که ذهنش دروغ  فخر و ننگ  

های خود را کنار گذاشت و ورود  گوید. اندوختهمیراست    ست که ولی خدا

آنجا بود که دل را دید که چه زیبا    ، اقیانوس علم وجود خویش  بر  کرد 

سراید ،  از نغمه او بیهوش گشت و چون به هوش آمد گفت دیدم آنچه  می

دیدم ، بیدار شد و دوید سوی زندگی ، همه جا پر نور گشته  میرا که باید 

بیرون    اش از زندان نادانی،  انست نفس بکشد  تومیبود ، همه چیز زیبا بود ،  

... ،   ، آرام گرفت    آمده بود ، دیگر اسیر نبود ، کهنه نبود ، نفرت نداشت

ای از دل بر  گویی نغمه،    نشستمیعاشق شده بود ... ، سخنانش به دل  

نشست. جسم ها ناپدید گشته بودند و دلها با هم    میآمد و بر دلی دیگر  می

 . کردند  می نجوا 

 افتاد صاف عین جان  پاکان    جسم  از گزاف    نگفتند    این     پس بزرگان

 بی نشان     مطلق آمد   جان    جمله  نقششان      و  نفسشان         و     گفتشان  
 

ن که  دریافتیم  در جستجوی  میاگر  خویش  جهل  از  خروج  برای  و  دانیم 

های او  بر دیدهدانایی روان گشتیم ، بر بزرگی چون مولانا اعتماد کنیم و  

برسیم و از سرچشمه  او  ایمان بیاوریم و درصدد آن باشیم تا به جان کلام  

های پیرامون خویش نباشیم و  ، چشم دل را سیراب کنیم تا اسیر کوچکی

با قلبی مطمئن و خاطری آسوده به زیبایی بودنمان لبخند بزنیم و دست  

 دست یار شادی و سرور بر پا کنیم. در  

 جهان    اندر    بجو     العقلی کامل   در نهان    جزوی   عقلیست     ترا       مر
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 چون غلی شود  بر نفس    عقل کل   کلی شود   او       کل     از      تو     جزو
 

از جنس ندای دل ، بوی خوش ربانی و    میبا توجه به عدم انطباق مفاهی 

های ذهنی ، ورود به بطن آنها در ابتدا  سلامت روح و روان با عقل و داده

آید. مضر از آن جهت که فرد  می فایده و یا حتی مضر به نظر  مشکل و بی 

گوید بجای اینکه وقت و ذهن خود را صرف سخنان  می خود  جستجوگر به

بهتر است که بر روی علم روز تمرکز    مصرف گذشته بکنم   کهنه و تاریخ

دانشمندان پیش تاز غربی بهره ببرم و راه آنها را دنبال    کنم و از بزرگان و

به آگاهی رسیده باشند حتما    ( غربی ها)داند که اگر آنها    می کنم. فرد آگاه  

سخنان کسی چون مولانا و یا پیامبران را نیز تایید خواهند کرد. پس اگر  

بهتر آن  پس  های خود را باور کنیم  اغ آنها برویم تا داشتهقرار است به سر

ا مبادا فرصت را از  های خود قدم برداریم تاست که از همان ابتدا با داشته

) لازم است یادآور شویم که نویسنده خود از فکر و ذهن به    دست بدهیم. 

 مولانا و قرآن رسیده است( 

 بدی حاجت به چندین معجزه  کی  مزه      این     بودی       نامعقول     گرنه

 و مد  جر  بی      معجزه      بیان بی   خوردمی    عقلش      معقولست   هرچه  

 بین    مقبول  مقبلی     هر      دل  در  بین       نامعقول       بکر      طریق   این  
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 گذر از صورت به معنا

  

کسی که حرف  باید در جستجوی کسی باشیم که به خدا وصل شده است ،  

و سخنش امر حق باشد تا با پیروی از او بتوانیم راه سعادت و رستگاری را  

در پیش بگیریم. او باید کسی باشد که بر غیب آگاه گشته و از نزدیک بر  

او کسی   واقف شده است.  ابرهای خیال  پنهان شده در پشت  واقعیتهای 

و با مهارت    نکردنیاست که دیده است ذهن چگونه با ابزار خیال به طرز باور

دهد. او ترسی ندارد که مثل عموم    می حقیقت را وارونه جلو     ای کنندهخیره

داند که افکار خیالی ذهنش نه تنها برایش مفید نیستند بلکه  میننگرد. او  

ناکا و  ش   میمشکل  افکاکستو  همان  بخاطر  هم  اهایش  زاید  او  ور  ست. 

تواند تنها با اتکاء به عقل ،    می داند که ن  میداند. او   میده است که نمیفه

زندگی موفقی داشته باشد. او به نیرویی متصل شده است به بزرگی هستی.  

داند که حرف درست را باید از خود خدا دریافت کرد. او با ورود به  میاو  

ذهن  های جهل  ز سرگردانی در تاریکی ت و هدایت باری تعالی اچتر حمای

 .   خویش رها گشته است
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او در نگاه خویش تنهاست ولی نه تنها ترسی از این تنهایی ندارد بلکه با  

گذرد  میاند،  هر روز که  ایمان و یقین به آنچه که جلوی چشمانش گشوده

دارد. او راه را از چاه تشخیص داده  میتر بر  گام هایش را استوارتر و مصمم

روی است ، زندگیش بر مدار صحت و وجودش  و شتابنده در حال پیش

کند و در  میروی به سلامت دارد. در دل ، کارهایش را با خدا هماهنگ  

خورد. او  میحیرانی و شگفتی انسانهای ناباور،  عاقبت بخیری برایش رقم  

جاری    او   بر جان  ش راای از حکمتجرعه  کر است که خدایشخرسند و شا

ورزد  میی سالم دارد، در خرج کردن خست نساخته است. او دلی جوان و تن 

کند.  اگر چه ذهنش عاری از افکار منفی  میولی به شدت از اسراف دوری  

جامعه و  اطرافیان   ، فرزندان   ، همسر  با  ارتباط  زندگی  در  آن  در  که  ای 

ن  کند می اجازه  و  افکارش هست  و  ذهن  بر  حاکم  او  ولی  دهد  مینیست 

باری به هرجهت پیش رود. با توجه به حضوری  کنترل ذهن    بدون   او   زندگی

دارد  خود  در  را    که  افکار  تصویر  و  ؛میو    شنودمیصدا  که    بیند  گویی 

ای  لحظهدر همان    داخل آن   و بر ذهن و افکار  اند چشمانی از او جدا شده

شدهشوند    خلق   خواهند میکه   بهترین    د.انمتمرکز  که  است  دریافته  او 

 ست.درمان پرهیز از اندیشه ا

از عقل و   برتر ش بنا ننهاده است بلکه به چیزی او زندگیش را بر پایه افکار

،  گویی زندگیش را بر پایه    گنجد میاندیشه تکیه کرده است که در کلام ن

راحت   زندگی خیلی  با  است.  که همه چیز  ، هیچی  است  بنا کرده  هیچ 

سد. کارهایش  ترمیکند. اصلا ترسی از زندگی ندارد ولی از خدا  میبرخورد  
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کند نه قضاوت مردم ، و به  میتر آنکه با هیچ هماهنگ  را با خدا یا صحیح

تجربه دیده است که این نوع مدل زندگی برایش مفید بوده است. در راه و  

نگاه خویش بسیار قوی ، قدرتمند و با اعتماد بنفس است. وقتی چیزی را  

اند بنابراین با تدبیر و تعقل صبر  و گرفتهز اداند که امی دهد  میاز دست  

اند و  شود که به او دادهمیآورد بینا  میکند و وقتی که چیزی را بدست  می

باشد در واقع    ضیانار  اگر  که  داند میبه یقین  شود.  میاش شاکر  بر داشته

به    رناشک او مستولی نشود.  بر  فراموشی  رو مراقب است که  این  از  است 

  پندارد که چنان میشدت مثبت نگر است بطوری که اگر کسی او را ببیند  

  ش ذهنیتنگاه و  و اگر با این    و بی سیاست  خیال  خوش است بسیار    فردی  او

شه برایش خوب بوده  میخواهد خورد ، ولی جلو ه  پیش رود حتما ضربه

بیند  میشاید یکی از دلایلش آن است که چون او همه چیز را خوب    -است  

بیند بنابراین ضمن فراهم سازی آرامشی  میبدیها را هم بد مطلق ن حتی  

از   ،  برای ذهن جهت عبور  ناگوار  یا رویدادهای به ظاهر  و  آن پیشامدها 

 کند. میستی پر از آن مقطع عبور تهدید را به فرصت مبدل کرده و با د

 دلی   هر     نیابد     در  را    امر حق  واصلی     از      جو       باز       را    حق    امر  
 

  نیستی گوید ؛ این جهان رنگارنگ ،  میشنویم که  میرسیم  میوقتیکه به او  

است که هست شده است ، ملولی و حس اسارت بخاطر بی ثباتی آن است  

-برای عبور از این صورت .  ، باید بدنبال چیزی باشی که باقی و پاینده است

ات گذر کنی تا  های ملال آور و ورود به معنای هستی باید از وجود کهنه

 بتوانی به پویایی ، سرزندگی و شادابی برسی.
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 جو   در معنیت  صفرست   صورتت  جو     اثبات     در     نفیست     جهان      این 

 بخر را    شیرین  دریای   چون جان   بر     تیغ       پیش        تلخ      شور    جان  

 گوش کن این داستان از من   باری  آستان     زین      شدن      دانیمی ن    ور
 

های عقل و نفس تعبیه شده است.  در نهاد انسان دو شق خیر و شر با نام

کند به سوی نیکی و خوبی ، و نفس هم در طلب  میعقل انسان را هدایت 

هاست. با توجه به مزایا و معایب هر دو شق،  انسان به هر کدام  لذت جویی

اش عقلانی و یا از نوع لذت طلبی  از آنها متمایل شود به همان نسبت زندگی

ساختار وجودی انسان با این دو شق سرشته    خواهد بود. با توجه به اینکه 

نیر غیر منطقی   دو شق از آن یک بنابراین تفکر کنار گذاری هرشده است 

تربیت  نیز  رشد کند و نفس    باید   عقل .  صحیح تر اینکه غیر ممکن استیا  و  

 شود.   

با تجزیه و تحلیل دیالوگهای مطروحه ما بین عقل و نفس،  و آنالیز رفتار  

ت هر یک از آن دو شق وجودی  میفتار و افکار انسان در حاکو کردار و گ 

موقعیت و  شرایط  سعی  در   ، خاص  ،  می های  انفعالات  و  فعل  بر  کنیم 

آگاه شویم.  مولانا برای تفهیم  (  نفس و عقل )  عملکردها و خواسته های نهاد 

جان کلام از داستان زن و شوهری بهره برده است که زن نماد نفس است  

 ل. عقو مرد نماد 

 ی راگفت و از حدبرد گفت و گو  را  شوی    زنی مر  شب اعرابی   یک

به شکایت     مان در خوشی و سعادت دگوید: همه مرمی گشاید و  مینفس زبان 

نه   کنیم.می کنند در حالیکه من و تو در فقر ، سختی و عذاب زندگی میزندگی 
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  اشک چشمان.  شده  آبمان نان داریم و نه آب. خوراکمان شده درد و حسادت ، و  

در شب و  است  آفتاب  و سوز  تاب  روز تحمل  در  پوشمان  لحافمان      تن 

بینیم و دست بر  می  قرص ماه را قرص نان     است مهتاب. از گرسنگیشده

فقیر و گدا از این اوضاع و احوال ما ننگ دارند ، من و    ایم. هآسمان برداشت

، روی اندیشیمان در شبانه روز  ایم.   آنها را هم کم کرده  تو بخاطر روزی 

شان است که عیان کنند    گیرند و برایشان کسر میآشنا و غریبه از ما فاصله  

کنم از من روی  می با ما نسبتی دارند. وقتیکه از کسی درخواست چیزی  

کنایه  میبر با  و  به  می گردانند  مرا  اصلا  نزن.  حرف  و  باش  ساکت  گویند 

اصل و نصب هستیم ، نباید که این چنین  آورند. نا سلامتی ما با  میحساب ن

 به فلاکت بیفتیم.   

ها و نوع نگرش نفس و یا  بر این نکته باید توجه داشته باشیم که خواسته

هم   هم  میعقل  و  باشد  درست  به  می تواند  بستگی  باشد  اشتباه  تواند 

ن نگاه نفس که در  میموقعیت و جایگاه هر دوی آنها دارد. بعنوان مثال ه

  تواند عاملی باشد برای برون رفت از چاه جهل ذهنی. می شد    ح دادهبالا شر

( ،  قناعت یکی از صفات بارز عقل است)  انسان اگر بر همه چیز قانع باشد 

گذارد ، بطوریکه با گذر زمان نه تنها  میدیگر قدم در راه پیشرفت و ترقی ن

اینجاست  کند. نکته ظریف  می کند بلکه عقب گرد نیز  می به جلو حرکت ن

که باید یک تعادل و توازنی منطقی و مثبت در وجود روانی انسان شکل  

 د.نبگیرد که برآیند نیروهای نفس و عقل مثبت و رو به جلو شو
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گوید: مگر چقدر از عمرمان باقی مانده است. چرا ناراضی و ناشکر    میعقل  

ه  کنی زیرا ک میهستی ، اگر عاقل باشی به کم و زیادهای سطحی توجه ن 

گذرا و فانی هستند ، به چیزهای پایدار و باقی بیندیش. یک نگاه به    آنها

خدا بینداز و ببین چگونه با اعتماد به رزق و روزی خدا ، بدون    حیوانات

ن گنجشک  میای را دارند. هنگرانی زندگی شیرین و بی دغدغه  خودخوری و

تمام این   گر باش که چقدر آرام و پر جنب و جوش است.نظاره  لب بوم را

های تو بخاطر این است که خود را چیزی متصور  غم و غصه  ها ونگرانی

شوی که نیستی ، تو همان چیزی هستی که اکنون هستی ، اگر بخواهی  می

به غیر از این چیزی که هستی چیز دیگری باشی مطمئن باش که درگیر  

ا  ات خواهی شد پس خودت را قبول کن تهای ذهنیتعارضات و دوگانگی

نابود  آرامش ذهنی درون  از  را  تو  غصه  و  غم  بدانکه  آوری.  بدست  را  ات 

که   هستند  شد ، افکار زاید و غیر مفیدینشد و آن های این اکند و چرمی

ست.  ا  جان تو افتاده است و در حال مکیدن شیره وجودت  ه مثل خوره ب

اگر تو  ای از مرگ هستند ،   آگاه باش که رنج و درد در واقع جزو و پاره

ها را از خود دور کنی باید منتظر این باشی که  ن خورده رنجمینتوانی ه

ن جزو  میها یکدفعه بر سرت آوار شوند. ولی اگر هع همان خورده رنجمیتج

ها برای تو شیرین و دلچسب باشند بدانکه کل را هم خدا دلچسب و  مرگ

ار و بودنت  کند. از نق زدن و گله و شکایت و ناشکری دست بردمیشیرین  

  ن وجود و حیات تو بزرگترین نعمت ، هدیه و داشته توستمیرا ببین ، ه

 که باید ببینی و مغتنمش بداری.   
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ن درد و رنجی که در توست پیام آور مرگ و نابودی توست، پس عاقل  میه

هایت  ها و نداشتهن داشتهمیباش و از پیام رسان غافل نشو. اگر امروز با ه

. خوب خواهد شد برای تو  طمئن باش که آینده نیز  خوش و خرم باشی م

هایی را در  اگر چه خویشتن داری و کنترل خویش و نگرش از کل سختی

آورد ولی باید بدانی که تحمل فشار  مین روز بوجود  مین لحظه و همیه

افکار زاید و دور کردن آنها از ذهن ، آینده روشنی را برایت ترسیم خواهد  

لذت طلبی در    عوض کن و صبورر باش. کسی که باکرد پس نگاهت را  

جستجوی زندگی خوش وخرم است مطمئنا مرگ تلخی را خواهد داشت. 

بهره خواهد  از جان بی  در واقع   ر هستگذ زود  های کسی که بدنبال خواسته

گونه  به  طبیعت  ساختار  که    ایبود.  قربانی  فربه  است  مگر  ؛  شوند میها 

شود.  میاست زودتر قربانی    تر ن که فربهآ  ای که از بین گوسفندانندیده

چنین سودای زر و بالا نشینی    خبر ، چرا اینشب گذشت و صبح آمد ای بی

تر بودی ، چرا اکنون که پا  قانع  پرورانی؟ وقتی که جوان بودی میرا در سر  

خودت زر هستی. آیا خودت را    به سن گذاشتی زر طلب شدی؟ در حالیکه

و قدر خودت آگاه هستی؟ آن زمانی که به خودت    بینی؟ آیا به ارزش می

دهی ، به درخت وجودت  می کنی و حضورت را در خودت افزایش  میرجوع  

را   فرصت  و  اجازه  که  میاین  که  وهمیدهی  زمانی  و  کند  بارور  را  هایش 

شود برای فاسد شدن  میکند عاملی  مینگاهت از درون به بیرون سوق پیدا  

راه    ،تو   یها و نق و نوق کردنهات و پا زدنوجودت. دس های درخت  وهمی

ن آیندهمیبجایی  و  زندگی  که  توست  وجود  ساختار  این  بلکه  را  برند  ات 

د داشته باش  میپس به خودت اعتماد کن ، بر خدا ا  زند و رقم می  سازدمی
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باش.    و فعال   و بدون توجه به افکار باطل ذهنت در روزهای خدا متحرک

 ه وجودت در بستر زمان پخته و شیرین شود.   ومیاجازه بده 

دهد: من و تو با هم جفت هستیم و از هم جدا نیستیم پس    می عقل ادامه  

برای اینکه برآیند نیروهایمان همسو شود باید همفکر و هم رای شویم ،  

باید هم صفت شویم تا کارهایمان با مصلحت پیش رود. به یک جفت کفش  

لنگه    از   هم مطابقت و مشابهت دارند ، اگر یکی ی که چگونه با  اهدقت کرد

بکار نیاید آن دیگری را هم باید کنار گذاشت و یا اینکه هر دو    هاکفش

ای که جفت  ،  هیچ دیدهتا خللی پیش نیاید   لنگه درب باید هم اندازه باشند 

و دیگری   باشد  پر  اینکه یک جوال شتر  یا  و  باشد؟  بیشه گرگ  در  شیر 

ام ، تو چرا بسوی  راسخ روی به قناعت و رضایت کرده  می خالی؟ من با عز

 ای؟   سرزنش ، زشتی و بدی روی آورده

عقل قانع، با کمال آرامش و با خلوص نیت درصدد نشر آگاهی است که  

گوید؛ در حد  میخته به عصبانیتش  مید و با فریادی آ کنمی روی به او    نفس

سخنهایی که گفتی راست و درست  خودت سخن بگو ، اگر چه این    و اندازه 

بینم پس آگاه باش که سخن گفتن  میاین مقام توکل را در تو ن است ولی

ای که داری ، نه تنها مفید نیست بلکه ضرر و  مقام و مرتبه  بیشتر از حد 

گویید  اید چرا چیزى مىاى کسانى که ایمان آورده)  بود.  زیانی دیگر خواهد 

ت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام  دهید نزد خدا سخکه انجام نمى 

 (( 3و 2آ  61س )ندهید 
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به این نکته دقت داشته باشیم که اگر چه سخنان مطرح شده توسط      

تا زمانیکه آن سخنان در وجود آد   می عقل خوب و منطقی هستند ولی 

  یقین به عمق مطلب بینا نشده   ننشسته است و انسان با ایمانی نزدیک به

ط در حد حرف هستند و نه تنها تاثیر واقعی خودشان را بر  آنها فق  است

اثر معکوس هم دارد  بلکه  ، یعنی فرو رفتن در    زندگی نخواهند گذاشت 

بسیار خطرناک  که  آراسته  با ظاهری  آنهم   ، که  خیال  است  از حالتی  تر 

تر اینکه اگر چیزی را متوجه  . به بیانی سادهبنگردزوایه نگاه نفس  از  انسان  

های زیرین زندگی و هستی آگاه شدیم نباید غره شویم  یا بر لایه  شدیم و 

یافته بلکه به خودمان فرصت  و گمان کنیم به موفقیت بزرگی دست  ایم 

بدهیم و مشاهده کنیم که آیا اعمال و رفتارمان نیز در بستر زمان مطابق  

اند یا نه ، و اگر در عمل موفق نبودیم بیشتر با فرمان  با سخنان عقل شده

 نفس حرکت کنیم تا عقل.   

دهد؛ تو فقط حرف  مینفس سخنان خود را خطاب به عقل این چنین ادامه  

گویی فاصله زیادی دارد ، من دیگر  میزنی ، وجودت با آن سخنانی که  می

بدبخت  ، نخواهم خورد  را  تو  این فریب  از  و رضایت    !بیش  قناعت  از  دم 

ای تا ببینی چقدر مفلوک  زنی ، یک نگاه به خود و زندگی خودت کردهمی

ای،   ای ، پیشرفت نکردهو عقب مانده هستی ، از زندگی واقعی دور افتاده

مادیمان رو به راه نیست ، لنگ نان شبمان هستیم آنوقت تو برای    وضع 

خودت را در زیر یک  ،  نی  و کوشش و رهایی از ملامت ذه  فرار از تلاش 

را نبینی. اوضاع  یت زندگی خودت  ای تا واقعپنهان کرده  سری افکار قشنگ 
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آیی؟ تو با  میکنی؟ چرا به خود نمی ن  و احوالمان خوب نیست چرا درک 

قدم هستی در نظر مردم خوب    گویی و بر آنها هم ثابت  میسخنانی که  

تو. دم از    فریب  شود برای ی میعامل  بالا بودنت  ن میه  لی دهی ومیجلوه  

از    زنی در حالیکه در خانه عنکبوت هستی.میمعرفت و آگاهی و آزادی  

 ی.قناعت تو کی جان افروختی ، از قناعت تو فقط نام آموخت 

 رنج   ز    دانیمی وا ن    تو   را  گنج   گنج  ؟چیست    پیغامبر قناعت    گفت

 روان  غم و رنج   ای  لاف  تو مزن  روان    گنج  جز   نیست     قناعت    این 

 دغل   جفت    نیم      انصافم  جفت   بغل     زن    کمتر    جفت   مخوانم     تو
 

خجالت بکش و مرا جفت خودت مدان ، مرا دست کم نگیر ، خودت را عقل  

کنی ولی  میران نشست و برخاست  میکل مدان ، در خیالت با بزرگان و ا

با سگان بر سر  میدر واقعیت ملخ را در هوا رگ   از سر گرسنگی  زنی و 

استخوانی در چالشی ، من جفت انصاف و واقعیت هستم نه فریب خورده  

شوم زیر  میدغل بازی چون تو ، اگر از افکار باطلت دست برنداری مجبور  

بر این کار    بر خودت عیان کنم و من  درون ویران تو را   و بم تو را بشکافم و

قضاوت کنند و    ر و حرفهای قشنگت ظاه  اب  تو را  توانا هستم ، شاید دیگران 

به اندرون تو کاملا    همه چیز خوب جلوه دهد ولی من در کنار تو هستم و 

 آگاه هستم. 

 تست    در رگهای آنچ  نگویم    تا  سوی من منگر بخواری سست سست

 ای دیده چون    را   عقل   کممر من   ای عقل خود را از من افزون دیده
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حرف مرا گوش    به خودت بیا و از بالا نگاه نکن ، من خیر خواه تو هستم، 

ی  ان اسیر فراخود و نگاه جمعی شدهو از خر شیطان بیا پایین ، تو چو  بده

بینی که جامعه به آنها ارزش داده است بنابراین    می آن چیزهایی را    و تنها

ر و عقربی ، تو اکنون بلای جانی تا اینکه درمان  عقل نیستی بلکه ما  تو دیگر

برم و از خیر و فضل تو گذشتم.  میباشی. از ظلم و مکر تو به خدا پناه    دردی 

 بینی؟ میچرا زشتی و خطای خویش را ن

 همچو برف از درد و غم بگداختی  بشناختی        خود     زشتی     اگر      زاغ

 گوید:   می عقل 

 مزن    سر  بر    مرا  آمد  فخر  فقر   بوالحزن     یا  زنی    تو    زن      ای    گفت

 پناه    سازد   کله    کز او     بود   کل  کله   همچون    بود   مال و زر سر را  
 

بینی؟ فقر برای من فخری  میتو چرا همه چیز را منفی  گوید:    میعقل  

از حقیقتی که به آن رسیده بر نقطه  حال تو دست گذاشته  ،   اماست  ای 

اش  من بعنوان نقطه ضعفم. کسی که خود را در پس اموال و داراییقوت  

اش پی  مایهخواهد دیگران بر درون پوچ و بی میکند در واقع نمیپنهان  

تر شود  ببرند. ولی کسی که از درون غنی و پر باشد اتفاقا هر چقدر عریان

الشان  های زیادی دارند که مکند. پولدارها عیبمیدرونش بیشتر نمود پیدا  

برای   هم  و  نبینند  عیب خویش  تا  برای خودشان  هم  شده  بندی  چشم 

دیگران که روابطشان را بر مدار طمع و دست اندازی بر اموال آنها برقرار  

بخاطر همی روابط  میسازند.  غلط  زیر ساخت  آدم مین  که هاان  فقرا    ست 

 شوند حتی اگر حرف خوبی هم بزنند.    می دیده ن
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که از درون غنی و از بیرون فقیر است را درک کنی.  توانی کسی را    میتو ن

ورای ملک و  دارد ژرف و بیکران  به او با چشم حقارت منگر که او روزیی  

ل است و عادلان کی کنند  د . حق تعالی عایشناس میبینی و  میمالی که تو  

بر بی  اموال  استم گری    دهد و می دلان ، خداوند به یکی نعمت و مال و 

شود خدا و روزی  میکند که تمام هوش و حواسش  میدیگری را چنان  

اش سربالا باشد یک    او. اینکه کسی بتواند بدون وابستگی به دارایی   بخشی

است که نه خیال است و نه توهم. تو از روی عصبانیت مرا مار و    افتخاری

بله من مارگیرم و توانایی این را دارم که مار را بگیرم و    مارگیر خواندی،

دندانش را برکنم اما نه بخاطر خشم خویش ، بلکه علم دوست که مرا آگاه  

بر تو سخت   اگر  اوست. من  ، دشمن  بخاطر آن  می کرد که دندان  گیرم 

آن رها    اسرات  واهم تو را از بند خمیجرثومه فسادی است که در توست ،  

 سازم.

 من سرنگون  امرا کرده  طمع  این   فسون    من     نخوانم    هرگز     طمع  از  

 ستمی عال   من   دل   در  از قناعت   نیست   خلق      از    من     طمع  حاش لل  
 

اندیشی  میبینی بخاطر این است که سطح پایین  میای زن اگر مرا طماع 

ات بالاتر بیا تا بتوانی به درک موضوعات دیگر هم  از این جستجوگری زنانه

ماند ولی در باطن رحمت  مینگاه بلند من در ظاهر به شکل طمع  برسی.  

د اعطا  نعمتی است که بر فر  ،  است. در جایی که خواستن کمال و بزرگی

طمع بر آن نهاد. برای اینکه بتوانی به درک   شود نام می شده است چگونه  

کنم چند روزی فقر را امتحان کن تا ببینی که  میهاد  نگاه من برسی پیشن
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شود از فقر به غنا رسید. با فقر بساز و صبوری کن بدون اینکه  میچگونه  

ملول بشوی و یا اینکه خویش را ملامت کنی زیرا که عز ذوالجلال در فقر  

است. بجای اینکه بدنبال این باشی که واقعیت را دریابی با افکار اشتباهت 

شان از  رون غنیانسانهایی را که د  انی ببینیرا بیمارتر نکن تا بتوذهنت  

-جان  ،   بینی که از قناعتمیاگر دقیق باشی  .  است  در انگبین  قناعت غرق

اند در گلشکر. افسوس  همچو گل آغشته شدهیده ،  تلخی کشسختی و  های  

بینی که اگر غیر این  میکه گنجایش تو کوته است و همه چیز را سطحی  

ست  روزی تو داشتن نی  شد. عزیزم؛مییدا  ی از جانم شرح دل برایت هوبود

حتی اگر من سرتا پای تو را هم طلا  ،    کنی فکر می چونکه تو به نداشتن  

ها بنابراین در آن حال و مقام  ای بر دیدن نداشتهکنم چونکه تو عادت کرده

سرکوفت خواهی  هم چیزی را پیدا خواهی کرد که نداری و آن را بر من  

بازیهای تو خسته شده از این بچه  با سنگ    ام زد. من دیگر  ، گویی دارم 

کنم. تو باید نگاهت را به زندگی و پیرامون خویش تغییر دهی    میصحبت  

و  ماند  و اگر مصمم بر نگرش غلط خود باشی من دیگر در کنار تو نخواهم 

 . کنممی. با تو اتمام حجت کنمتو را ترک مجبورم 

 بگو     من   ترک   به   ییگومین   ور  بگو     زن یا  یزنره    و    جنگ  ترک

 رمد می   هم  صلحها    از   دلم   ن یک  و بد   کی ن     جنگ   ی جا  چه       مرا  مر

 دم ترک خان و مان کنم   ن میه  که  کنم  و گرنه آن  یخمش گرد گر
 

خواهد او را کنار  می زن چو دید مرد تند و برافروخته است و جدی جدی  

کنی من  می اش گفت: چرا فکر  بگذارد شروع کرد به گریه و با زیرکی زنانه



 

122 

 
 

از   اثبات سخنم  برای  بدنبال چیزهای دیگری هستم.  ندارم و  قبول  را  تو 

تو  میخودم   پای  و خاک  اختیارت    میگذرم  در  را  شوم و جسم و جانم 

تو هر چه حکم  می تا  از نداری و فقر شاکی  میگذارم  اگر  کنی آن شود. 

-می توانم صبور باشم بخاطر خودم نیست بلکه خوبی تو را  میهستم و ن

  ، ایها کنار من بودی و یاورم شدهها و گرفتاریشه  در دردمیتو  ه  خواهم.

. به جان تو قسم که بخاطر خودم  بهره باشیدوست ندارم که بی نوا و بی

 نیست بلکه این ناله و فریاد من از برای توست.  

 تو   هر  نفس خواهد  که میرد  پیش   تو ش ی من والل که بهر خو شیخو

 یبد    واقف من   جان    رمی ض   از  فدا     من   روان      کش     جانت     کاش
 

هم از جانم و هم   چون تو چنین ظنی به من داری پس من نیز بیزار شدم

من این چنین    هر چه زر و سیم کنم که تو نسبت بهسر    از تنم. خاک بر

خواهم. تویی آرامش دلم. تو در    میدارایی را بدون تو نپول و  هستی. من  

لطفا از جدایی و رفتن    .امای و من دل به تو سپردهجان و دل من جا کرده

و آشفته خاطر    ریزدمییزار نباش که حال دلم به هم  حرف نزن و از من ب

شوم. عزیزم تو این قدرت را داری که از من بیزار شوی و مرا به راحتی    می

ولی خواهشا   بگذاری  التماس حوکنار  و  به عذرخواهی  من هم    هایاست 

ن چون صنم بودم و تو چون شمن.  باشد. به یاد بیار اوایل زندگیمان را که م

کردم.  میپذیرفتم و اجرا  میگفتی من با جان و دل  میکه تو  چیزی  هر  

انجام   را  بگویی همان  تو  و هر چیزی که  تو هستم  فرمانبر  و  مطیع  من 

 خوب و بد زندگی در کنار تو. ام به خواهم داد و راضی
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 آمدم  جان  سر    از  حکمت     ش ی پ  آمدم       مانیبا     نک     گفتم    کفر

 تاختم      در  خر   گستاخ   تو   ش ی پ  نشناختم        ترا       ی شاهانه      یخو

 انداختم      اعتراض    کردم      توبه  ساختم      ی چراغ    تو    عفو       ز     چون

 را بزن   تو گردن   شی پ     کشممی  و کفن  ری شمش      تو      شیپ      نهم می

 مکن ن یا کنیول    کن یخواه  چه   هر  سخن      ییگومی       تلخ   فراق       از
 

عزیز دلم یقین دارم که در وجود تو و خلق تو عذرخواهی هست از من که  

شفیع من خواهد شد و همان باعث شده است که من این چنین گستاخ و  

شنوی و سپس مرا  میدانم که تو غرغرهای مرا  می چونکه    ، مو خیره سر بش

ایم. تو در واقع با نابود  عزیزم من و تو به نحوی با هم یکی شدهبخشی.  می

پس به خودت رحم کن ای مهربانم که    ،کنیمی کردن من خودت را نابود  

 است از هر انگبینی. خلق تو بهتر

اش گرفت  کرد ناگهان گریهمی ن طور که داشت به مرد التماس  میزن ه

بگیرد. آن    را  بطوریکه گریه از حد گذشت و او نتوانست جلوی اشکهایش

دو چنانش    را  اش دلربایی  یش آندلربا بود ، اشکها  خود بدون گریهماه رو که  

 کرد و : 

 دی وح    مرد   دل   در    یشرار    زد  د یپد      یبرق     ی کی     باران   از آن   شد

 کرد   آغاز یبندگ  چون    بود  چون  مرد    بود   خوبش     رویبنده       آنک

 دیبر    حوا      از     آدم  تواند     یک  د یآفر       هاشی ال      سکن ی  یپ        چون

 شیزال خو  ری فرمان اس  در   هست  شیوز حمزه ب  بود       ار     زال     رستم

 یزد می      رامی ح       ا ی      ی ن می کل  یگفتش آمد     مست   عالم       آنک
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از تص و  آماد  کوتاه  اینکه مرد  را در  میخلاصه  و همسر  مش منصرف شد 

خواست به زبان بی زبانی  میبا آهی که از اعماق وجودش بر    و   آغوش گرفت

 نازینم.  ؟ ... گفت: من بدون تو چطور سر کنم

 یطالب   را     زن     و    مغلوب   باطنا  یغالب      آب ار   چو      بر زن       ظاهرا

 ستمیاز ک    آن  را کمست  وانیح مهر  ستمی آد    در      یتی خاص     نی چن    ن یا

 سر    ز   را   پا    ما    عقل   نداند   تا  بصر    پوشد   فرو  دیآ قضا    چون

 دردمی     بانیگر     دهیبدر    پرده  خوردمیخود را    قضا بگذشت  چون
 

گفته  عقل شکنجه از  که  شد  پشیمان  چنان  شکنجه  اش  مرگ  هنگام  گر 

گفت : چرا من دشمن    و  نفسسپس روی کرد به    شود ومیشونده پشیمان  

 زنم؟ می؟ چرا من لگد بر زندگیم ماهجان جان شد 

 و گفت:  ی آرام و مهربان روی کرد به او با لحن سپس و

 شوممی    مسلمان    کافر  بدم   گر  شوممی         شمانی پ        زن         یا

 و بن خیب   از    م ی کبارگ ی   مکن   بر  بکن      میرح    توم       کار   گنه     من 
 

بکنی با جان و    می گوید: اکنون من رام و بنده تو شدم و هر حکمی   عقل

کنم و  میپذیرم. تو فقط دستور بده من چشم و گوش بسته اطاعت  میدل  

 .  اصلا کاری ندارم ش همبه خوب و بد 

  نفس شود ،  میکند و مطیع همسرش  می وقتیکه مرد یکدفعه این چنین تغییر  

خواهی از سر  می  به حیلت  کنی و یا اینکهمیگوید: آیا مرا امتحان    میبا تعجب  
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با خبر شوی؟  با خبر شویمیاگر    درونم  من  از سر درون  قدر  میه  خواهی  ن 

بدانی خداوند چنان گوهری از دانش خود را در وجود آدم نهاده    است کهکافی

 منجر به سجده فرشتگان در پیشگاه انسان شده است.  است که

 او سی از تدر   شد خودیب  ملک  تا  شیخو  از علم الاسماء      کرد  درس

 رو نمود   کز آدم    شانیگشاد  آن  او    سیتقد      از      افتی    گرید  قدس

 پدید    گشتش    نامها  سر   و  جان  نور پاک دید      به     چون      چشم آدم

 در سجود افتاد ودر خدمت شتافت  چون ملک انوار حق در وی بیافت

ماند بر روی آب  می این جسم ظاهر من در برابر آن گوهر درونی مثل کفی 

شه باقی است پس به ظاهر من  میرود ولی دریا همی آید و  میدریا ، کف  

منگر و درونم را دریاب. به حق آن کف و به حق آن دریای صاف که لاف  

زنم و احتیاجی هم به امتحان کردن من نیست. از سر مهر و صفا و  مین

خواهم تو را از این چیزی که هم اکنون هستی بالاتر  میخضوع است که  

هوسی دیگر است    ،  کنی که این خواسته من برای رشد میببینم. اگر گمان  

باشد و پرونده بی تو  اولین و آخرین شک  این  -پس به من قول بده که 

با هم یک دله و یک صدا  اعتمادی بتوانیم  تا  ببندی  به من  را نسبت  ات 

باز کن و سرت را بالا بگیر تا عیان گردد سر درون من.    را  باشیم. چشمهایت

ای را نکن و دستور بده بر هر کاری که من توانا هستم تا در  هیچ ملاحظه

د. افسوس که من  سپس به فعل درآب  گیرد و بشکل  آن خواسته  دل من  

دل من  توانی در    می هستی که    م و دل من است که تواناست و این تو ناتوان

 به دل ایمان داشته باش و با ندای دل پیش برو. اش را ببینی.بکاری و ثمره
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 قادرم یبر و    چه   هر    تو    کن  امر  سرم     دیآ    دیپد  تا   مپوشان   سر

 قابلم      آنچ  هر      آرم     قبول    تا  دلم       دیآ     دیپد     تا     مپوشان     دل

 چه کاره است   من  جان    تا  درنگر  کنم در دست من چه چاره است   چون
 

عقل و هش  میآرام    سپس  گوش  پا  سرتا  و  شنیدنشود  میگیرد    برای 

ی است عادل و بسیار بخشنده  گوید: در بغداد حاکممی. زن  حرفهای نفس

-پس از کوچکیاگر بتوانی به او وصل شوی تو هم از شاهان خواهی شد    که 

های زندگی بگذر و بزرگ بیندیش و مترس. آن خواسته توست که محرک  

 شود. تواند بمیدل کارساز من 

ای به پیش شاه  توانم بدون هیچ بهانهمیگوید: من چگونه  می  مرد )عقل(

یا اینکه تدبیری بیندیشم. بدون    بروم؟ یا باید با شاه نسبتی داشته باشم و

 شود آنجا رفت.  میعلت که ن

بر رحمت    دان آید و اراده کند میگوید: وقتیکه شاه کرم به  می)نفس(  زن  

نگران نباش و عقل علت   ،شودمی، خود علت   یهر چیز بی علت و بخشش، 

معلولی و  و  کرم  به  معطوف  را  و حواست  تمام هوش  و  بگذار  کنار  را  ات 

آلت دعوی است و هستی    علت و   . موبش  تو   بنمای. قربون روی ماهبخشش او  

 در حالی که کار آن شاه کرم در بی آلتی و نیستی است. ،

ن اندیشه علت را هم نباید  میگویی حتی من همیگوید: یعنی تو  می   دمر

باشم. ه داشته  دلیلی  مینکه من  میدر ذهنم  باید  برای هر چیزی  گویم 
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علت مدار هستم و این خود مانعی است برای  ینکه  وجود داشته باشد یعنی ا

بگویم که اندیشه    توانم به شاهمیکرم. ولی من که نرفتن به دربار آن شاه  

عا خالی  . من باید واقشودمیفهمد و کار بدتر  می او    ، علت در ذهنم نیست

شوم. من باید واقعا تهی و خالی شوم. از نظر من تنها    نیز  از این اندیشه

  عجز و ناله و رنگتواند  می فقر و مفلسی و یا ادعای خالی بودن ذهن گواه  

  می رو باشد آیا تو چیز دیگری به غیر از اینها سراغ داری که عامل دل رح  و

گردد   باید صدق فقرمان بر شاه عیان  شود؟ نسبت به من شاه غنی  و توجه 

 . مند گردیمبهره ز تابش نور رحمت او تا ا

 القضاة آن جرح شد یقاض  آن نزد  که ز گفت و رنگ بد     یگواه  ن یک

 او     قال    یب      او    نور   بتابد    تا  او  حال        گواه      خواهدمی     صدق
 

ش  تلا  تو از بود خویش پاک برخیزی با  گوید: صدق آن است که  میزن  

ن آب بارانی است که در سبو جمع شده است  میه  خویش. دار و ندارمان

. این سبوی آب را بردار و بعنوان  باشد تو  تواند سرمایه و اسباب و ابزار  می  آن

ای ببر به دربار پادشاه. آنجا رسیدی بگو به غیر از این سبوی آب ما را  هدیه

ترین داشته  و با ارزش چیزی نبود که عرضه بداریم و این سبوی آب بهترین  

های فاخر  گنجینه  ایم. مطمئنم اگر چه مخزن ما بود که خدمت پادشاه آورده 

دوار و قوی قدم  می پادشاه پر هستند ولی چنین متاع نادری را ندارد. پس ا

 نتیجه خواهد داد.   تلاش و کوششت  بردار و ایمان داشته باش که

 ما    شور       حواس      آب    اندرو  محصور ما تن   کوزه  آن   ستی چ
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 یاشتر  فضل الل      از     ریپذ   در  مرا  هو کوز  خم      ن یا     خداوند     یا
 

که  میزن   را  کوزه  این  باید  بعنوان  گوید:  هم  آن  است  لوله  پنج  دارای 

از هر نجسی پاک نگه داری ، باید به درون    ،  حواس پنجگانه ما ورودیهای  

الخصوص  داده ذهنت  مجرای  های  شنوایی  از  و  مراقب بینایی  و    متمرکز 

اند  ارد آن شوند. اگر این کوزه پاک بمهایی ناجنس وباشی تا مبادا انباشته

  تواند از آب دریا پر شود می ت که  یابد بسوی بحر و آن وقت اس میمنفذی 

است    و آنجاست که پادشاه مشتری آن کوزه پاک خواهد شد و پس از آن

 گردد. مینهایت بی آب آن کوزه پاک که 

آورد  میگفت مرد به یاد  می همانطور که زن از پاکسازی کوزه وجود سخن  

به مردان با ایمان بگو    "فرماید:  می سوره نور   30خداوند در آیه شماره  که  

تر است زیرا خدا  کیزه پاکدامنى ورزند که این براى آنان پادیده فرو نهند و 

   " نند آگاه استکمی به آنچه 

تصور   باران هدیه  یکرد که آن کوزهمی زن  ارزشمند   ایآب  بسیار  واقعا 

ای  دجلهکه در قلمرو حکومت آن شاه کریم  در حالی که خبر نداشت    است

در   دریا  میهمچون شکر  . همچنان که  است  روانجاری و  ان شهر چون 

به میان  وقتی خداوند سخن از بهشت و باغ و بوستان و نهرهای جاری آن  

 ببریم توانیم به عمق سخن او پی  میما ن  آوردمی

ن باغهایى است اند براى آنا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 ( 11آ   85) س  گرستگارى بزر  روان است این است آن جویها که از زیر 
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 صفا   نهر    در آن    باشد   یاقطره  ما    ادراکات    و    حسها    ن ی چن     ن یا
 

گوید: سر سبوی آب را خوب ببند  میکند و  میرا قبول    نفسپیشنهاد    عقل

و آن را در نمدی بدوز که این هدیه سودمندی خواهد شد برای ما. این  

 واقعا بسیار ارزشمند است.سبوی آب 

او نیز همانند زن بخاطر اینکه چیزی به غیر از آب شور را ندیده بود و اصلا  

شود بنابراین تصویری هم  متصور  توانست زندگی در کنار آب شیرین را  مین

نداشت از این رو آن سبو را خیلی با ارزش  شط و جیحون و فرات را  از  

 دید. می

 محو و سکر و انبساط  یدان  چه تو  رباط    یفان     ن ی از      نارسته     تو     یا
 

روز و شب در سفر ، ترسان  پس آن مرد عرب سبو را برداشت و به راه افتاد.  

برد تا از  میکشان کشان    را   و لرزان که مبادا آسیبی به آن سبو برسد آن 

مصلا باز  در خانه    زن   هم   کند و به شهر برسد. از آن سوی   ها هم عبور بیابان

مان را از هر  پهن بود از برای نیاز که خدایا آبی نمازش  کرده بود و سجاده 

دار و آن گوهر را به دریا برسان. خدایا اگر چه شوهرم  گزندی در امان نگاه

بسیاری دارد. دقیق    آگاه هست و توانمند ولی آن گوهر ارزشمند دشمنان

 تر بگویم آن گوهر هم نیست بلکه آن آب کوثر است. 

مرد آن سبوی آب سالم از دزدان  ی  هادر نهایت با دعا و زاری زن و دلواپسی

پر    یدرگاه  د یدمرد در آنجا  ،    درنگیب  رسید   تا دار الخلافهو آسیب سنگ  
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،    یحاجت  صاحب  ی بدم هر سو  دم ،    دامها   دهی حاجت گستر  اهل،    از انعامها

 . یزان در عطا و خلعت  افتهی

م  منتظر نظر لطف و کر  را دید که  میکرم انبوهی از قو  گاه شاهبارمرد در  

از گبر و مومن و زیبا گرفته تا زشت و مریض و ناقص    میقو   . شاه بودند 

سلیمان تا به مور که زنده شده بودند  همچون  و عامه    الحال ، از خواص 

  اند ه ظاهر طلبان در جواهرات غرق شدهاز نفخ صور. او دید ک  ن میچون ز

،    همت چه با همت شده  یب  ه آنک.  اند و اهل معنا به دریای معنی راه یافته

 .با همت چه با نعمت شده وانک

 دی رس      چون     الخلفه   دار   در بر  دی بع          ابانی ب        از       یعراب       آن

 زدند  بش یبر ج  لطف    گلب بس   آمدند       باز      او     ش یپ    بانینق     پس 

 از سئوال ش یپ  عطا  بد   شانیا کار  مقال  یب     شد    فهمشان      او    حاجت

 راه و تعب   از     یچون    ییکجا از  وجه العرب      ای       بدو گفتند     پس 

 آمدم      سلطان   لطف     دمی ا    بر  آمدم        ابانی ب     از         بمیغر       من 

 هم جانها گرفت    گیر    یهاذره  گرفت      ابانهای ب     او       لطف      یبو

 آمدم  داریمست د    دمی رس     چون  دم ــآم     نار ید      بهر   جا       نیبد      تا

 آمدم  زی به دهل  چون    گشتم  صدر  آمدم   زی چ      طالب     در      ن یبر      من 

 جنان   صدر  تا      برد    نانم     یبو  نان    بهر      تحفه     به      آوردم    آب
 

مرد سبو در دست به نقیبان ) منظور فرشتگان ( گفت: این هدیه بسیار  

در بهترین    را که  گرانبهای مرا که از آب شیرین و آب باران تهیه شده است

از تعریف و تمجید   ام را خدمت شاه ببرید تا حاجت مرا روا کند. سبو آورده
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نشست ولی با این حال آن هدیه را همچو جان    ای بر لبان نقیبانخنده  او

اش اصلا ارزشی برای شاه کرم ندارد.  و به روی او نیاوردند که هدیه  پذیرفتند 

  نیز   شاه دانا در تمام ارکان آنهابزرگی    لطف  دلیل رفتار نیکشان این بود که

 . اه را گرفته بودند اثر کرده بود و صفت بزرگ منشی ش 

 در ادب  در آرد را    همه تن    چون  نسب  خوش  نهاد    عقل خوش  لطف
 

چون خلیفه هدیه او را دید و احوالش را شنید سبوی او را پر از زر کرد و  

د و به نقیبان گفت:  یبه او بخش  بیشتر  های خاص خلعت  چون  انعام دیگراز  

هنگام برگشت او را با کشتی از مسیر دجله  این سبوی پر زر را به او دهید و  

خشک و راه    تر شود ، او از بیاباننزدیکبرایش  باز گردانید تا راه بازگشت  

 دراز آمده است بازگشتش نباید دشوار باشد.

 دمیخمیو   ای از ح   کردمی  سجده  د یدجله د نشست ودر  ی کشتبه  چون

 آن آب را ستد   تر کو عجب   وان  شه وهاب را  ن یلطف ا    عجب  یکا

 زود   زود  را    دغل     نقد   آنچنان  جود  یایازمن آن در  رفتیپذ  چون
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 مخلص داستان مرد و زن
 

درک و تفهیم جان    اعرابی بمنظور مو لانا در جمع بندی داستان مرد و زن  

 :فرمایند حق و حقیقت میجوینده پاک سرشت کلام برای جوان 

  که نفس   ی زن و مرد  در واقع این داستان را مثال نفس و عقل خودت بدان.  

در  اند. این دو شق  شده  سرشته   از برای نیک و بد در وجودت   ست و خرد ا

کشمکش و جنگ و نزاع هستند. زن  در  این خاکی سرا روز و شب با هم  

شود و گاه سروری    می گاه خاکی  آب رو و نان و خوان و جاه و مقام؛  بدنبال  

گونه فکرها آگاه نیست و در دماغش جز غم الله  این از  جوید ولی عقل  می

هایمان  تمام دانسته  های ماست که باید نیست. و آن سبوی آب هم دانش

د از دجله علم خدا. و بهترین و مفیدترین  شورا دور بریزیم تا وجودمان پر 

شویم از دانسته های  خالی  اینکه  توانیم انجام دهیم برای  میکاری را که ما  

شدن آن است که پرهیز کنیم از اندیشیدن ، یعنی با  حک شده در حافظه  

یک ذهن پاک با هستی و پیرامون خویش در ارتباط باشیم ، یعنی ورود  

   شدن با حرکت هستی.  کردن به لحظه و سنکرون 
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 نیخوش بب  ن یحال ما و تست ا نقد  نیه     ستی ن     ت یحکا  نیا     لل   حاش 

 افک    من    عنه  ؤفکی    ما   جمله  ملک    هم    هم سبو ما    ما      عرب  هم

 شمع    و منکر عقل   یدو ظلمان  ن یا  نفس و طمع ن ی زن اورا شو دان  عقل

 بسر  تا  یو خوب   از علم   بود     کو  پسر       ی ا    سبو دان      را       عالم  کل

 پوست ریز یز پر  گنجدمین  کان  اوست     خوبی     یاز دجله     یاقطره

 افلک کرد  تر از تابان   را   خاک  چاک کرد  یز پر    بد    یمخف     گنج

 وارزر سازمت من گوش از   که  تا  وارگوش   شو     ها گفته    ن ی ا    قابل

 شهبازت کنند    که  زن    فکرت پر  کنند    بازت      یزن      یدر معن      چون

 تراگل شدچو نان یخوارگلزانک  و گران      آلودشد گل      فکرت     پر

 ها   و دلها بیشه   و گور    شیر   فکر  ها اندیشه   ز      احتما       کن     احتما  

 گرست  فزونی     خاریدن    زانک  سرورست     دواها         بر      احتماها  

 ببین   جانت      قوت     کن   احتما   یقین   آمد   دوا       اصل      احتما
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و   عقل  بین  ما  دیالوگهای  بندی  نتیجه    از جمع  که    گیریم مینفس 

  )عقل یا نفس(   شود زندگی را بر مبنای دیدگاه هر یک از آن دو شقمین

زندگی    پی ریزی کرد بلکه از نظر مولانا    نظرات ع آن  می و یا حتی تج

که عاری از جهان بینی منشعب                    تسالم و سلامت حیاتی اس 

و برای انسانی که عادت                              باشد    و نفس  از عقل

ر  این جهان را با ذهن و افکا                             کرده است همه چیز  

دراک کند هر چیزی ورای  ا                              اش  های عقلیو داده

هیچ  خواهد بود و آن                                      گر هیچ  ءالقاعقل  

ناشناخته است بنابراین                                          چون برای ذهن  

کند  میسوق پیدا ن                                     نه تنها به سوی آن  

آن را  زند و    می پس                                    بلکه به شدت آن را  

در  آن هیچ حالیکه                                        پندارد در میخیال  

یعنی اتصال به دریای                                 ،  یعنی همه چیزواقع  

شدن با حرکت هستی،                                           منطبقو  علم خدا  

نویسنده بر القاء آن                                       موضوعی که اهتمام 

    است.                                   به مخاطب خویش

 


